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 :مقدّمــه

باشد، حقوق مربوط بهه زنهان نظام حقوقي اسلام مطرح مي از جمله مسائل مهمي كه در

 كه در آيات و روايات اسلامي، و آراء دانشمندان مسلمان به اين مهم پرداخته شده است.است 

زنان نيز همچون مردان، از حقوق اساسي، اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و سياسي خاص 

ب وجود غرميان اين مباني در اسلام و  خود برخوردارند ولي تفاوت ها و گاه شباهت هايي كه

، در خور تأمل و بررسي مي نمود و اين كه اصولا اين حقوق در نظام حقهوقي اسهلام در رددا

 مقايسه با موازاين حقوقي ممالك غربي چگونه مورد تبيين و تشريح واقع شده است.

سهلام از ، در نظهام حقهوقي ا"زن"نتايج مطالعات ما در اين مجلد نشان مي دههد كهه 

هويتي مستقل برخوردار است و تمامي حقوق اساسي او مورد توجه قرار گرفته است. در ايهن 

زمينه، شواهد بسياري از آيات و روايات و قوانين موجود در نظام مقهد  جمههوري اسهلامي 

روزي غرب، تحهت لهواي به اينجا رسيد كه در جوامع ام ايران آورده شده است. سير تحقيقات

ههاي ي، شخصيت زن كاملا برابر با مرد دانسته شهده، بهي آن كهه بهه تفاوتمينيستفشعارهاي 

 فيزيولوژيکي آنها توجه شود.

از ديدگاه اومانيستي غربيان، خانواده اهميت خود را از دست داده است و زنان ملزم بهه 

 ، رعايت وظايف مادري و همسر داري به شهيوه اي كهه در اسهلام مهورد تأكيهد قهرار گرفتهه
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باشند. اين تلقي از زن، بنيان خانواده را به عنوان جامعه اي كوچهك دچهار تزلهزم نمهوده مين

است و عواقب ناخوشايندي را در جوامع غربي ايجاد كرده اسهت  در حهالي كهه در جوامهع 

اسلامي زنان مسلمان علاوه بر ايفاي نقش مادري و همسري و..... در صهحنه ههاي سياسهي و 

باشند و حضهور مند ميده و از حقوق اقتصادي و ديگر حقوق خود بهرهاجتماعي نيز حاضر ش

 باشد.آنان در جامعه، مانع حضور گرم و مؤثر آنان در خانواده نمي

مباني حقوقي اسلام و نظام هاي غربي، حق حيات و تهأمين  در كتاب حاضر، ضمن بيان

گرفتهه اسهت و ان شهاء ا... در اجتماعي زنان در اين دو نظام الهي و مادي مورد مقايسه قهرار 

مجلدات ديگر حقوق ديگري ) از جمله حق اشتغام زنان، حهق مالکيهت، حهق تابعيهت و ...  

 مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

 مثمهر ،هاي مختلفهاي حقوقي اسلام و غرب در زمينهاميد است اين اثر در معرفي پايه

ري پها خود در نظام اسلامي با آگاهي بيشتثمر واقع شود و زنان مسلمان با شناخت بهتر حقوق 

 هاي اجتماعي و سياسي نهند.به عرصه

 

 هم وفقنا لما تحب و ترضيلال

دكتر فائزه عظيم زاده اردبيلي     

 ليلاخسروي



 

 

 

 

 

 

 فصل نخست :

 بررسی مبانی حقوق زنان در اسلام و غرب
 

 مبانی حقوق زنان درنظام حقوقی اسلام 

نسهاني   اصل كرامهت ا -1در اسلام مي توان به اين موارد اشاره كرد :  از مباني حقوق زن    

کويني ميان زن ومرد   تفاوت هاي ت -3نسان ها در خلقت و ماهيت انساني   ااصل برابري  -2

 فاوت زن و مرد در تشريع و قانونگذاري .ت -4

 

 الف(  اصل كرامت انسانی

كرامت ذاتي كه آن را از آفريدگار خهويش بهه از نظر اسلام ، انسان موجودي است داراي     

ارمغان گرفته است و اين كرامت از نخستين روزهاي تکوين و شروع رشد وي به سمت انسان 

كامل شدن با او همراه مي باشد و تا هنگامي كه خود را از شايستگي اين كرامت محروم نکرده 

 1است ، جاودانه خواهد ماند .

غير از ساير موجهودات عهالم اسهت و در وجهود خهويش « ي ديگرموجود» اساساً انسان      

حقيقتي دارد كه حتي درساير جانداران نيز يافت نمي شود . انسهان همهين هسهتي جمهادي و 

                                                 
 ) تهارا    اميركبيار ، ) مروري بر كليات و مبااني ققا ا اساساي  ياسيسدرآمدي بر فقه عباسعلي عميد زنجاني ،   -1

 458 -457  ، ص 1383
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حيات حيواني نيست ، او خلقتي دارد كه خداوند برآن افتخهار كهرده و بهدان سهبب خهود را 

 خوانده است . «  احسن الخالقين»

 1«الإنسان من سلالۀ من طين ... ثم انشأناه خلقاً آخر فتبارك الله احسن الخالقينخلقنا  ولقد »    

تعبيرشده است ، چنان شهرافتي دارد كهه خداونهد « روح » اين خلقت بي نظير كه از آن به     

آفريهدگار   2متعام آن را به خود نسبت داده و سجده فرشتگان بهر آدم را لازم شهمرده اسهت .

ا بر همه موجودات جهان برتري داده است و آنها را مسخّر او گردانيهده اسهت: گيتي ، انسان ر

و رزقناهم من الطيّبات و فضّلناهم علي كثير ممن خلقنا  اهم في البرّوالبحرــكرمّنا بني آدم وحملن ولقد»

  3«.تفضيلا

 

 ب( اصل برابري انسانها ) اعم از زن ومرد ( درخلقت و ماهیت انسانی 

ت كه : تمام مدعا در قالب يك گزاره ي بديهي قابل ارائه است و آن مدعا اين اس در اين جا  

 « .زن ، انسان است » 

در بدو امر ، شايد به نظربرسد كه اين مفروض، بديهي است. اما به گواهي تاريخ ايهن امهر     

. چنانکهه بديهي بارها از سوي انديشمندان و متفکران مورد ترديد و حتي انکار قرارگرفته است

ي اين مسئله ، اصولاً درباره« مجمع ماكون » ميلادي در 586پيش از اين نيز اشاره شد، در سام

 4 «آيا زن انسان است؟ » بحث مي كردند كه 

                                                 
  14-12مؤمن   ،  -1

 درآمدي برنظام شخصيت ز  دراسلام)بررسي مقايسه اي ديدگاه اسالام وايي نژاد ومحمدتقي سبحاني، محمدرضا زيب -2
  36   ص 1381)قم دارالن ر، غرب 

  70اسراء ،  -3

    82  ص  1375) تهرا    اطلاعات ،  ز ي ر ، جميله كد -4
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علاوه بر اين چه بسا كسي ادعاي انسان بودن زنان را نيز داشهته باشهد ، امها بها مهدعيات     

و يا حتي با مباني نسبتاً محکمي در اين موضوع ،  ديگري ، مدعاي پيشين خود را مخدوش كند

 1بناهايي سست و لرزان تعريف كند .

ه آنها بررسي آياتي از قرآن كريم كه خلقت زن و مرد را مطرح مي نمايد، نشان مي دهد ك     

ت در وجوهي كه به انسانيت آنان برمي گردد ، اشتراک دارند.  منشأ خلقت، نفس واحهدي اسه

 اي متنوعي درآن تعبيه گرديده است.كه سرمايه ه

والله جعل لکم من انفسکم ازواجاً و جعل لکم مهن ازواجکهم بنهين و » خداوند مي فرمايد:     

  يعني:  خدا براي شما از خودتان همسراني قرارداد و براي شهما «  2حفده و رزقکم من الطيبات

 كيزه روزي تان كرد .از همسرانتان فرزندان و نوادگاني پديد آورد و چيزهاي پا

ي قرآن كريم ، وقتي مسئله ي زن و مرد را مطرح مي كند ، مي گويهد ايهن دو را از چههره   

ذكورت و انوثت نشناسيد ، بلکه ازچهره ي انسانيت بشناسيد . حقيقت انسان را روح او تشکيل 

مجمهوع جسهم و  مي دهد نه بدن او ، انسانيت انسان را جان او تأمين مي كند نه جسم او و نه

 3روح. قرآن كريم ، حقيقت هرانساني را روح او ، و بدن را ابزار روح مي داند .

داند. قرآن كريم ، مرد و زن را از لحاظ خلقت از يك نوع و در اصل گوهر انساني يکي مي     

در خلقت انسان اوليه، جز اينکه تقدمي در آفرينش براي مرد قائل است و خلقت زن را متهأخر 

از مرد ولي از خود مرد يا از جنس مرد مي داند ، تفاوتي بين آنهها ذكهر نکهرده و بخصهوص 

يا ايهها النها  » اشاره اي به نقصان وكمبود زن در مايه ي انساني نسبت به مرد ننموده است : 

« 4اتقوا ربکم الذي خلقکم من نفس واحده و خلق منها زوجها و بث منهما رجالاً كثيراً و نساء...

                                                 
 54 -53  ص 1381) تهرا   برگ زيت   ،  اع ازقق ا زنا  مسألة ز  ، اسلام وفمينيسم )در دفمحمد منص رنژاد ،  -1

  72نحل ،   -2

 م اسالامي ،حمدرضا سماك اماني ) قم   مركزجهااني علا م، ويرايش  زنا  دين گستردرتاريخ اسلامطاهره روقاني ،   -3

  35  ص  1382

  1نساء ،   -4
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عني : اي مردم ، بپرهيزيد و بترسيد از خدايي كه شما را ازنفس واحد آفريد و همسرش را نيز ي

 از او خلق كرد و از آن دو مردان و زنان زيادي را آفريد ... .

تعبيرات زيادي به اين مضمون درقرآن وجود دارد . در هيچ يك از آيات مربوط به خلقهت     

   1آفرينش مرد و نقص و كمبود  در خلقت زن ديده نمي شود . انسان اشاره اي به كامل تر بودن

ي و بنابراين از نظر فضيلت و كرامت و دارا شدن ارزش هاي والاي انسهاني و مقهام معنهو    

ر ايهن توانايي كسب صفات عاليه ، در تعبيرات قرآن تفاوتي بين زن و مرد ديده  نمي شود و د

شهم چجود دارد . دربرخي ازاين آيات ، اين مضمون بهه زمينه آيات فراواني در  قرآن مجيد و

مي خورد كه هركس عمل شايسته انجام دهد و با ايمان باشد ، چهه زن و چهه مهرد ، حيهات 

 پاكيزه دارد و به بهشت مي رود و نزد خدا مقرّب و مأجور است :

 يُظلمـ ن ات من ذكر او أنثي و هـ  مـنمن فاول ـد يـدخل ن الونـ  و اــومن يعمل من الصالح»

 «.               2نقيرا

من عمل صالحاً من ذكر او أنثي و ه  منمن فلنحيينّ  حي ۀ طيبۀ ولنوزينهّم اَجرَهم بأحسن ماكان ا » 

 « .                                                                                              3يعمل ن

 «.4ر او انثي و ه  منمن فاول د يدخل ن الون  يُرزق ن فيها بغير حسابومن عمل صالحاً من ذك»  

ان المسلمين و المسلمات و المنمنين والمنمنات و القانتين و القانتات و الصادقين و الصـادقات و » 

ات و المتصدقين و المتصدقات و الصائمين و الصـائمات ـابرات و الخاشعين و الخاشعــالصابرين والص

الـااكرين الله كثيــراً و الـااكرات اعـدّالله لهـم مغفـرۀ و اجــراً  ات وـــين فـروجهم و الحافظو الحـافظ

 « . 5اًـــعظيم

                                                 
  1374) تهارا    اطلاعاات ،  قق ا بشر در اسناد بين المللي و م ضا  جمها ري اسالامي ايارا قسين  مهرپ ر ،   -1

  218ص

  124نساء ،   -2

  97نحل ،   -3

  40مؤمن ) غافر  ،  -4

  35اقزاب ،  -5
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هاي والاي انساني زن و مهرد بها شود در تمامي ارزشدر اين آيه شريفه چنانچه ملاحظه مي    

نشهده  ان از جهت پاداش بهين زن و مهرد فرقهي قائهلههم برابر ذكر شده اند و خداوند سبح

 1است.

و به طوركلي هر جا سخن از ارزش هاي انساني است، زنان و مردان دركنار يکديگر و بهه     

طور مساوي مورد خطاب واقع شده اند. علامه طباطبائي در اين زمينه مي فرمايهد:  مشهاهده و 

  زيرا تجربه چنين حکم مي كند كه زن و مرد دو فرد از نوع واحد هستند ، يعني دو فرد انساني

تمام آثاري كه در مردان آشکار است، در زنان نيز پيدا اسهت . بهروز آثهار يهك نهوع، نشهان 

ي تحققّ خارجي آن نوع است. بلي ميان اين دو صنف در آثارمشترک ، شدت و ضهعف دهنده

وجود دارد ، اما اين تفاوت سبب بطلان حقيقت نوع در فرد نيست . از اين جا روشن مي شود 

نوعي كه براي يك صنف ميسور است، براي صنف ديگر نيز دست يهافتني اسهت، كه كمالات 

ترين سخني كه اين مطلب را ادا وي چنين است. زيباترين و جامعهههمان گونه كه كمالات معن

 . 3«2اني ا اضيع عمل عامل منكم من ذكر او انثي بعضكم من بعض» كند اين آية قرآن است: مي
 

 یان زن و مردج( تفاوت هاي تكوينی م

تا بدين جا دانستيم كهه زن و مهرد از لحهاظ ماهيهت انسهاني و ارزش ههاي ناشهي از آن     

اند . اما بايد دانست كه برابري درحيثيت انساني زن و مرد به معناي آن نيست كهه آنهان يکسان

 هيچ گونه تفاوتي از نظر استعدادها و گرايش هاي روحهي ندارنهد ، بلکهه وجهوه پهاره اي از

 4تفاوت ها در بين آنها موجب گرديده است تا يکي زن و ديگري مرد باشد .

                                                 
ناداي  ،، فصلنامه پژوهشي «  ي برسيرتاريخي وتطبيقي قق ا ز  درايرا نگرش» دات عظيم زاده اردبيلي ، فائزه السا  -1

  30،  ص  11   ش  1377صادا ) تهرا    دانشگاه امام صادا )ع  ، 

 195آل عمرا  ،  -2

   89  ص1363)قم  دفتر انتشارات اسلامي،4يدمحمد باقرهمداني، ج س، ترجمه الميزا سيدمحمد قسين طباطبائي،  -3

)تهارا    داناش وانديشاه  مكاتا  مباني قق ا بشرازديدگاه اسلام وديگارققيقت وسيدعلي ميرم س ي ، سيدصادا  -4

   297  ص  1381معاصر، چ اول،  
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اين تمايزها به گونه اي غيرقابل انکار تکويني انهد و بخشهي ازههدي حيهات را بهه انجهام    

رسانند و از اين رو براي هيچ يك از دو جنس في نفسه، موجب برتري يا نقصان نمي توانند مي

 1ي سرزنش .نه شايسته و باشند، نه در خورستايشند

  -ي اين تمايزات مي توان به تمايزات جسماني، تمايزات ذهني ، تمايزات روحهي از جمله    

اشاره كرد كه هريك، از منظر علهم روان شناسهي تعريهف  2رواني و تمايزات اخلاقي و رفتاري

 خاص خود را دارند و دراين جا مجام پرداختن به آنها نيست .

زن انساني است با چگونگي هاي خاص و مرد انساني است » ير استاد شهيد مطهري: به تعب     

با چگونگي هاي ديگر، زن و مرد در انسانيت برابرند ولي دو گونه انسانند، با دو گونه خصهلت 

و دو گونه روان شناسي و اين اختلاي ناشي ازعوامل جغرافيهايي و يها تهاريخي و اجتمهاعي 

 3«.متن آفرينش ريخته شده است نيست، بلکه طرح آن در

جالب توجه اين كه دانشمندان و محققان منصف غرب نيز به صراحت به تفاوت ميان جهنس    

زن و مرد اعتراي كرده اند . الکسيس كارم فيزيولوژيسهت و بيولوژيسهت معهروي فرانسهوي 

ي را تحهت ي بيستم كه شهرت جهاني دارد ، دركتاب خود ) انسان موجود ناشناخته  بحثسده

عنوان تمايزات زن و مرد مطرح كرده است . وي پس از ذكر تفاوتهاي زن و مهرد مهي گويهد: 

زن در حقيقت از جهات زيادي با مرد متفاوت است. يکايهك سهلوم ههاي بهدني، همچنهين »

دستگاه هاي عضوي به ويههه سهلولهاي عصهبي نشهانه جهنس بهر روي خهود دارد . قهوانين 

وانين جهان ستارگان سخت و غيرقابل تغييرند ، ممکن نيست تمهايلات فيزيولوژي نيز همانند ق

انساني در آنها راه يابد، ما مجبوريم آنها را طوري كه هستند بپذيريم، زنان بايد به بسط مواهب 

 4«.طبيعي خود در جهت و مسير سرشت خاص خويش بدون تقليد كوركورانه از مردان بکوشند

                                                 
  133  ص  1382  نغمه ن انديش ، چ اول ،  ) تهرا  قق ا ز  دركشاكش سنت وتجددمحمد قكيم پ ر ،   -1

م   ق« )  سلام ، نقدي بركن انسي   رف  كليه اشكال تبعيض عليه زنا رادنگاهي به قق ا ز  » محمدرضا باقرزاده ،   -2

  13-11ص   70  ش  1382معرفت ، مهر 

  18-17ي تا   ص ب) قم   صدرا ،  نظام قق ا ز  دراسلاممرتضي  مطهري ،   -3

   103 -102  ص 1384اي كتاب، يپ ر)تهرا   دنبايعنايت الله شك، ترجمه انسا  م ج د ناشناختهالكسيس كارل،   -4
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ه از تفاوت هاي طبيعي زن ومرد سخن مي گوييم بهه ويهگيههايي بايد توجه داشت آنگاه ك     

نظر داريم كه دست تکوين در نهاد زن يا مرد نهاده و غالب افراد ازاين دو جنس ، چنين صفتي 

را دارا هستند . پس وجود افراد نادر و استثنايي كه اين ويهگيها را ندارنهد، بهه طبيعهي بهودن 

 1ويهگي ها لطمه نمي زند .

ر خصوص تفاوت هاي موجود ميان زن و مرد توجه به يك نکته بسيار ضهروري اسهت و د    

تعبير مي شود . چنين تعابيري معمهولاً سهبب « كمام» و « نقص» آن اينکه گاه از تفاوت ها به 

سوء برداشت شده و نقص در استعدادها را با نقص و عيب دركمام و تعالي اشتباه مي گيرند و 

وت ها انگشت ترديد گذاشته، سهاحت خداونهد را از آفهرينش موجهودي يکسره بر وجود تفا

معيوب و ناقص مبرّا مي دانند . جهان تکوين آكنده از تفاوت واختلاي در توانايي هاست . اما 

هيچ كس چنين اختلافاتي را به خودي خود نشانه عيب و كمام نمي داند . براي مثام ، قهدرت 

س و قدرت شنوايي و بويايي انسان ضعيف تر از سه  اسهت، بينايي انسان بسيار كمتر از كرك

اما نقص استعدادي انسان درامور ياد شده به معناي كمبود در تعالي و كمام انساني نيست . چه 

بسا برخورداري انسان از چنين  قدرت هايي نه تنها به منفعت وي نباشد ، بلکه مخهاطراتي بهه 

ب كاركرد خاصي كه دارد ، مجههز بهه يهك نهوع همراه داشته باشد . پس هرموجودي به حس

 2ساختار طبيعي و جهاز تکويني است و اين ساختارها تنها در كاركردها معنا و مفهوم مي يابد.

 

 د( تفاوت درتشريع و قانونگذاري

تفاوت هاي تکويني زن و مرد ، منشأ برخي تفاوت هاي اجتماعي وحقوقي مي شهود . اگهر    

رگونه تفاوت و اختلاي بي توجه باشد ، خلاي ضرورت تشريع و تقنين قانونگذار بخواهد به ه

                                                 
ت ،قا راء ) قام  دفتار مطالعاات و تحقيقاا«  4ازقق ا زنا ) بنيا  هاي فكري اسلام وغرب دردفاع» نيره  ست ده ،   -1

  27، ص  4  ش  1383زنا  ، ارديبهشت 

م درآمدي برنظام شخصيت ز  دراسلام) بررسي مقايسه اي ديادگاه اسالاايي نژاد ومحمدتقي سبحاني، محمدرضا زيب -2
  65-64ص وغرب  ، 
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است و مصالح جامعه به طوركامل تأمين نمي شود   زيرا تشريع بايد مبتني بر مصالح و مفاسهد 

نفس الامري باشد و قواعد و مقررات حقهوقي ، اعتبهاري صهري نيسهتند . پهس آن دسهته از 

اختلاي در مصالح و مفاسد نفس الامهري گهردد ،  اختلافات و تفاوت هاي تکويني كه موجب

است   يعنهي، « ضرورت بالقيا » منشأ تفاوت درحقوق و تکاليف مي شود و اين امر به حکم 

اگر احکام و تکاليف اجتماعي ، متناسب با واقعيت ها باشد، بها رعايهت آن ، سهعادت فهرد و 

، پس بايد احکام وحقوق و جامعه حاصل مي شود و چون سعادت فرد و جامعه مطلوب است 

 1تکاليف مبتني بر مصالح و مفاسد واقعي بوده و به طوركامل رعايت گردد.

 باشند:اين تفاوت هاي تکويني داراي سه ويهگي مي

از آغاز تا پايان عمرانساني بهه مقتضهاي خصهلت دائمهي بهودن قاعهده  دوام و ثبات -1

 حقوقي .

دم بهه مقتضهاي خصهلت كلّهي بهودن قاعهده موميت آن درقشر نسبتاً وسيعي از مرع -2

صهولاً چرا كه قاعده حقوقي ، براي نوع افراد جامعه وضع مي شود نه افراد معهدود . ا حقوقي.

اي قانونگذاري براي يکايك افراد به طور جداگانه ممکن نيست . البتهه در مقهام عمهل و اجهر

ت ههاي . شايد بسياري از تفهاوقانون ، بايد شرايط و اوضاع و احوام افراد در نظرگرفته شود 

مهام تتکويني كه روان شناسان يا فيزيولوژيست ها و ... برشمردند ، به طورصد درصد در بهين 

و قاعهده  زنان و مردان شايع نباشد ، ولي نوعاً چنين است كه مثلاً زنها ، احساساتي تر هسهتند

لت شکار شود كه همهان خصهحقوقي براي نوع افراد وضع مي شود . البته اگر در مقام اثبات آ

نوعي ، علت تامه ي جعل يك حکم خاص بوده است ، قهراً درموارد خلاي ، قهانون ديگهري 

مي گوييم ، حکمت وضع فلان قانون ايهن اسهت لهذا در « حکمت»وضع مي شود والّا با تعبير

 موارد فقد شرايط ، انتفاء يا تغييرحکم را اقتضاء نمي كند.

                                                 
قاات زناا ، ، ق راء ) قم   دفتر مطالعات و تحقي  «1درفقه زنا  ) نگاهي گذرا به مباني و تفاوت ها» فريبا علاس ند ،   -1

  15، ص  1 ،  ش 1382دي 
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يف و مشاركتي كه براي برآوردن نيازههاي جامعهه ، ضهروري آن اختلاي در كمّ و ك -3

است ، مؤثر  باشد   مثلاً صري رن  پوست سياه و يا سفيد تأثيري در بازده كار ندارد و اگهر 

تعيين دستمزدها تنها براسا  بازده كار باشد ، ما نمي توانيم درتعيين دستمزد بين كارگر سهياه 

ه حضانت ، برخورداري از پشتوانه مالي است و اين امور وسفيد فرق بگذاريم ، ولي چون لازم

نوعاً با مسئوليت مردان سازگاري  دارد ، قانونگذار اين تکليف را برعهده ي آنان گذارده است، 

همچنان كه در سنين خردسالي به ويهه دختران نياز بيشتري به عاطفه و سرپرستي محبت آميز و 

نين با مادر مي باشد . اما درسنين بالاتر كه اسهتقلام شيرخوردن دارند، حضانت طفل دراين س

كودک ، افزايش يافته و محتاج به تأمين اقتصادي بيشتري است ، مسئوليت حضهانت بهر دوش 

 1پدر مي افتد.

ق باز    به طوركلي ، تناسب قانونگذاري با شرايط عيني ، به يك مبحث اساسي در فلسفه حقو    

 معروي است . در يك دسته بندي كلي مي تهوان« حقوق طبيعي  »مي گردد كه در اصطلاح به 

ا رنظام هاي حقوقي را به دو دسته كلي تقسيم كرد : نخست ، نظام هايي كه حقهوق وقهوانين 

يگهر، دفقط يك قرارداد اعتباري و تابع اراده ي انسان يا گروهي از انسهان هها مهي داننهد ، و 

اقعهي واز موقعيت طبيعي افراد و مطابق بها نيازههاي  هايي كه حقوق و قوانين را برخاستهنظام

 آنها مي دانند .

دانند. دريك كهلام ، نظريهه ي حقهوق طبيعهي مي« حقوق طبيعي » حقوق در معناي اخير را  

بيانگر اين حقيقت است كه حقوق افراد صهرفاً يهك قهرارداد سهاده نيسهت ، بلکهه ريشهه در 

آنچه درمکتب حقوقي اسهلام پذيرفتهه شهده  2دارد. هاي تکويني و ظرفيت هاي انسانيواقعيت

ناميد. در اين ديدگاه ، نظام حقهوقي « الهي   -حقوق طبيعي » است، به طور خلاصه  مي توان 

شودكه متناسب با شرايط تکويني و در راستاي كمالات انساني است، اما در عين حام تأكيد مي

رفت محدود بشري خارج  اسهت . هرچنهد شناخت كامل ظرفيتها و مطلوبيت ها از عهده ي مع
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تواند كليات واصوم اساسي را بشناسد ، اما درمورد جزئيات تنها آفريدگاري كهه بهر عقل  مي

 1زواياي وجود انسان و جهان آگاهي دارد، مي تواند اين گونه قوانين را تعيين و تنظيم كند .

قهوق ح« تشهابه» و« تساوي» ه ي ي بسيار مهمي كه دراين جا خودنمايي مي كند ، مسئلنکته  

 دارد يا نه؟« عدالت» است . بايد ديد كه آيا تفاوت در حقوق ، تعارضي با 

اي كه توضيح آن درابتدا لازم به نظرمي رسد اين است كه بايد برابري در قهانون را از نکته    

رح مي شود كهه برابري در مقابل قانون تفکيك نمود . برابري درقانون ، درمقابل اين پرسش مط

آيا قانون ، برخورداري و مسئوليت تمام اقشار جامعه را به طور مساوي ملاحظه كرده يا آن كه 

ها در نظر گرفته است ؟ اما برابري در مقابل قانون ، پاسخي به اي براي برخي گروهحقوق ويهه

چه متفاوت، بهه  اين پرسش است كه آيا مفاد قانون ، چه تمام اقشار را يکسان نگريسته باشد و

 2طور يکسان در مورد تمام افراد تحت شموم خود اجرا مي شود .

، در پاسخ به اين پرسش بايد گفت : نکته ي اساسي اين است كهه مفهاهيم عهدالت، برابهري   

يها  تبعيض و نابرابري بايد به دقت تعريف شوند . خلط مفهوم برابري بها عهدالت و نهابرابري

ه حدوده هر يك بر ديگري ، يك خطاي مبنايي است . ميهان دو مقولهتبعيض و منطبق دانستن م

بهه  رابطه عموم و خصوص من وجه وجود دارد .« برابري وعدالت» و نيز « نابرابري و تبعيض»

 ديگر بيان برابري و تساوي ملاک عدالت نيست، چنان كه نابرابري ههم معيهار تبعهيض و بهي

 عدالتي نيست . 

عبارت است از : بين دو يا چند كس مساوي ، يکي را يا بعضهي را » تبعيض ازجهت لغوي    

 3« .امتيازدادن ، رجحان بعضي بربعض ديگر بدون مرجح 

 وي معناي تبعيض آن است كه دو شخص در شرايط مسا» به تعبير برخي از محققان معاصر      
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و به ديگري كهه همهان و احتياج و نياز و قابليت و توان مساوي باشند ، به يکي حق داده شود 

 «. 1شرايط را داراست ، آن حق داده نشود

مانند شدن، تماثل، مستوي » در مقابل واژه تبعيض ، كلمه تساوي قراردارد كه عبارتست از :    

 « . 2و برابر گرديدن و برابر شدن دو چيز

وقي با توجه به معناي لغوي تبعيض و تساوي مي توان گفت كه تبعهيض در اصهطلاح حقه    

عبارتست از : برتري حقوقي شخص يا اشخاص بدون آنکه جهت ترجيحي وجود داشته باشد  

مانند آنکه بين دو نفر هيچ گونه برتري وجود نداشته باشد ، در عين حام نسبت به يکي قائل به 

 3حقوق و امتيازاتي شويم كه نسبت به ديگري اين حقوق و امتيازات را قائل نيستيم.

ر تقنين قوانين عادلانه و تعيين نقش ها و مسئوليت ههاي ههركس، بايهد محمهل و بنابراين د   

موضوع حقوق و تکاليف از يك سو و شرايط و ويهگي هها و امتيهازات آن شهخص از سهوي 

ديگر مورد تأمل قرار گيرد و آن چه كه موضوع و محمل حق يا تکليف است ، در هر فهرد يها 

به آن فرد يا گروه تعلق مي گيرد وهرگونه تفهاوت ميهان گروه كه يافت شود حق يا تکليف نيز 

اين گونه افراد تبعيض محسوب مي شود  زيرا با وجود شرايط يکسان و برابر به نابرابري حکم 

شده است . اما درمواردي كه حق و تکليف موضوع و محملي دارد كهه درهمهه افهراد يافهت 

از افراد تعلق مي گيرد كه آن موضهوع  شود ، بي شك حق و تکليف مورد نظر به آن دستهنمي

و محمل حقوقي را دارا باشند . ناگفته پيداست كه اين نوع برخورد اگرچه نابرابر مي باشد ، به 

علت تناسب آن با شرايط و ويهگي هاي برابر ممدوح ، مجهاز و عقلانهي اسهت . در مباحهث 

قيق توجه كرد كهه موضهوع و حقوق و تکاليف زن و مرد نيز مي بايست به اين نکته به طور د
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و اين يکي از اساسي تهرين تفهاوت ههاي زيربنهايي  1محمل حق يا تکليف مورد نظر چيست؟

 است .« كنوانسيون رفع تبعيض از زنان » اسلام و 

در  عبارت تبعهيض عليهه زنهان:» ماده يك كنوانسيون ، تبعيض را اين گونه تعريف مي كند    

 ز و استثنا )محدوديت  بر اسا  جنسيت اطهلاق مهي شهود كههاين كنوانسيون به هرگونه تماي

هاي نتيجه آن خدشه دار كردن بهره مندي زنان ازحقوق بشر و آزادي ههاي اساسهي در زمينهه

 «.سياسي ، اقتصادي ، اجتماعي ، فرهنگي، مدني و يا هر زمينه ديگر است ... 

وق وتکهاليف، تبعهيض محسهوب در اين سند بين المللي هرنوع تفاوت بين زن ومرد درحق    

 وشده است   هرچند آن تفاوت ها ثمره ي تفاوت هاي تکويني زن و مرد باشد . ايهن تفسهير 

ر ههنگرش به يکساني و تشابه حقوق زن ومرد مي انجامد . لازمه اين ديدگاه آن است كهه بهه 

 وبه حقهوق نوع عدم تشابه بين زن و مرد به ديد تبعيض نگريسته شود ، درحالي كه عدم تشها

ه تکاليف زن ومرد دربرخي از موارد تفاوت است نه تبعيض ، و آنچه كه مهذموم و ناپسهند به

 شمار مي آيد ، تبعيض    مي باشد كه ظلم و بي عدالتي است .

ع حقوق چنانکه پيش از اين نيز اشاره شد ، وجود برخي از تفاوت ها وتوجه به آنها در وض    

رد نه ظلم به زنان . مقتضاي عدالت اين نيست كه حقوق زن و مهو تکاليف، عين عدا لت است 

ي هها، به طوركامل يکسان و مشابه باشد ، بلکه اين ظلم به زن و مرد و ناديهده گهرفتن توانهاي

ي و تفاوت ها و ويهگي هاي تکويني آنان است. نبايد هرنوع تفاوتي را تبعيض دانست و تسهاو

ق و به معناي تشابه و يکساني كامل زن و مرد درحقهو برابري زن و مرد درحقوق و تکاليف را

تکاليف معناكرد ، بلکه تساوي به اين معناست كهه هريهك از زن ومهرد از حقهوق و تکهاليف 

هاي مناسب با ويهگي هاي تکويني شان برخوردار شوند و چيزي بر آنان تحميل نگردد. كاركرد

تي، ايجاد توازن و تعادم درنظهام هسه مرد و نقش تکميلي آن دو براي يکديگر و متفاوت زن و

تفاوت هاي زن و مرد در برخي از حقوق و تکاليف را ضروري مي سازد و اين عهين عهدالت 

 است نه ظلم و تبعيض تا سعي در زدودن و از بين بردن آن شود .
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در كنوانسيون ، تساوي به معناي الغا و در نظر نگرفتن ويهگي جنسهيت زن و مهرد ، يعنهي     

ي مذكر و مؤنث بودن آن دو به منظور دسهتيابي بهه تشهابه كامهل زن ومهرد در حقهوق و الغا

تکاليف به كار رفته است ، درحالي كه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كهه براسها  

موازين اسلامي تنظيم شده ، تساوي به معناي دوم ارائه شده است   يعني هرانساني اعهم از زن 

ت ها و زمينه هاي مناسب و كافي براي رشد و تکامل ورسيدن به كمهالات و مرد بايد از فرص

وجودي برخوردار باشد و جنسيت هيچ يك از زن و مرد مانعي براي رسيدن بهه ايهن مطلهوب 

والا نباشد و هركدام كه از   فرصت هاي خود بهتر استفاده كند، به رشد و كمام بيشتري دست 

 1د شد.خواهد يافت و از ديگري برتر خواه

در "استاد شهيد مطهري، پيرامون حقوق زن و تساوي آنها با حقوق مردان، چنين مي آورد:     

از نظهر مکتب اسلام ، زن و مرد هر دو انسانند و از حقوق متساوي بهره مندند ، اما آنچهه كهه 

اسلام مطرح است ، اين است كه زن و مرد به دليل اين كه يکهي زن و ديگهري مهرد اسهت و 

قت و طبيعت آنها يکسان نيست ، در برخي حقوق و تکاليف و مجازات هها داراي تفهاوت خل

هستند . در دنياي غرب اكنون سعي مي شود كه ميان زن و مرد از لحاظ قهوانين و مقهررات و 

حقوق و وظايف ، وضع واحد و مشابهي به وجود آورند و تفاوت هاي غريزي و طبيعهي زن و 

بنابراين ، آنچه اكنون در كشور ما ميان طرفداران حقوق اسهلامي ازيهك  مرد را ناديده بگيرند .

طري و طرفداران سيستم غربي از طري ديگر، مطرح است ، مسئله ي وحدت و تشهابه نقهش 

اجتماعي زن ومرد است نه تساوي حقوق آن ها . و كلمه تساوي حقوق ، يك عنوان تزويرآميز 

 2. "ته شده است است كه براي تساوي نقش در جامعه گذاش
 

 جايگاه فرد وجامعه درشريعت اسلامیهـ ( 

ترديدي نيست كه اسلام و ساير اديان الهي همگي براي هدايت آحاد بشر فرو فرستاده شهده    

ي و جز مصلحت و سعادت افراد هيچ هدي و مقصود ديگري در نظر نبوده اسهت . امها نکتهه
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ام حقوقي منسجم و هماهنه  را تشهکيل اصلي اينجاست كه شريعت اسلام درمجموع يك نظ

دهد كه با ملاحظه مجموعه ي شرايط و كليه ي مصالح فرد و جامعه جعهل و تنظهيم يافتهه مي

است و از اين رو شايسته است كه در پرتو چنين نگرش جامعي مورد داوري قرارگيرد. بنابراين 

را كنارگذاشهت و بهه « ييکسهونگر» و « جزء بيني » در بررسي احکام و ضوابط اسلامي بايد 

نگهاه  مصالح انسان در پهنه ي هستي و در افق هاي دوردست كمام نگريسهت . پهس اگهر در

نخست به نظرمي رسد كه دريك حکم احياناً مصالح يك گروه يا جنس خاص در نظهر گرفتهه 

ي مجموعه احکام و با مطالعه ي صهحيفه ي تکهوين كشهف مهي گهردد كهه شده ، با ملاحظه

دو جنس و مصلحت فرد و خانواده به گونه اي حکيمانه لحاظ گرديده اسهت . از مصلحت هر 

اين نگاه به يقين مي توان گفت كه درشريعت اسلام براي زن ومرد حقوقي متناسب و متسهاوي 

 1داده شده است . قرار

 

 مبانی حقوق زنان در نظام حقوقی غرب 

        اومانيسهم    -1ن مهوارد اشهاره كهرد : از اصوم و مباني حقوق زنان درغرب مي توان به اي    

 ليبراليسم . -6نسبيت گرايي    -5جربه گرايي   ت -4ردگرايي   ف -3کولاريسم  س -2

 

 الف(  اومانیسم   

يا اصهالت انسهان « اومانيسم » مهم ترين عنصر فرهن  غرب و به تعبيري ستون فقرات آن   

خهدا ، بازگشهت بهه زمهين بهه جهاي آسهمان و  است كه به معناي بازگشت به انسان به جاي

اين اصل ، يکي از بنيادي ترين مبهاني و  2بازگشت به زندگي دنيا به جاي آخرت گرايي است .

پايه هايي است كه كنوانسيون رفع هرگونه تبعيض عليه زنان و به طوركلي نظام حقهوق زنهان 

هها ا محهور و خهالق ارزشدرغرب بر اسا  آن پي ريزي شده است. در اين تئوري، انسان ه
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هستند و تفکر انساني است كه همه چيز ، حتي سرنوشت موجودات را تعيين مي كند و معيهار 

سنجش خوبي ها و بدي هاست و دين و وحي درنهايت ، به گوشه انزواي زندگي فردي رانهده 

و دسهتيابي شده و در زندگي اجتماعي نقشي ايفا نمي كنند . آنچه اومانيسم به عنوان راه كمام 

به حقيقت بر آن تأكيد مي كند ، يکي عقل و انديشه است و ديگري تجربه و آزمون   و شهعار 

آن نيز حداكثر مصري وبهره وري از دنيا و لذت هاي آن و رهايي از هرگونه قيد و محدوديت 

است . اصالت لذت و كامجويي و نگاه لذت جويانه و طلبکارانه به هر چيزي حتي خدا و دين، 

از مهمترين آموزه هاي اين تئوري است   يعني دين نيز در اين نظريه ، درخهدمت لهذت قهرار 

گيرد و بيشترين تأكيد آن برحقوق انسان است نه تکاليف او و اين آموزه نسبت به خداونهد  مي

هم تسري مي يابد و انسان در برابر خداوند، صاحب حقوق تلقي مي شود نهه مکلهف و داراي 

 تکليف .

اصهالت لهذت                         -1اومانيسم به چهار نتيجه منجر مي شود كه همگي مستلزم يکديگرنهد :     

و همهه ي ايهن نتهايج نيهز از مبهاني و             1سکولاريسهم   -4ليبراليسهم     -3نسبي گرايي    -2

اسهاً منفعهت پيش فرض هاي نظام حقوق زن در غرب مي باشند. از ديدگاه غهرب ، انسهان اس

خواه و لذت جو است. و نه تنها با ديگر موجودات ، بلکه هر فرد انسان با انسان هاي ديگر بهه 

 طور كامل بيگانه و متفاوت است و همه چيز را فقط در محدوده منافع شخصي خود جسهت و

 2جو مي كند.

اند. مه گرفتهاما در تفکر اسلامي ، همه موجودات منشأ واحدي دارند و ازيك حقيقت سرچش   

به همين جهت نه تنها انسان ، بلکه همه موجودات پيش از هر چيز ، آيه و نشانه اي برمعرفهت 

، ، نه براي كام جهويي و لهذت پرسهتيخالق هستي مي باشند و تصري در جهان توسط انسان 

بلکه براي رشد و رسيدن به كمالات حقيقي است . بنابراين انسان بها همهه عظمهتش درجههان 

                                                 
  1380)قام   ياا  ، مهرمااه «   1ف  هرگ نه تبعيض علياه زناا )رد مباني كن انسي   نق» سيداقمدرضا قسيني،   -1

  37، ص 4پيش ش

  38، ص  درآمدي برنظام شخصيت ز ضا زيبايي نژاد و محمدتقي سبحاني ، محمدر  -2
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تي جايگاه ويهه اي دارد و چنين نيست كه خودساخته و خودمدار باشد و جهان آفرينش بر هس

 1محور اراده او بگردد .

، به فرومايگي و تنهزم او      اومانيسم هر چند انسان را محور همه چيز مي داند ولي در نهايت     

تفسير مي كنهد   ثانيهاً بهه  انجامد   زيرا اولاً جهان را به همين ماديات و لذت هاي حيوانيمي

انسان نيز به عنوان يك اسير طبيعت و اميام حيواني نگريسهته و روح و انسهانيت او را ناديهده 

گيرد . در حالي كه اسلام براي انسان كرامت ذاتي قائل اسهت و انسهان را خليفهه خداونهد مي

نهام روح اسهت كهه داند كه علاوه برجسمانيت و جنبه مادي ، داراي حقيقت وگوهري بهه مي

 « . 2فاذا س يت  و نفخت في  من روحي فقع ا ل  ساجدين» خداوند او را به خود نسبت داده است : 

و اذ قال ربد للملائكۀ اني جاعل في اارض خليفۀ قال ا اتوعل فيها من يفسد فيها و يسفد الـدما  » 

 « . 3و نحن نسبح بحمدك و نقدس لد قال اني اعلم ما ا تعلم ن

ي موجودات درخدمت رشد وكمام او هستند و او موجودي است كه حيات جاوداني را همه   

در پيش رو دارد و اين زندگي دنيوي هدي و مطلوب او نيست ، بلکه تنها مزرعه و گذرگاهي 

براي رسيدن به سعادت ابدي است . انسان در اين ديدگاه والا ، به همه چيز از منظر ابزار رشد 

رد كه حکيمانه خلق شده است ، بدين جهت رابطه او با ديگر مخلوقات خداوند و كمام مي نگ

براسا  محبت و رشد و كمام است و در اين مسير ، تسليم وحي و تعاليم انبياست تا به مقهام 

عبوديت و قرب الهي بار يابد . انسان ميوه اي نيست كه از درخت طبيعت بيفتد و بپوسهد و از 

رسد. ن پرنده اي است كه با مرگ از قفس آزاد شده و به حيات ابدي ميبين برود ، بلکه همچو

لذت جويي هاي مادي نيست تا آن لذايذ اصالت داشته و ملاک ارزش گذاري باشند،  هدي هم

                                                 
اه )قام  دانشاگ، ايرا  وكن انسي   رف  تبعيض اززنا قق ا مالي ز    مطالعه تطبيقي درقق ا اسلامفاطمه فهيمي ،  -1

  50  ص 1385قم ، 

  29قجر ،   -2

  30بقره ،   -3



 

 

 
 

 30 

بلکه هدي باريابي به مقام عبوديت الهي ورشد وكمام است و همه لذت ها در اين راستا و بهه 

 1كند .هدي مقد  ارزش پيدا ميعنوان ابزاري براي رسيدن به آن 

 

 ب( سكولاريسم

شهد، يکي از مباني فکري جهان بيني غرب كه از نتايج و پيامدهاي قههري اومانيسهم مهي با    

سکولاريسم است . سکولاريسم گرايش به پاک سهازي جامعهه و فضهاي زنهدگي از قيهود و 

معي و زيسهت اجتمهاعي هاي ديني و به عبارت ديگر ، جداسازي دين ازحوزه روابط جارزش

 است .

قديس اوگوستين ، متفکربزرگ مسيحي در سده ي پنجم ميلادي ، پايه هاي جداسازي ديهن    

از سياست را بنا نهاد . او دركتاب شهر خدا بها ارائهه تئهوري جهدايي حهوزه دخالهت ديهن 

ازحکومت ، همراهي دين و حکومت را امري صوري و عرضي دانسته ، ميهان شههر زمينهي و 

 2شهر آسماني تفکيك قائل شد .

دين زدائي از اخلاق  -3لامذهبي    -2دنيازدگي     -1ويهگي هاي سکولاريسم عبارتند از :   

 3نفي حکومت براسا  دكترين ديني .  -4و علم   

اين در حالي است كه عقل به طور قطعي حکم مي كند كه تدبير زندگي اجتماعي و دنيهوي    

به دقت  را« خود » م   زيرا اولاً  انسان ، به صورت فردي يا جمعي ، حتيرا بر وحي مبتني كني

و كمام نمي شناسد .و در انسان شناسي و جهان شناسهي ، مجههولات بسهيار دارد   ثانيهاً  در 

وضع قوانين  نمي تواند به طور كامل عاري از انواع خودخواهي باشد ، از ايهن رو صهلاحيت 

محرز نبوده و معلوم نيست تا كجا عدالت را مي شناسد و آن را حتي تامّ اخلاقي براي اين كار 

عليه خود رعايت خواهد كرد   ثالثاً آفت غفلت ، خطا و نسيان را در انسان نمي تهوان ناديهده 

                                                 
 38، ص «   1 انسي   رف  تبعيض عليه زنا  )نقد مباني كن» سيد اقمد رضا قسيني ،   -1
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گرفت و بالاخره با پذيرش خداونهد حکهيم ، علهيم ، مهربهان و  بهي نيهاز كهه از راهنمهايي 

غ  نورزيده است ،  نظهام حقهوقي ، سياسهي و اجتمهاعي كوچکترين مسائل مورد نياز بشر دري

و ازايهن رو  1شايسته ، آن است كه معقوم و انساني و مبتني بر وحي و آورده هاي دينهي باشهد

 «. 2ومن احسن من الله حکماً لقوم   يوقنون» قرآن كريم مي فرمايد: 

  -يرا مسائل حقوقي و سياسيتوانند به ارزشهاي ديني معتقد باشند   زافراطيون فمينيست نمي   

اجتماعي مربوط به زنان را خارج از قلمرو هر ديني مي دانند . بنابراين ، احکامي مانند حجاب، 

ممنوعيت سقط جنين ، ضابطه مند شدن روابط جنسي و احکام مربوط به خهانواده واخهلاق و    

و آن فعاليت مي كننهد. ارزش هاي ديني را مصداق ستم به زنان معرفي نموده ، در راستاي مح

بدين لحاظ است كه در كنوانسيون رفع تبعيض ، هرگونه قيدي در روابط بهين زن ومهرد ، بها 

 3عنوان تبعيض عليه زنان محکوم شده است .

 

 ج( فردگرايی 

فردگرايي را مي توان قله انديشه غرب ، عصاره عصهر روشهن گهري و يکهي از پيامهدهاي    

م معرفي كرد . از سده ي هفدهم ميلادي ، مفهوم ملکيت به حيطه طبيعي اومانيسم و سکولاريس

حيات فردي و انساني پا گذاشت و اين عقيده جان گرفت كه زندگي هرفرد، نه به خدا ،جامعهه 

 4دولت بلکه به خود او تعلقّ دارد و مي تواند با آن ، هرطور كه مايل است ، رفتار كند . و

تن انسان به صورت جزيهي از جامعهه و پهاره اي از مهنظم تا اواخر قرن وسطي ، درنظرگرف   

، دي واحهي تنههجهان هاي طبيعي و ماوراء طبيعي امري معموم بود . مفهوم جامعه بهه مثابهه
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هرچند يك استعاره بود ولي از نظر متفکران يونهان و مسهيحيان قهرون وسهطي ايهن اسهتعاره 

گاه انسان بود . مناسبات ميان بدن و اعضاي ي ساختار جهان و جايبيانگرحقيقتي بنيادين درباره

آن نشانگر تناسبي غايتمند و شايسته بود كه به وسيله ي طبيعهت بها خداونهد ميهان جامعهه و 

اعضاي آن برقرار شده بود. ازاين مفهوم چنين  برمي آيد كه هريك از افهراد بهه تنههايي جهداً 

 1اند.ه مثابه جزيي از يك كل بزرگتر زندهناقص و كمام نيافته اند. آنها مانند اعضاي بدن فقط ب

د رمان براناما با ظهور فردگرايي ادعّا شد كه هيچ قدرت بيروني نبايد بر خواسته هاي فردي ف   

و يگانه معيار حقيقت همانا فهرد اسهت . عصهرجديد همهان گونهه كهه انسهان را از طبيعهت 

 رد .جداساخت ، به همان سان انسانها را نيز از يکديگر جدا ك

در اين جا نه مشتركات بين انسهانها بلکهه دقيقهاً « فرد» نکته ي مهم اين است كه منظور از    

نقاط افتراق و امتياز آن ها است . بدين ترتيب به فردگرايي گام بعدي را در تکميهل اومانيسهم 

ح برداشت   اگر در اومانيسم انسان محور و مدار همه ي هستي قرارمي گرفت ، دراينجها مطهر

بنابراين ، در كنوانسيون ، مهدام  2شدكه فرد با همة خصوصيات فردي اش معيار و ميزان است .

با عنايت به اينکه منشهور ملهل » بر حقوق بشر آن هم با رويکردي فردگرايانه تأكيد مي شود : 

متحد برپايبندي حقوق اساسي بشر ، مقام و منزلت هر فرد انساني و برابري حقهوق زن و مهرد 

ي اين در حالي است كه در اسهلام ، زنهدگي فهردي و اجتمهاعي ، دو چههره 3«يد دارد ... تأك

گوناگون از حقيقت زندگي انسان بوده، هدي حقوق كه تأمين سعادت اجتماعي است بدون در 

نظرگرفتن كمام انساني و سعادت افراد قابل وصوم نخواهد بود ، اما در عين حام ، در ظهري 

خواسته هاي فرد با اصل نظام و سعادت توده ي مردم ، مصلحت عمهومي  تعارض بين منافع و

 4مقدم بوده ، منافع فردي درحد ضرورت محدود مي گردد .

                                                 
   1368، ترجمه عبا  مخبر ) باي جاا   نشارمركز ،  اام دوم ،  ظه ر وسق ط ليبراليساام غربآنت ني آربلاستر ،   -1
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 د( تجربه گرايی

ي هفدهم ميلادي دومکتب مهم فلسفي درغهرب پاگرفهت : عقهل گرايهي   تجربهه در سده    

 گرايي .

يه معرفت اعتقاد بر اين است كه مايه هاي اول مکتب اوم : عقل گرايي يا راسيوناليسم كه در آن

 در عقل انسان نهفته است و باكمك عقل مي توان به شناخت حقيقت انسان و هستي رسيد .

مکتب دوم : تجربه گرايي يا امپيريسم كه در آن تنها راه معرفت و شناخت ، تجربه هاي حسهي 

 1ندارد .دانسته شده است و عقل بدون ياري حوا  هيچ گونه شناختي 

پيروزي غرورآفرين دانشمندان طبيعي ، موجب گرايش شديد افکارعمومي به علهوم تجربهي    

بهه   -و نهه منطقهي  -شد . شدت اين گرايش ، به اندازه اي بود كه درگذري عاطفي و رواني 

اين نتيجه رسيدند كه واقعيات ، تنها ازراه تجربه اثبات مي شود. ازديگرسو ، درقيا  عهاطفي 

گر ، بطلان گزاره هاي كليسا را به همه ي گزاره هاي عقلاني و وحياني تسري دادند و اعتبار دي

 2آنها را در واقع نمايي مردود شمردند .

 

 (  نسبیت گرايیـ ه

زش يها در كنار سکولاريسم ، يکي ديگر از مهم ترين ارمغان هاي تجربه گرايي ، نسبيت ار    

قابل  و. ازآن جا كه تجربه گرايي ، معرفت دقيق ، همگاني  جداسازي ارزش ها از واقعيات بود

ي اتکا را معرفتي مي دانست كه از جهان عيني و به روش تجربي گرفتهه شهده باشهد ، مقهولات

ه فراحسي ، هم چون ارزشهاي حقوقي و اخلاقي ، اصولاً  نمي توانست جنبه علمي و عينهي به

نهها را آيده نشده اند تا بتوان با كهاوش علمهي ، خود بگيرد   زيرا ارزش ها در كالبد جهان تن

 دريافت واموراخلاقي نيز به گونه اي ملمو  درجهان محسو  ديده نمي شوند تها بتهوان بها

 پهوهشهاي تجربي آنها را اثبات كرد .
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ز داوري ابنابراين ، خوب يا بد بودن ، امري واقعي نيست ، بلکه امري موهوم ، خيالي و ناشي  

هاي ي است. هركس آن چه را دوست دارد، خوب مي نامد و آن چه را با خواسهتهاخلاقي فرد

 شخصي او سازگار نباشد ، بد مي پندارد .

ي ارزش ها كه پيش از اين به مفهومي در عالم اعلي رقم زده شهده بهود ، بهه دامهان اراده    

غيرقابهل تعريهف و «  خوب » انسان سقوط نمود ديگر واقعيت متعالي وجود ندارد . تصور از 

مهم ترين پيامد تأكيهد برنسهبيت اخلاقهي،  1تهي است و انتخاب انسان مي تواند آن را پركند .

ههاي آزاد ساختن انسان از همه قيود و ارزش هاي اخلاقي و انساني و سركشي در مقابل فرمان

رانجام اخلاقي و ديني است و همين تجربه گرايي و تکيه بر نسبيت گرايي ارزشي است كهه سه

 2غرب را در دوران معاصر به نيهيليسم و پوچ انگاري كشاند .

                                                 
  22ص  ، ظه ر و سق ط ليبراليسم غربآنت ني آربلاستر ،   -1
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 و( لیبرالیسم 

و  به معنهي آزادي در انتخهاب بهي قيهد و شهرط " Liberty "ليبراليسم برگرفته از واژه     

اه رهرگونه زندگي و به عبارت ديگر ، آزادي انسان  در خواسته هها و تمنيّهاتش و تهلاش در 

. اين فلسفه ي آزادي و خوشباشي ، به عنوان شايع تهرين فصهل مشهترک  رسيدن به آن است

ب جهان بيني مردم غرب ، مقداري معلوم  محدوديت هاي قرون وسطايي بوده كه در دنياي غر

 اعمام مي شده و در نتيجه ، يك جريان آزادي خواهي افراطي و اصالت لذت درغرب بعهد از

مه مهم ليبراليسم ، اصالت فرد و نفي هر نوع سرچشهرنسانس مطرح شده است . يکي از مباني 

 و مبدأ آگاهي غير از تشخيص فردي است .

هسته ي متهافيزيکي و هسهتي شهناختي ليبراليسهم ، فردگرايهي اسهت . » به عبارت ديگر :    

تعهدات ليبرالي نسبت به آزادي ، مدارا و حقوق فردي از همهين مقدمهه ناشهي مهي شهود ... 

ناختي ، مبناي فلسفي لازم براي فردگرايي اخلاقي و سياسهي را بهه وجهود فردگرايي هستي ش

آورد ، از اين رو  در اين طرز تفکر ، فرد وحقوق و خواست هاي او ازهرلحاظ بر جامعهه و مي

 1« .حقوق وخواست هاي آن مقدم داشته مي شود 

 داند.يش ميأمين غرايز خوبه اين ترتيب ، ليبراليسم يگانه ارزش عام را آزادي انسان براي ت    

اما درخصوص رابطه ي ميان فمينيسم و ليبراليسم بايد گفت كه فمينيسم تها حهدود زيهادي،    

مديون ليبراليسم است . فمينيسهت ههاي اوليهه از فردگرايهي ليبرالهي متهأثر بودنهد . يکهي از 

  مبتنهي بهر هاي فمينيستي معاصر ، گرايش اگزيستانسياليستي ) مکتب اصهالت وجهود گرايش

 آزادي و» از رابطه زن و مرد است . مفهوم « ژان پل سارتر» و « سيمون دوبوار » تفسير خاص 

« آزادي » در اگزيستانسياليسم ، صورتي افراطي از مفهوم ليبرالهي و اومانيسهتي « مطلق  اختيار

اج و است كه در واقع ، چيزي جز ميدان دادن بهه هواههاي نفسهاني نيسهت . نفهي نههاد ازدو

« سيمون دوبوار» خانواده و معرفي آن به عنوان فحشاي عمومي و عامل بدبختي زنان در گفتار 

ولي بدون هيچگونه تعههد و مسهئوليتي « همزيستي مشترک» و« زوج آزاد » و جايگزيني نظريه 
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كه زن و « سوسياليسم جنسي» ميان زن و مرد، براي تأمين آزادي مطلق زن و مرد، و تصريح به 

كنوانسهيون رفهع » در همين راستا ارزيابي مي شود و نيز اينکهه  1د بتوانند هر دو آزاد باشند،مر

و از ايهن رو « هيچ مکاني نبايد مختص به جنس مشخصي باشد » گويد: مي« تبعيض عليه زنان

ي مجهامع و امهاكن داشتن استخرهاي شناي مختلط براي زن و مرد، حضور زن و مرد در همهه

 گر و بدون هيچ محدوديت و قيد و بندي ، يك ارزش ليبراليستي فمينيستي است.لابلاي همدي

ي ، بديهي است كه چنين آزادي اي به هيچ وجه دراسلام پذيرفتهه نيسهت . دراسهلام ، آزاد   

ام بسترحركت تکاملي انسان است و از اين رو از ارزش والايي برخوردار است ، وصوم به مقه

ي الهي ، جز در پرتو آزادي هاي صحيح انساني ، ممکن نيست وله شامخ انسانيت يعني خلافت

ر دي بايد دنبايد از ياد برد كه خالق بشر، او را آزاد اما هدفمند و مسئوم آفريده است، پس آزا

 خدمت هدي خلقت كه تکامل انساني و رسيدن به قرب الي الله اسهت، قرارگيهرد. در اسهلام،

رچوب سعادت وكمام انسهاني محهدود مهي گهردد   زيهرا دارد ، اما در چا« حرمت » آزادي 

 وحرمت آزادي از حرمت خود انسان ، بيشتر نيست . آزادي دراسلام ، هرگز به صورت مطلهق 

 وبدون حدّ و مرز توجيهي ندارد . آزادي كه به هيچ اصولي ، اقتدا نکنهد يهك فاجعهه اسهت 

در   منطقهي بهراي آزادي اسهت . وجود هرقاعده فکري يا انساني ، مستلزم نوعي حدّ و حصهر

چهه » ام ، آزادي در قب« آزادي از چه ؟ براي چه ؟ و براي كه ؟ » اسلام ، علاوه بر سه پرسش 

اوند ، نيهز نيز مطرح مي گردد . انسان ها درقبام ديگران آزادند ، اما آيا در مقابل خد« كسي ؟ 

ق خهدا و باشد. انسان ، مخلو« سرخود»  نيامده است تا« سرخود » و « خود » آزادند ؟ انسان ، 

ت . محتاج و بنده ي وي است و ايمان به خدا ، يعني بندگي او و آزادي از هر چه غير خداسه

رمهوده مؤمن ، در برابر هستي و همه ي انسانها آزاد است ، اما در مقابل خهدا و آنچهه كهه اوف

 است ، متعهد است .
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اين پرسش اساسي رو برو اسهت كهه اگهر واقعهاً ههيچ  ناگفته نماند كه ليبراليسم همواره با    

اي قابل شناسايي نيست ، پس ارزش آزادي و حقوق فردي را از كجا مي تهوان ارزش عمومي

 1دريافت .

 

 پیشینه و سیر تطور حقوق و منزلت اجتماعی زنان 

ف تلدر اين مبحث سير تحوم منزلت اجتماعي زنان در طوم تاريخ و در كشورها و ملل مخ    

 بررسي مي شود .

 

 حقوق و منزلت اجتماعی زنان در جوامع نخستین

كه ازحيهث كرامهت و  –زن به طوركلي درعصرقديم ، به ندرت به عنوان موجودي انساني     

مطمح نظر و توجه بوده ، بلکه غالباً به مثابهه موجهودي   -ارزش انساني با مرد همسن  باشد 

« روان » و « روح » تلقي مي شده است كهه پيوسهته « نجس »و بالمآم «  شيطاني» اهريمني و 

در بعضي از بلاد متمدن آن روز ، هميشه مورد اخهتلاي » مرد از او در آزار و اذيت بوده است.

داشته باشد؟ و به « دين  »است يا نه؟ و آيا زن مي تواند « انسان» مانند مرد « زن  »بوده كه آيا 

صحيح است يا نه؟ و آيها زن در آخهرت ، بهشهتي و ملکهوتي وي « عبادت »فرض دينداري، 

 2« شود يا نه ؟ مي

زن بنا به روايت تاريخ و اسناد و نوشته هاي كهني كه از پيشينيان برجهاي مانهده اسهت در     

و « مهادي » اغلب جوامع قديم ، حتي در جوامع متمدني چون ايران و روم ازبسياري از حقوق 

حق معامله ، حق پيشه ، حق مالکيت ، حق تحصهيل ، حهق ار، ، حهق از جمله : « معنوي » 

 3 رأي ، حق اقامه ي دعوي و شهادت ، حق نفقه و ... محروم بوده است.
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ها، نگاهي گذرا به تاريخ ملتهاي روزگاران پيشين و كاوش در رويدادهاي اجتماعي ، نگرش    

 1تلخ و جانسوز ، رهنمون مي سازد .و رفتارهاي آنان نسبت به زن ، ما را به اين واقعيات 

 

 منزلت زنان در ايران باستان :  

يك نوع بيع به شمار مي رفت و زن جزو اموالي بود كه « ازدواج » در ايران باستان ، اساساً     

ي در سروده هاي قديمي و مذهبي ايرانيهان، دربهاره 2در معرض خريد و فروش قرار مي گرفت.

پدران از خدا مسئلت نمي كنند كه دختري بهه ايشهان روزي » است: پستي و حقارت زن آمده 

 3«.آورندبخشد، به شمار نميهايي كه خدا به آدمي ميكند و فرشتگان، دختران را از نعمت

 ويش      خهزن ايراني پيش از ظهور اسلام بايد انواع حقارت ها و پستي ها را بر دوش ظريف      

مه به هتاريخي مختلفي كه از ادوار پيش از اسلام دردست است ،  مي كشيد . نوشته ها و اسناد

ه اوستا نوعي ازوجود خانواده ي گسترده و پدرسالار در ايران قديم ، خبر مي دهند كه نگاهي ب

ونهه و همچنين كتيبه هاي برجاي مانده از دوران هخامنشهي ،  هرگ هكتاب مذهبي زردشتيان  ه

 اً به يقين مبدم مي سازد .ترديدي را در اين مورد ، تقريب

يکي ديگر از مسائل رايج و غيرقابل ترديد در خصوص حيات اجتماعي زن در ايران پيش از    

 4 اسلام جواز فروش زن به وسيله ي مرد بوده است.

چون فرزندان به سن رشد مي رسيدند، پدرانشان اسباب كهار زناشهويي ايشهان را فهراهم " 

همسر وسيع بود، زيرا چنانچه روايت شهده ازدواج ميهان خهواهر و ي انتخاب ساختند دامنهمي

برادر ، پدر و دختر و ميان مادر و پسر معموم بوده است... پس از داريوش مقام زن مخصوصاً 

كهه برايشهان  –نشيني زمان حيض در ميان طبقه ثروتمندان تنزم پيدا كرد... در مورد آنها گوشه
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دا كرد و سراسر زندگي اجتماعي ايشان را فهرا گرفهت... زنهان رفته رفته ادامه پي –واجب بود 

دار از خانهه بيهرون طبقات بالاي اجتماع جرأت آن نداشتند كه جهز در تخهت روان روپهوش

 .1"بيايند... زنان شوهردار حق نداشتند هيچ مردي را ولو پدر يا برادرشان باشد ببينند
 

 منزلت زنان در روم باستان :

ه كه تصوّر مي شود، در امپراتوري متمدني چون روم نيز زن فاقد شخصيت و برخلاي آنچ     

حقوق انساني و مدني بوده است و اين نکته نه تنها از تاريخ اجتماعي اين امپراتوري ، بلکهه از 

قابل استنباط   -كه امروزه پايه ي حقوق جديد غرب قرارگرفته است   -قانون قديم رومي نيز 

زنان را به بنهدگي مهي گرفهت و   -يعني قانون جهان پيشرو آن روز   -وم مي باشد . قانون ر

زن را نجس و عهاري از روح مجهرد   -كه بعدها به مسيحيت گرويدند   -علماي بزرگ رومي 

در امپراتهوري روم   2مي پنداشتند و او را موجودي نه در شمار مردان به حساب مهي آوردنهد .

ي تشکيل دادند تا در آن به بررسي شخصيت و حقوق زن قديم ، كنگره ي بس عظيم و مشهور

بپردازند ، نتيجه اي كه ازاين كنفرانس حاصل شد ، اين بود كه زن موجودي فاقد روح است ، 

به همين سبب او هرگز از زندگي آخرت ارثي نخواهد داشت و از اين رو زن نجهس اسهت و 

 لازم است كه گوشت نخورد و جز خنده كاري نکند .

 ت زنان در يونان باستان : منزل

كه بيشتر مواقهع بها امپراتهوري روم ، اشهتراک و وحهدت   -در فدراسيون يونان قديم هم     

وضعيت حقوق مدني و اجتماعي زن ، از آنچه كهه دربهاره ي   -سياسي و اداري پيدا مي كرد 

م و منزلهت جامعه ي رومي گفتيم بهتر نبود و حتي در برخي دوره هها موقعيهت زنهان بها مقها

همسن  بوده است . يونانيان عقيده داشتند كه نيروي توالهد از مهرد اسهت و زن جهز  بردگان،

حمل طفل و پرستاري از او وظيفه اي ندارد   از اين رو  بايد درخانه بمانهد و نبايهد كسهي از 
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ا بهه درون پنجره به او نظر كند   در اسپارت وقتي از پسر زاييدن زن مأيو  مي شهدند ، او ر

زنهان خهود را   -براي اصهلاح نسهل خهود   -مرگ محکوم مي كردند . حتي مردان اسپارتي 

دراختيار مردان نيرومند قرار مي دادند . در يونان قديم ،  هرگاه دختري شهوهر مهي كهرد ، از 

ميرا، پدر محروم مي شد و در سهم الار، احتمالي شوهر هم هيچ گونه اختيهاري نداشهت . 

انين مدني يونان باستان ، پدري كهه پسهر نداشهت و داراي چنهد دختهر بهود، همچنين در قو

توانست براي يکي از دختران خود شوهري انتخاب كند و او را به جاي پسهر، وار، خهود مي

   قراردهد.

 

 منزلت زنان در هند باستان : 

والاي  و مقهام در اين جامعه نيز همانند جوامع ديگر جهان، از احترام ، استقلام ، شخصيت    

زن خبري نبود . زن در همه ي عمر تحت سرپرستي پدر ، شوهر يا پسر بود و شهوهر همسهان 

خداي او مطرح مي شده است . زن را روح گنهکاري مي پنداشهتند كهه زاده مهي شهد . او را 

دروازه ي اصلي جهنم دانسته و دانش را براي او همچون قهراردادن شمشهير در كهف ميمهون 

« ساتي»حق حيات پس از مرگ شوهر از او سلب ، و با طرح قانون پليد  مي كردند.مست تلقي 

اضطرابات روحي بر وجود او سايه افکنده بود . او باورداشت كه پهس از فهوت همسهر بايهد 

  سوزانده شود. 

 

 منزلت زنان در چین باستان : 

 نشهان دادن وفهاداريدر چين ، در عصر كنفوسيو  اصولاً زن پس از مرگ شوهر ، بهراي     

خود به شوهر ، محکوم به خودكشي بود . طبق سنن حاكم ، زن چيني هم در حکم امهوام بهه 

ار، مي رسيد و مرد هر وقت اراده مي كرد مي توانست او را در معهرض فهروش قراردههد و 

به  بايد حتي زنده به گور نمايد . بعد از مرگ همسر حق ازدواج مجدد را نداشته و باقي عمر را

  صورت كنيز و برده ايفاي نقش نمايد .
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 منزلت زنان در روسیه ي قديم : 

 ي قديم نيز زن بخت خوبي نداشته است ، چنانکه به گزارش ويل دورانهت پهدردر روسيه    

ا رتازيانه  دختر به هنگام فرستادن او به خانه ي شوهر ، او را آهسته تازيانه مي زد و پس از آن

اجهرا  ، به دست كسهي مي داد تا معلوم كند كه تنبيهات لازم از آن به بعد به دست داماد خود

  خواهد شد كه جوان تر است.
 

 منزلت زنان در ژاپن قديم : 

نگيهز آداب و رسوم جاري در ميان بسياري از اقوام اين سرزمين بيانگر اين واقعيهت غهم ا    

ساسهات و عواطهف زن را همچهون است كه هميشه زن نازلتر و فروتر از مرد بوده اسهت . اح

ن از آسمان بهاري مي دانستند كه هرلحظه به رنگي است . هرگز پايداري در ثبات عهد و پيمها

زدنش  زن بسان كوزه نيست كه شکسته شود، از» او انتظار نمي رفت، در تأديب او مي گفتند : 

 ي بود. بهه هنگهاماو محکوم به زندگي تحت سرپرستي پدر يا شوهر درطوم زندگ«. دريغ مکن

بيابانهها طعمهه گهرازش  تولدش شکوفه شادي برلبان هيچ كس شکفته نمي شد، و چه بسها در

  ساختند.مي
 

 منزلت زنان در آفريقا : 

بهس  زنان آفريقا از لحاظ برخورداري از حقوق مدني و كرامت ومنزلت انساني ، مهوقعيتي    

زحيهث تند ، زيرا ممالك آفريقهايي اصهولاً اپايين تر و پست تر از ديگر زنان مشرق زمين داش

ي نهوزدهم قي بودند . زنان درآفريقا تا سدهمدنيت وآداب اجتماعي ، فروتر از ديگر ممالك شر

جمع  مانند بردگان و ابزار كشاورزي خريد و فروش مي شدند ، حتي در تاهيتي ، اگر زن پولي

   مي كرد، متعلق به شوهرش بود .
 

 باستان :  منزلت زنان در مصر

 اً  ههسبتن  -گر ممالك آن روز بر خلاي دي  -ها ، وضع زنان در مصر تا زمان تسلط ميکسس    
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بهتر بود ،  با اين حام در مصر تا پيش از فتح اسلام ، رسم چنان بود كه هر سهام بهراي زيهاد 

و را راضهي شدن آب  نيل ، دختري را در آن غرق مي كردند ،  به اين طريق كه پدر و مهادر ا

  -كردند و دختر را زينت مي نمودند و آن گاه به رود نيل مي سپردند   تا اينکه عمروعاص مي

 1 از اين كار پليد جلوگيري نمود .  -فاتح و حاكم مصر 

ازدواج با محارم نيز ، اگرچه عموميت نداشت ، اما حداقل در ميان طبقهه ي سهلطنتي بهه      

گويا براي حفظ سلطنت در  -که فرعون ، علاوه بر زناني كه داشت طور كامل رايج بوده ، چنان

با تني چند از خواهران خود نيز ازدواج كرده بود . اين موضوع بعدها به طهور   -نسل خويش 

محدودي به طبقه ي غيرسلطنتي نيز تسري يافت ، به گونه اي كهه تها سهده ي دوم مهيلادي ، 

مي كردند . در مصر قديم ، مرد بسياري از اوقات به  ي زيادي در مصر از اين سنت پيرويعده

نفع زن خود ، از ملك خويش صري نظر مي كرد و درمسئله نامزدي و اظهارعشق و زناشويي، 

آشکارا حق تقدم با زن بود ، از اين رو پرده نشيني زنان )به عنوان يهك رسهم اجتمهاعي   در 

ا اين وجود ، بعهدها در اثهر رخنهه ي اقهوام ب 2تاريخ مصر ، تداوم چنداني را نشان نمي دهد .

ديگر ، تسلط و آزادي زن نيز در مصر به طور محسوسي كاهش مي يابد و پدرشاهي جايگزين 

آن مي شود و همين امر نيز به تهدريج موجبهات انهزواي ناخواسهته ي زن مصهري را فهراهم 

امر استثنايي نبوده و سازد. حضور دختران رقاص در مجامع مردان طبقات عالي كشور ، يك مي

 3 در دوره اي خاص از حيات اجتماعي زن مصري رواج كاملي داشته است .

 

 :منزلت زنان دربین النهرين

ن ناحيهه جهت بيان منزلت زنان در بين النهرين به طور مجزّا موقعيت زنان در تمدن هاي اي    

 مورد بررسي قرار مي گيرد .

                                                 
  85حمد قكيم پ ر ، قق ا ز  در كشاكش سنت و تجدد ، ص م  -1
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ي شوهر، سبتاً بهتري داشته است، به طوري كه به اندازهدرسومر، زن، موقعيت و وضع ن –الف 

غياب شوهر ، مزرعه را  اگرپسر بالغي موجود نبود ، خود زن در حق داشت و بر فرزندان خود

 1مانند خانه اداره مي كرد و مي توانست بندگان خود را آزاد كند يا نگاه بدارد.

زن خهود  مرد در مواقع بحراني اجازه داشت گاهي زن به مقام ملکه مي رسيد ، با اين همه ،    

ياورند برا بفروشد . سومري ها از زنان توقع داشتند براي شوهر و كشور خود ، فرزندان زيادي 

 و اگر زني از مادرشدن ، سرباز مي زد ، او را در آب غرق مي كردند .

ن هها خهدمتگزار در سومر ، هر معبدي ، عده اي زن وابسته به خود داشت، بعضي از ايهن ز   

وپاره اي ديگر همسر خدايان و يا جانشينان و نمايندگان ايشان در زمين بودند . زنان سهومري 

برخلاي زنان بسياري از ممالك آن دوره ، داراي حق ار، بودند و مي توانستند وارثان ماترک 

 2 خويش را خود تعيين كنند .

ري و سومري و به رغم قهانون حمهورابي ، موقعيت زنان در بابل ، در مقايسه با زنان مص -ب 

تعريف چنداني نداشت ولي بدتر از وضع زنان در يونان قديم يا اروپاي قرون وسطي نيز نبود . 

بر اسا  قانون حمورابي ، اگر مردي دختر ديگري را مي كشت ، به جاي خود آن مرد ، دختر 

 3 وي در معرض قصاص اولياي مقتوم بود .

ز در ميان بابليان رسم رايجي بود ، به طوري كه مردانهي كهه دخترانهي در فروش دختران ني   

خانه داشتند ، هرسام يك بار آنان را به محلي مي بردند كه مردان بسياري گرد آمهده بودنهد و 

 4 دلالي ، يکايك ايشان را حراج مي كرد .

د عفهت                        زن در آشور نيز وضع مناسهبي نداشهت، بهه گونهه اي كهه مهردان از زنهان خهو -ج
مي خواستند، اما خود معشوقه هاي بسياري براي خود اختيار مي كردند ، زناشويي به صهورت 

 5 خريد و فروش بود  زن بيشتر درخانه ي پدر بود و شوهر گاه گاهي به ديدن او مي رفت .
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 ي جاهلیت : عربستان دوره منزلت زنان در

ه از ههيچ گونه  -يد از آنها هم بدتر چون ميان سايرملت ها و شا  -زن در ميان اعراب نيز     

 .حقوق مدني و اجتماعي برخوردار نبوده و در برابر اراده ي مالك تسليم محض بوده است 

به ويهه يك سهنت مقبهوم و فراگيهر   -زن و مرد   -بي شك عفت جنسي در ميان عربان      

مقبوليتي تمام داشته است ، شايد به همين مناسهبت نبوده و درعوض نکاح يك زن با چند مرد، 

بوده است كه فرزندان ناشي از اين نوع ازدواج ها ، صرفاً به مادر خود منسوب مي شده انهد و 

در مواردي نيز كه ميان مردان مختلف ، براي تصاحب يك نوزاد نزاع درمي گرفهت ، داوري و 

شخيص هويت نوزاد بهوده انهد واگهذار كار حل وعقد دعوي به افراد خبره اي كه متخصص ت

شده است كه اين امر خود بعدها ضرورت تأسيس نهادي مستقل و دائمي را درميان تازيهان مي

. امهروز نکتهه ي مهمهي كهه از اسهناد و  آشکار ساخت  -براي رفع دعاوي از همين قبيل   -

يهن اسهت كهه زن مدارک بر جاي مانده از حيات اجتماعي عرب پيش از اسلام برمي آيهد ، ا

 1 ارزش و منزلت چنداني در نزد اعراب نداشته است .
 

 حقوق و منزلت اجتماعی زنان در اديان الهی 

 حقوق زن از منظر يهود : 

در مذهب يهود نيز براي زن روحي قائل نبودند   زيرا در تورات در مهورد داسهتان خلقهت     

دميده به او جان بخشيد ... آن گاه آدم را  خداوند در بيني او روح حيات» آدم نوشته شده كه : 

به خواب عميقي فرو برد و يکي از دنده هايش را برداشت و جاي آن را با گوشت پر كرد و از 

در تفسير اين آيه گفته اند كه چهون در زن روحهي دميهده نشهد ، « . 2آن دنده زني سرشت ... 

ش آمد كهه در ايهن صهورت زن بها چهه بنابراين زنان فاقد روحند . بعد اين سؤام برايشان پي

نيرويي قادر به حركت است ؟ گفتند موجودي به نام بعل زبوم در زن حلوم نمهوده ، او را بهه 
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حركت درمي آورد ، همچنان كه روح مرد را نيرو بخشيده به جنبش درمي آورد و زن چون از 

اهد بود و دربهاب سهوم مرد به وجود آمده ، داراي وجود مستقلي نبوده و همواره تابع مرد خو

 1 سفرپيدايش شرح مي دهد كه ماري در بهشت زن آدم )حوا  را بفريفت ...

در مذهب يههود زن و مهرد در برابهر قهانون يکسهانند ولهي در بعضهي مهوارد زن داراي     

هايي است به طوري كه عبهادت زن نصهف مهرد ارزش دارد و شههادت و قسهم او محروميت

 2ر تکاليفش بدون اجازه ي پدر يا شوهر بي اثر است .غيرمقبوم و نذر و دعا د

 

 حقوق زن درمسیحیت :  

ر مقهام و عهدم در ديانت مسيح مانند يهود نظرخوشي نسبت بهه زن نداشهتند و بهراي كسه    

چهون  گويند:باره مي كه دراين آدم و حوا آوردند  از جمله همان قضيهشخصيت او دلايلي مي

ت ، بنابراين زن عرضي و تابع مرد مي باشد و جنس پليد و ناپهاكي خلقت زن مؤخر از مرد اس

است كه موجب بدبختي و شرارت درعالم و برهم زدن نظم جهان گرديده و سبب رانده شهدن 

آدميان از بهشت شد و همان طوركه يهوديان زن را عاري از روح داننهد، در مجهامع روحهاني 

ز بحث فراواني درباره روح زن به عمل آمد و بهالاخره اسپاني و ايتاليا و در بين كاتوليك ها ني

  3باشد ساير زنان برزخ بين انسان و حيوانند.گفتند كه جز مريم مادر مسيح كه داراي روح مي

ميلادي   پس از بحث زيادي كه درباره ماهيت  586و نيز در مجمع ديني فرانسه ) در سام      

انسان است ، اما براي خدمت مرد ، آفريده شده اسهت. زن شد ، به اين نتيجه رسيدند كه : زن 

زنان در گذشته ، پيش از ازدواج ، تحت ولايت و قيوميت پدر و پهس از آن تحهت كفالهت و 

ولايت شوهر ، و پس از مرگ شوهر ، تحت اسهتيلا و فرمهان پسهران شهوهر ، و اگهر پسهري 

زم بود زن را در ههر حهام بهه داشتند تحت نظر و سرپرستي بستگان شوهر بودند ، زيرا لانمي

                                                 
 13-1، 3،  سفر پيدايشكتاب مقد  ،   -1
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حام خود نگذارند . كساني كه به صورت يك مصلح دست به اصلاحاتي مي زدنهد يها افکهار 

مصلحانه اي پيشنهاد مي كردند ، زنان را در رديف اموام دانستند وگفتند : تمهام تنازعهات در 

به صورت مشهاع حق اختصاص اشخاص به زنان يا اموام پديد مي آيد و بايد زنان و اموام را 

  1 تحت اختيار همه گذاشت .

در انگلستان ، هانري هشتم ، فرماني صادر كرد و زنان را از مطالعهه كتهاب مقهد  ممنهوع    

در آن كشور وضع شد ، زنان در شهمار اتبهاع  1850داشت و طبق قانوني كه در حدود  سام 

حتي لبا  ههايي كهه  مالك اموام خود كشور محسوب نمي آمدند وحقوق شخصيه نداشتند و

   2برتن داشتند ، نبودند .

وضعيت اسف بار زنان در نقاط مختلف جهان همچنان ادامه داشت تا اينکه در سده ي هفتم     

و هشتم ، اسلام ، امپراتوري مقتدر و ثروتمندي را ]در اسپانيا[ بنا نهاد كه بسهياري از زنهان از 

   3شکوه آن بهره جستند.

 

 اه اسلام : حقوق زن از ديدگ

زد ، زن همان موقعيهت اجتمهاعي      آن گاه كه خورشيد اسلام در افق سياه تاريخ بشريت سر    

اسف باري را داشت كه ديگر جوامع داشتند و او را موجهود پسهتي مهي دانسهتند كهه بهراي 

 خدمتگزاري انسان شريف )يعني مرد  ، آفريده شده است .  اسلام با تمام قهوا بها ايهن افکهار

نادرست مخالفت كرد . نگرش اسلام به زن و تنظيم حقهوق او و ايهن كهه حيثيهت وي جنبهه 

، وهتك حرمت او براي احدي روا نيست و همگهان موظهف بهه «حق النا » دارد نه « اللهحق»

اسلام نخستين مکتبي   4پاسداري از مقام زن هستند ، در خلام احکام ديني به چشم مي خورد .
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قوق تساوي زن ومرد ، استقلام ، حق مالکيت وسرشت انسهاني و ... بهراي است كه قائل به ح

اسلام درگام نخست ، آفرينش زن را از  زن شده و بلکه نخستين منادي بزرگ آزادي زن است .

نشانه هاي خداي سبحان معرفي مي كند و او را نصف بهتر و از يك گوهر صلا مي دهد، بلکه 

رد نمي داند، ملاک برتري انسان را درعلم و تقوا مي داند. رفتهار شأن او را فراتر يا فروتر از م

 ي اعراب را در زنده به گورنمودن دختران بي گناه مهورد سهرزنش و نکهوهش قهرارنکوهيده

ههاي مي ستايد و تفاوت ههاي موجهود را از ويهگي اسلام در همه جا زنان قهرمان را دهد.مي

  1طبيعي آنها تلقي مي كند.

 ن دوره رعايت حقوق زنان به اوج شکوفايي خهود رسهيد. بهه عنهوان مثهام از زنهاندر اي    

هها  اي مانند ربيعه ي مقد  ياد مي شود كه به شيوه ي خواهران مقد  غربي در خانقاهمؤمنه

اعران يها شاز فقرا و بيماران مراقبت مي كرد و يا از زنان تحصيل كرده و خبره در امور فقهي ، 

نه نواده ي حضرت فاطمه دختر حضرت محمد )ص  ، نام برده مهي شهود . قضاتي مانند سکي

 ملکه هايي كه با موفقيت اعمام قدرت مي كردند )مثل صيت الملوک ، خواهر خليفه ي مصهر

قدرت را به دست گرفت و با صلابتي تمهام حکومهت را  1021كه پس از مرگ برادر در سام 

ه عنوان بت اجتماعي ايجاد مي كردند . زنان مسلمان اداره كرد  و يا دانشگاه ها و مراكز خدما

وم بسهيار استاد دانشگاه بزرگ اسپانيا ، عراق )بغداد  و ايران ) كه زنان در رشته پزشکي و نجه

 درخشيدند  اشتهار داشتند .  

در اين دوره همانندي وضعيت زنان بسيارتکان دهنده بود . به رغم تفاوتهاي بسيار فرهنه ،    

هنوز در پايان اين هزاره نه درغرب و نه « سيماي قراردادي طرد زنان » ظام سياسي، مذهب و ن

در بيزانس و نه در كشورهاي مسلمان به وجود نيامده است . زنان از آزادي بسياري برخهوردار 

بودند كه به آنها امکان ايفاي نقش هايي را مي داد كه بعدها براي جنس آنها ممنوع شد. با اين 

وجود داشته و بعضي از مردان بخصوص خليفه هاي كشورهاي مسهلمان « نتي فمينيسم آ» همه 
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با گسترش فتوحات اسلامي ، حقوق زنان در  1در صدد محدود كردن اين آزادي ها برآمده اند .

كشورهايي كه تحت سيطره حکومت اسلام بودند ، دچار تحهوم و دگرگهوني شهد و آنهان از 

ه مند شدند.  اما در سده ي يازدهم مهيلادي بها انقهلاب پهاپ استقلام و خصايص انساني بهر

 گرگوار و حاكميت كليسا ، حقوق زنان بار ديگر رو به انحطاط رفت . 

 

 حقوق و منزلت اجتماعی زنان در عصر جديد
 

 حقوق و منزلت اجتماعی زنان تا پیش از ظهور فمینیسم

اجتماعي جامعه مسلط بهود و بنهابراين در سده ي يازدهم مذهب و كليسا بر تمام نهادهاي      

ي تسلط مذهب و كليسا ، هيچ حقوق و قانوني وجود خارجي نداشت  چهه، در خارج از دايره

اين مرحله روحانيان مسيحي ، واضعان قانون براي مردم بوده و به مثابه نمايندگان و سايه ههاي 

ن دوره ، بهدون اسهتثناء مبتنهي خدا در زمين بر مردم حکومت مي راندند، از اين رو قوانين اي

برمذهب و احکام مذهبي بود و عدوم از اين احکام نيز با مجازات ها و كيفرهاي سخت قانوني 

همراه مي شد ، چرا كه تخطي از فرمان پاپ نه تنها نافرماني در برابر خدا و دستورات او بلکهه 

حقوق زن نيز تنها بر مبنهاي  مخل امنيت و نظم اجتماعي نيز بود . در دوره ي حاكميت كليسا ،

قوانين و دستورات مذهبي توجيه مي شد و اين دستگاههاي مذهبي بودند كهه حقهي را بهه زن 

سن توما  داكن از چههره ههاي   اعطاء مي كردند و يا حقي ديگر را از وي باز مي ستاندند .

کري و تعصب روحاني و برجسته همين دوره بود كه نظرياتش در مورد حقوق زن ، از جمود ف

افراطي و غيرانساني او درباره ي زن حکايت دارد . علاوه بر توما  داكن پهاره ي ديگهري از 

متوليان كليسا مانند : سنت اوگوستين ، آكوئينا  و سنت پل ، زن را به عنوان جنس نهوع دوم 

ند شناختو نيز موجودي خاطي و شرير كه موجب هبوط انسان از بهشت به زمين بوده است، مي

و معتقد بودند كه زن براي خدمت به مرد آفريده شده است و بالطبع هيچ حقي بر گردن شهوهر 
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آفريهده   «پهلوي چپ مهرد » ندارد . آنها اعتقاد داشتند كه زن يك دنده از مرد كمتر دارد و از 

  1شده است.

لادي ، با بهه اين وضعيت زنان همچنان ادامه داشت تا اينکه در سده ي هفدهم و هيجدهم مي   

وجود آمدن جنبش هاي ديگر اجتماعي و ديني ، زنان و مهردان مهدافع حقهوق آنهان درصهدد 

« فمينيسهم » برآمدند تا برخي حقوق از دست رفته زنان را به آنهان بازگرداننهد . آنهان از واژه 

شهنيده استفاده نمي كردند ، اما ادعاي آنان همان چيزي بود كه بعدها كما بيش از فمينيست ها 

  2مي شد.

شروع اين جنبش ها از آنجا بود كه رشد طبقات متوسط منجربه افهزايش اهميهت زنهدگي      

خانوادگي شد. دراين زمان سعي مي شد كه زنان را در نقشهاي خانه داري و تربيتهي محهدود 

كنند. مقاومت در برابر اين محدوديت بيشتر در طبقات بالا صهورت مهي گرفهت ، امها ديگهر 

اي اجتماعي نيز به راحتي تسليم  نمي شدند . در بين اشراي و بورژوازي مرفه ، زنهان همحيط

پديهدار شهدند و  18در سده ي « جوراب آبي ها » محدوديت نقششان را نپذيرفتند و بدينسان 

در سالن هاي ادبي اروپا به فعاليت هاي مختلفي عليه نظام اجتماعي، فرهنگي و سياسي دسهت 

 3 زدند.

  از مقام خود استعفا داد تا به امور فرهنگي بپردازد. در 1689-1626که كريستين سوئدي )مل   

فرانسه مادموازم دومون پانسيه و مادام دولان  ويل بهه مبهارزه پرداختنهد و در برابهر تمركهز 

  درهلنهد بهراي شهركت 1678-1607سلطنت دست به مقاومت زدند . آناماري فون شورمان )

زبان آشنا بود و مرُيهد  10انشگاه اوترخت در پشت پرده پنهان مي شد. او با دركنفرانس هاي د

ماري دوگورنه بود . او كه خود را يك فمينيست مي دانست ، فرقه ي آناباتيست ها را تشهکيل 
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داد و بقيه ي زندگي اش را در يك جامعه ي مذهبي سپري كرد و بدين سان يك زندگي ضهد 

در انگلستان زنان بر حسهب طبقهه ي اجتمهاعي خهود ، نهوع  1 .فرهن  متداوم را انتخاب كرد

خاصيّ از سركوب را متحمل مي شدند . در فرانسه در سده ي هفدهم ، نقهش زنهان تنهها بهه 

سالن هاي ادبي و مبارزات سياسي اشراي محدود نمي شود . ضد رفرم سبب تغييهر نهادههاي 

ر صومعه به وجود آوردنهد . زنهان اشهراي، مذهبي شد . زناني كه مدير دير بودند ، تغييراتي د

بيوگان ، دختران بي جهيزيه و زنان فقير روستايي به اين صومعه ها پنهاه آورده بودنهد . بهدين 

سان مادر آنهليك ، كليساي پور روايام را به محل زندگي روحاني و ملاقات با شخصيت ههاي 

  2 مذهبي و مناظره ژان سينست ها تبديل كرد .

و  ز اين وقايع زنان براي احقاق حقوق خويش و جلوگيري از رونهد انحطهاط جايگهاهبعد ا    

 ارزششان در جامعه ، مکتب فمينيسم را بنيانگذاري كردند. 

 

 ظهور مكتب فمینیسم و سیر تطورّ آن

خهود  زنان ملل مختلف پس از دوران متمادي كه مورد ظلم واقع شده بودند ، به تدريج بهه    

احقاق حق خود نمودند ، ولي اين امر كم كم به شهکل فمنيسهم امهروزي در  آمده و سعي در

 آمد.

 سده ي هیجدهم  -الف

سهده ي هيجهدهم مهيلادي ، در  80فمينيسم ، واژه اي است كه براي نخستين بار در دههه     

فرانسه به كار رفت . در آن زمان ، كه موج اوم و رسمي فمينيسم بود ، ايهن واژه بهر گروههي 

 3ت مي كرد كه در پي آرمان هاي زنان بودند .دلال
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ي هجدهم همانند گذشته ملکه هها و شهاهزاده خهانم هها در برابهر اخهلاق جديهد در سده    

بورژوازي، مقاومت نموده و نقش سلطنتي خود را با كفايهت و حتهي بهتهر از پادشهاهان ايفها 

را به قلمرو خود افزود ... ههر چنهد كردند. به طور نمونه ملکه آن ، در انگلستان ، اسکاتلند مي

اين سده در انگلستان براي زنان ، سده ي ظلمت ناميده شده است ، امها ابتکهار فمينيسهتي در 

ي تمام طبقات اجتماعي وجود داشت ) همچنين در اين سده ، زنان دست به اقدامات گسهترده

ار فمينيستي باعث ريشه كن انسان دوستانه زدند  . بدين سان ليدي ماري مونتاگ نويسنده ي آث

شدن بيماري آبله در انگلستان شد. خانم ترام همسر يك آبجوساز مشهور ، ماننهد بسهياري از 

بورژواهاي ديگر ، عضو يك نهضت انسان دوستانه شد تا جمعيت رو به رشهد كودكهان فقيهر 

عهداد آن هها شهر را نجات دهد . اين زنان مدارسي را براي فرزندان كارگر تأسيس كردند كه ت

شهاگرد داشهت . حنهامور يکهي از  2400مدرسهه خيريهه رسهيد كهه  600به  1729در سام 

مادام دپي ني از آبه گالياني ، مادام دوشاتله از ولتر   مشهورترين انسان دوستان عصر خود بود .

و مادموازم اسپينا  از دالامبر حمايت مي كردند.  ) به اين ترتيب صاحبان سالن هها حمايهت 

ز يك يا چند  نويسنده عصر روشنايي را برعهده گرفتند  . دختران يا زنان بانکدار در اين ميان ا

نقش مهمي را ايفا مي كردند . مادام نکر و دخترش ژرمن دواستام  سالن هاي خود را به روي 

 ليبرام ها مي گشودند . مادام  دواستام دشمن قسم خورده ي ناپلئونِ متنفر از زن ، يك سلسهله

روزنامه را اداره مي كرد ، مادام  دوكندرسه و همسرش درسالن هايشان به تبليغ برابري جنسي 

زنان عوام نقش قابل ملاحظه اي را در تدارک   پرداختند و از حقوق زنان كارگر دفاع نمودند .

، در اين سهده  و حمايت از انقلاب فرانسه ايفا  مي كردند ، چه در پاريس و چه درشهرستانها .

زنان تضاد بين گفتار انقلابي مردان اهل سياست و امتناع آنان را از اينکه زنان بهه عنهوان يهك 

شهروند تمام عيار پذيرفته شوند ، دريافتند . زنان فرانسوي كه در جهت اهداي انقلابي مبهارزه 

جربهه مي كردند و زنان آمريکايي كه در مبارزه براي استقلام مشاركت داشتند ، اين نکتهه را ت

نمودند كه اصوم عالي انقلابي كه در قوانين اساسي  و اعلاميه هاي حقوق  بشر نوشته مي شد 

كردند كه به زنان طبقات متوسط باشگاه هايي ايجاد مي  ، در مرزهاي جنسي متوقف مي گردد .
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 طور همتراز با مردان به حمايت از انقلاب برخيزند )مثل كلوپ انقلاب . ديگران )مثهل اليمهپ

دوگوژ ، كلر لاكمب و پولين لئون  باشگاه هايي منحصر به زنهان را سهازمان دادنهد . اليمهپ 

وقتهي زن » آن چنين آمده اسهت:  10دوگوژ اعلاميه ي حقوق زنان را منتشر نمود كه در ماده 

كندرسه از مجمهع «. حق دارد اعدام شود پس بايد حق داشته باشد كه پشت تريبون قرار بگيرد

حق به دست گرفتن مستقيم » نوشت :  1788ستي به نفع آزادي زنان كرد و در سام ملي درخوا

اموركشور توسط نمايندگان ، حقي است كه مردان نه به خاطر جنسيت خود بلکه به خهاطر آن 

 1« .كه خردمند هستند ، به دست  آورده اند و اين امر وجهي مشترک بين زنان و مردان است 

 

 سده ي نوزدهم -ب

با شعار تساوي و برابري زن و « فمينيسم » در اوايل سده ي نوزدهم ميلادي ، جنبشي به نام     

مرد در همه زمينه ها پديدار شد . اين جنبش در واقع اعتراضي به مردسالاري حاكم بر اعلاميه 

م پس از انقلاب كبير فرانسه به تصويب رسيده بهود .  1789حقوق بشر فرانسه بود كه در سام 

اين اعلاميه هيچ گونه حقي براي زنان درنظر گرفته نشده بود . به همهين جههت گروههي از در 

 2زنان در مخالفت با اين نابرابري دست به اعتراض زدند و خواهان حقوق برابر با مردان شدند .

تقريباً در همين اوان بود كه واژه ي فرانسوي فمينيسم براي اشاره به طرفداران برابري حقوق    

م  ، و نيز جان 1875-1798ن و مرد به كار رفت .  از آن پس ، افرادي چون اوگوست كنت )ز

ي ديهدگاههاي تسهاوي طلبانهه« كنيزک كردن زنان » م  دركتاب 1873-1806استوارت ميل )

خود را در چارچوب تفکر اومانيسم مطرح كردند و از موقعيت زن ستيزي جامعهه و متفکهران 

دند . كتاب ميهل تهأثير بسهزايي درشهکل گيهري نگهرش و خواسهت هم عصر خود انتقاد كر

، ي نوزدهمهاي ليبرام در اواخر سده ي نوزدهم داشت . وقوع انقلاب صنعتي در سدهفمينيست

در گسترش و تعميق جنبش هاي اجتماعي زنان اروپايي تأثير بسزايي داشت . پيدايش صهنايع 
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توليد كالاهاي ارزانتهر بهراي بهه دسهت آوردن  بزرگ و متمركز و رقابت شديد كارفرمايان در

بازارهاي خارجي ، سبب شد كه آنان به زنان به عنوان نيروي كار ارزان و مطيع ، توجهه ويههه 

مي توانست به عنوان عاملي در جذب بيشتر آنان به « مالکيت زنان » اي پيدا كنند . طرح شعار 

 1 ز نخستين مدافعان حق مالکيت زنان بودند.بازار كار به حساب آيد . بنابراين كارفرمايان ا

جذب زنان به بازار كار مشکلات فراواني را در پي داشت . از يك سو ، بسياري از مهردان      

از كارخانه ها اخراج شدند و از سوي ديگر، فشار كار طاقت فرسا در كارخانجات ، مشکلات 

ن شرايطي جاي شهگفتي نيسهت كهه جسمي و روحي فراواني را بر زنان تحميل كرد . در چني

زنان از همه قشرها سربه شورش بردارند   زنان كارگر عليهه مهزد كهم ، بيکهاري و دشهواري 

كارهايي كه به آنها واگذار مي شد و زنان بورژوا عليه محروميت از تمامي حقهوق  اقتصهادي 

از لگهدمام شهدن  دست به قيام زدند از ديگر صفات اجتماعي نيز ، زنان با بيان مصائب خود ،

   2حقوق خود پرده برداشتند .

انگيزه  ودر اين سده ، به لحاظ سياسي نيز از اعطاي حق رأي به زنان ممانعت به عمل آمده     

 ي ديگري براي تحركات فمينيستي ايجاد گرديد . جنبش حق رأي زنان از ميان تحهوم روابهط

ب ر رهايي زنان در سده نوزدهم محسهوبين مردان و زنان ظهور كرد كه بخشي از جنبش بزرگت

 مي شود . جنبش حق رأي به سه دليل با جنبش زنان در ارتباط است :

ز حقوقي است كه زنان احسا  كردند حق آنهان بهوده و بهراي بهه احق رأي يکي  -نخست 

 دست آوردن اين حق مبارزه كردند .

مي شد . در اين سده  حق رأي ابزاري جهت نيل به هدي اصلاحات اجتماعي محسوب -دوم 

برخي انسان دوستان طرفدار زن چنين استدلام نمودند كه صهرفاً انجمهن ههاي خيريهه بهراي 

فعاليت هاي اجتماعي زنان كفايت نمي كند . همچنين مداخله ي دولهت نيهز در زمينهه ههاي 

مختلف در راستاي پيشرفت اجتماعي لازم به نظر مي رسد . آنان از اين كهه حضهور مسهتقيم 
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ياسي نداشتند ، به تن  آمده بودند . همچنين نخستين حاميان تمايل داشتند كه حق رأي را به س

عنوان يك ابزار به منظور اعمام فشار سياسي در جهت ايجاد جامعه اي بهتهر بهه كهار گيرنهد 

 براي مبارزان تبديل به يك هدي شد .« حق رأي » درحالي كه در سده بيستم ، خود   

نه كه انتظار مي رفت ، زناني كه علاقه مند به كسب يکي از جنبه هاي حقوق همان گو  –سوم 

خود بودند ، حمايت خويش را از ساير جنبه هاي حقوق نيز اعلام كردند . پس بهين مبهارزات 

براي كسب حقوق مختلف پيوند ايجاد شد . بنابراين ارتباطي دروني بين جنبش حق رأي زنهان 

آمد . فکر اساسي ديگري كه در فمينيسم سده نهوزدهم    به وجود با جنبش زنان ) به طوركلي 

ظهور كرد اين بود كه زنان تمامي كشورها بايد با يکديگر متحد شهوند و بهه يهاري يکهديگر 

هوبرتين آلکر فرانسوي در جواب فمينيست هاي  1884حقوق خود را به دست آورند. در سام 

اد شوراي بين المللي زنان كرده بودند ، نوشت: آمريکايي كه از او درخواست مشاركت در ايج

ما از شما كمك مي خواهيم ، همانند هموطنانتان كه يك سده ي پيش ، از فرانسهويان بهراي » 

رهايي از ظلم انگليسي ها كمك خواستند . آيا شما نيز همانند لافايت و لهيونش كه به كمهك 

نيز همانند تمامي كشورهاي لاتين خصهومت در فرانسه « . شما آمدند به ياري ما نمي شتابيد؟ 

عمومي مردان نسبت به رهايي زنان با مقاومت شديد كليساي كاتوليك همراه بود . مقاومتي كه 

آمريکايي آن را تجربه نکرده بودند .  به علاوه نخستين  –زنان كشورهاي آزادمنش تر انگليسي 

زن  8زن آمريکهايي و  66شد : در واشنگتن تشکيل  1888در سام   ICWكنوانسيون مؤسس 

اروپايي در آنجا راجع به اهداي سازمان نوين جهاني سخن گفتند . تمامي مطالبات زنهان كهه 

درطوم سده ي نوزدهم طرح ريزي شده بود ، در يك طرح عملياتي به منظور پايان بخشيدن به 

گردهمهايي بهين دومهين  1899ستمي كه بر زنان روا داشته مي شد ، تنظيم گرديهد . در سهام 

فمينيسهت   600000زن  بهه نماينهدگي از سهوي  5000در لندن برگزار شد كه  ICWالمللي 

شوراي وابسته در آن شركت داشتند . سده ي ظهور فمينيسم فراگير با ايجاد نخستين   11عضو 

و برجسته ترين نمونه ي بين الملل زنان پايان يافت . همزمان ، مسهئله اي كهه توسهط فلهورا 

يستا و فمينيستهاي انقلابي آغاز سده نوزدهم عنوان شده بود ، توسط مادام آوريهل دوسهنت تر
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بايد نشان داد كه » كروا فرانسوي در كنفرانس مؤسس واشنگتن مطرح شد . و آن اين بود كه : 

رهايي زنان بهه مثابهه « . رهايي زنان نه فقط به نفع آنان بلکه به نفع تمامي جامعة بشري است 

ازفعاليت ههاي خهود  ICWي مردان نيز خواهد بود . در همين كنفرانس ، فمينيست هاي رهاي

در زمينه هاي صلح ، بشردوستي ، آمايش كارصنعتي و مشاغل ، مبارزات اجتماعي و سياسي ، 

اصلاح زندانها ، بيمارستانها و هيئت هاي مذهبي ، آموزش زنان در سطوح ابتدايي ، متوسطه و 

بحث كردند . برنامه اي بسيار وسيع كه مي توان آن را به شکل زير خلاصهه  دانشگاهي و غيره

 1«.آنچه كه انساني است براي فمينيسم بيگانه و نامأنو  نيست» كرد : 

 

 سده ي بیستم –ج 

،  سده ي بيستم رشد كرد و گسترش يافهت  70و  60موج دوم فمينيسم ، كه در اواخر دهه    

تساوي در حقوق سياسي نبود ، بلکهه مهدعي تسهاوي در همهه  فقط در پي مطالبات سياسي و

اي زيستي زمينه ها بود . موج سوم ، نه تنها مدعي تساوي در همه زمينه ها بود ، بلکه تفاوت ه

ن جنبش را هم قبوم نداشت و مدعي تساوي حتي در ابعاد زيستي زن و مرد گرديد   اما بعداً اي

 ادعاهاي افراطي خود برداشت .كمي معتدم گشت و دست از بسياري از 

اين جنبش مراحلي را طي نموده است كه در واقع ، نحله هاي مختلهف جنهبش فمينيسهم      

 هستند كه عبارتند از :

 فمينيسم ماركسيستي  -2     فمينيسم ليبرام  -1

 فمينيسم پست مدرن  -4    فمينيسم سوسياليستي  -3

  2فمينيسم جديد -5

 

 عيت زنان در سده ي بيستم بدين شرح است : سير كلي جنبش فمينيستي و وض
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 ي پیش از جنگ جهانی اولّ دوره

  بهه مبهارزه بهراي بهه دسهت آوردن حقهوق اقتصهادي ، ICWشوراي بين المللي زنان )    

در ههر كشهور ايجهاد شهد .   ICWههاي محلهي گي و سياسي زنان ادامه داد . بخشخانواد

ي در فرانسهه ، شهوراي مله 1901مي شد .  در آوريل هاي بين المللي گاه گاهي تشکيل كنگره

ه حدود چهل انجمن و مؤسسه زنان را كه به دنبام بهبود وضع زن ب  (CNFF)زنان فرانسوي 

  لحاظ تربيتي ، اجتماعي و اخلاقي بودند ، گرد هم آورد .

لمللهي   در ايالات متحده آمريکا و انگلستان دومهين سهازمان بهين ا1904در همين اوان )     

 تأسيس شد كه با International Women Suffrage Alliance (IAW) The  يعني:

كميته هايي كه در اين دو كشور بر ضد حق رأي زنان به وجود آمده بود به مخالفت برخاسهت 

در   IAWو در عصر حاكميت ملي گرايي جهتي بين المللهي اتخهاذ كهرد . بخشههاي ملهي 

 1ست آوردن حق رأي زنان به وجود آمد .كشورهاي غربي به منظور به د

 

 ي دو جنگ جهانی در فاصله

كشور حق رأي به دست آوردنهد )اتهريش ،  آفريقهاي  21پس از جن  جهاني اوم ، زنان     

شرقي ، بريتانيا ، كانهادا ، كريمهه ، چکسهلواكي ، دانمهارک ، اسهتوني ، آلمهان ، انگلسهتان ، 

لوكزامبورگ ، هلند ، لهستان ، رودزيا ، روسيه ، سهوئد ،  اني ،مجارستان ، ايسلند ، لتوني ، ليتو

تمام هم خود   IAWو  ICWاوكراين ، ايالات متحده  . بنابراين سازمانهاي بزرگ زنان مثل 

 2را براي جلوگيري از جن  و دفاع از حقوق زنان كارگر و زنان مصروي مي داشتند .
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هاي غربي براي كسب حقوق اقتصادي ، سياسهي ، درحالي كه فمينيست  1940پيش از سام    

را  1917و مدني خود مبارزه مي كردند ، زنان رو  همراه با مردان فعالانه انقلاب كمونيسهتي 

 تدارک مي ديدند ، انقلابي كه رسيدن به اين حقوق را ميسر مي ساخت .

د و در مبهارزات زماني كه انقلاب بلشويکي برقرار شد ، زنان به استخدام ارتهش درآمدنه     

چريکي برضد ارتش سفيد جزو درجه داران و نفرات بودند و در درون حزب كمونيست گروه 

زنان را تشکيل دادند كه زنان را در برابر قحطهي و بهه منظهور حمايهت از دولهت جديهد در 

 1هاي داخلي و احقاق حقوق زنان بسيج مي كرد .جن 

ن به بزرگ هرگز نمي توانستند بدون مشاركت زنا در نيمه ي دوم سده ي بيستم ، كشورهاي    

ورت صاشغام فاشيسم در اروپا پايان بدهند . اين مشاركت زنان در مبارزه ي ضد فاشيستي دو 

 به خود گرفت : درگيرشدن زنان در ارتش منظم يا جنگههاي پهارتيزاني و مشهاركت انبهوه در

 توليد جن  .

زمينشان برضد هجوم نازي نمونه اي ازاين مشاركت مبارزه ي زنان شوروي براي دفاع ازسر    

در تمامي اروپا ، زنهان بها مشهاركت  بود   زيرا آن ها دو شکل ياد شده را تلفيق كرده بودند .

خود در مبارزه ي ضد فاشيستي عزت و شري كشور خود را نجات دادند . در فرانسه سهه زن 

ست دادند ، يعنهي دانيهل كهازانواي كه به علت مشاركت در نهضت مقاومت جان خود را از د

كمونيست ، برتي آلبرشت مسيحي و سوزان بويي سون سوسياليست ، در نهضت مقاومت مظهر 

قهرماني هزاران زن فرانسوي شدند كه به گرايش ها و آراي سياسي يا مهذهبي متفهاوت تعلهق 

جهود آوردنهد و داشتند . بعضي از آنها شبکه هايي را در مؤسساتي كه كار مي كردنهد ، بهه و

 2 بعضي به عنوان عامل اطلاعاتي و ارتباطي خدمت مي كردند .

                                                 
 106، ص  جنبش اجتماعي زنا آندره ميشل ،   -1

  111-110هم ، پيشين ، ص   -2



 

 

 
 

 58 

 ( 1965-1945پس ازجنگ جهانی دوم ) دوره

ور پايان دومين جن  جهاني شاهد بازگشت انبوه مردان و گذر از فعاليت نظهامي بهه كشه     

د شيسهم و توليهبود. در كشورهاي غربي ، از زنان به خاطر سهم آنهها درمقاومهت در برابهر فا

  برگشهته تجليل به عمل آمد. با اين همه زنان را به خانه فرستادند تا جايي براي مردان از جن

شود. نيروي كار زنان ، به خصوص در بخش متالوژي ، شيمي وكشاورزي به شدت رو بهه  باز

فهظ حكاهش نهاد . زنان مجبور به پذيرش مزد كمتري از مردان شدند تا بتوانند شغل خهود را 

گر ، بار دي كنند . پيشداوري ها در مورد زنان متأهل ، كه به هنگام بحران جهاني بالا گرفته بود

 از سرگرفته شد ، چيزي كه مانع نشد زنان متأهل انگليسي با آن مقابله نکنند .

در ايالات متحده براي بازگردانيدن زنان به خانه ، جدام درگرفت   زيهرا مسهئولان مجبهور    

اخراج بي رحمانهه ي زنهان » مردان از جن  برگشته را دوباره وارد بازار كار كنند . اما  بودند

كارگر مدت زمان طولاني آن چنان كه انتظار مي رفت صورت نگرفهت . زنهان آمريکهايي رو 

 1مگردرطبقات متوسط .« ازدنياي كار برنتافتند 

هديه دريافت نداشتند ، همان طهور كهه  در ايتاليا ، زنان آزادي خود را از فاشيسم به عنوان    

ايتاليا ، ماده قانوني برابري دو جنس به عنوان هديه به  1945در قانون اساسي مورخ اوم ژوئيه 

آنان داده نشد . در فرانسه ، قدرت مستقر براي اعطاي حقوق سياسي بهه زنهان درفشهار قهرار 

نهان اكثهر كشهورهاي غربهي برابهري داشت ، اما قوانين ناپلئوني را حفظ كرد ، در حالي كه ز

 2بيشتري در خانواده را به دست آورده بودند .

 

 (1980-1960ازسازي فمینیسم )دوره ب -د 

در ايهالات متحهده  60در پايان دههه ي  1965ظهور جنبش هاي آزادي بخش زنان از سام     

ان كه بين سالهاي آمريکا و انگلستان و فرانسه و در ديگر كشورهاي غربي ، نسل جديدي از زن
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به دنيا آمده و همانند بزرگترهايشان از مبارزه ضد فاشيستي يا ضهد اسهتعماري  1945و  1935

فرسوده نشده بودند ، ظاهر شدند كه در مجمهوع سهطح آموزشهي اي برتهر از مهادران خهود 

 1داشتند.

ع به نقهش دو پيدايش ادبيات فمينيستي به صورت هاي متفاوت ) روزنامه ها ، كتابهايي راج   

كه اطلاعات دقيق راجع به جنبش هاي زنان در ايالات متحهده و در   News lettersجنس ، 

تمامي جهان فراهم مي آورد و غيره  نوعي از مبارزه اسهت كهه ههدي آن تشهويق مبهارزات 

 2فمينيستي و افشاي هرگونه تبعيض جنسي در هر جا كه مي خواهد باشد ، است .

در زندگي سياسي به معناي سنتي آن ، زنان بلهيکي و ژاپنهي بها ايجهاد در قلمرو مشاركت    

احزاب سياسي نوآوري هايي داشتند )حزب فمينيست در بلهيك ، حزب زنان ژاپن در ژاپن   . 

  كانديهداهاي زن  1978زنان فرانسوي عضو انجمن انتخاب در انتخابات مجلهس ) در سهام 

حزاب فمينيستي ، گروههاي فشار قدرتمند به شيوه ي معرفي كردند . به واسطه ي عدم وجود ا

 3تعيين كننده اي بر خصوصيات سياسي سنتي تحميل شدند .

در قلمرو دسترسي به كار و برابري دستمزدها ، ابتکار عمل در مبارزه ، به دست زنان كارگر    

ا عمهل و كارمند افتاد كه به عنوان گروه فشهار ، چهه در داخهل و چهه در خهارج از سهنديک

كردند تا حق كار خود را در دوران بحران حفظ و رعايت قوانين تساوي گرا )مزد برابهر در مي

برابر كار برابر  كه درايالات متحده و اروپا تحت فشار روزافزون فمينيست ها به دسهت آمهده 

  4بود ، بقبولانند .
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ند پهس شت . آنان توانستاقدامات فمينيست ها در چند حوزه بيش از ديگر حوزه ها نمود دا    

ار و دسترسهي بهه كه -2  كسب حق رأي  -1از مبارزات بسيار به اين امتيازات دست يازند : 

 هنگي .فر  -حوّم در حوزه ي اجتماعي ت  -3برابري دستمزدها   

 

 كسب حق رأي

ه بتدا باز آنجايي كه عمده ترين هدي فمينيست ها را حق رأي تشکيل مي داد ، از اين رو ا    

 چگونگي دستيابي زنان به حق رأي پرداخته مي شود .

به راه  در رژيم هاي ليبرام بورژوايي حقوق مدني محدود به مردان متملك بود ، ولي پس از    

دني افتادن جريانات فمينيستي از يکسو و تحركات سوسياليستي از سوي ديگر ، ابتدا حقوق مه

ه شهد ، به همه افراد ) از جمله زنان   گسترش دادبه همه مردان ) از جمله كارگران   و سپس 

ني كهه و اين يکي از جريانات انتقام ليبرام بورژوازي به ليبرام دموكراسي بوده اسهت . جريها

اشخاصي همچون جان استوارت ميل به شدت از آن دفاع نمودند و خواهان گسترش حق رأي 

  و حقوق مدني شدند .

اوايل سده ي بيسهتم در بيشهتر كشهورهاي اروپهايي مهورد  حق رأي سياسي زنان تنها در     

و در فرانسهه در  1925در ايتاليا در سام   – 1918شناسايي قرار گرفت )در انگلستان در سام 

  كشور سوئيس بيش از هركشور ديگري در اعطاي حق رأي به زنان مقاومت كرد . 1944سام 

لت فدرام در يهك رأي گيهري عمهومي حق رأي زنان در انتخابات دو1971سرانجام در سام 

تصويب شد . با اين حام برخي از كانتون ها همچنان حهق رأي زنهان را در امهور ايهالتي بهه 

 1رسميت نشناختند.

يسهلند و در نروژ ، دانمارک و ا 1906، در فنلاند در سام  1921همچنين در سوئد در سام     

 د .حق رأي به زنان اعطا ش 1915و  1907بين سام هاي 
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نيز اجازه انتخابات فعام به زنان در هلند داده شد . به طوركلي پس ازجن   1919در سام      

كشورحق رأي به دست آوردند ) كه برخي از آنها اروپايي بودنهد  نظيهر  21جهاني اوم ، زنان

 . 1اتريش ، دانمارک ، آلمان ، انگليس ، ايسلند ، لوكزامبورگ ، هلند ، سوئد و ...
 

 ی به كار و برابري دستمزدها دسترس

ل در پس از فعاليت هاي متمادي  براي تحقق  برابري در زمينهه ي اشهتغام  ، ابتکهار عمه     

چهه در  ومبارزه ، به دست زنان كارگر و كارمند افتاد كه به عنوان گروه فشار ، چه در داخل  

ين ، حفظ و رعايت قهوان خارج از سنديکا عمل مي كردند تا حق كار خود را در دوران بحران

ر تساوي گرا )مزد برابر در مقابل كار برابهر  را كهه در ايهالات متحهده و اروپها تحهت فشها

 روزافزون فمينيست ها به دست آمده بود، بقبولانند .

ون و دركنوانسي 1918موفق گرديد كه در معاهده ي وِرساي در  ICWدر اين رابطه سازمان   

ن آراكه فمينيست ها طي نسل هها بهه دفهاع از « وي ، مزد مساوي كارمسا» جامعه ملل ، اصل 

 برخاسته بودند ، بگنجانند .
 

 فرهنگی  –تحولّ در حوزه ي اجتماعی 

درحوزه ي فرهن  ، زنان ، با شدّت هر چه بيشتر با تبعيض جنسي در سهيما و تصهوير زن     

زنهدگي » همچنين در قلمهرو 2.در ادبيات ، رسانه هاي گروهي و تبليغات مخالفت مي ورزيدند 

، فمينيست ها با طرد اين انديشه كه در زندگي روزمره ، بين زنهدگي خصوصهي و « خصوصي

زندگي عمومي ، بين تعهدات ايدئولوژيك و اعمام روزانه سدي بنا نهنهد ، امتنهاع ورزيدنهد . 

نيست ها امهوري انقلاب در رسوم اخلاقي با انقلاب فکري فمينيستي همراه است ، اما براي فمي

 3از اين دست هيچ ارتباطي با انقلاب جنسي كه مردان تبليغ مي كنند ، ندارد .

                                                 
 17، ص 15ش«  5 –جنبش اجتماعي » شيده شادل  ،  -1

 17ص هم  ، پيشين ،  -2

 18هم  ، پيشين ، ص -3
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ي جاري، از تحولات كلي و قابل ذكر ديگر تحوم در مفهوم جنسيت مي باشد . درطي سده    

تحت تأثير عوامل گوناگون ، تعريف دوباره اي از جنسيت تهدوين و ارائهه شهده اسهت. ايهن 

 ند از :عوامل عبارت

 توسل روزافزون به نيروي كار زنانه در اقتصادهاي ملي  -1

ه سازمان هاي بين المللي ، از جملهه سهازمان ملهل متحهد و نهادههاي كوشش هايي ك -2    

تخصصي براي بهتر شناساندن سهم زنان در توسعه ي ملي و بهبود وضعيت قضايي و حقهوقي 

 به كار بستند 

 ان و محققان طرفدار حقوق زن در بسياري ازكشورهانفعاليت هاي جنبش هاي ز -3   

پيشرفت هاي چشمگيري كه در كشورهاي شمام اروپا به ويهه فنلانهد ، نهروژ و سهوئد  -4    

نصيب زنان شد . در اين كشورها سهم زنان در نيروي كار و مشاركتشان در اداره ي نهادهها و 

 1، كم تر هم نيست .سازمان هاي سياسي اگر بيش تر از سهم مردان نباشد 

نتيجه ي جمعي اين تحوّلات متنوعّ اين بوده است كه نسبت به نقشي كهه زنهان بهه عنهوان     

كارگر، كارمند ، شهروند ، فعام سياسي ، مدير اقتصادي و عامل توسعه ايفا مي كنند ، شعور و 

ي شهدن ايهن آگاهي روزافزون در سراسر جهان پيدا شده است . به نظرمي رسد كه بين الملله

وجدان و آگاهي عمومي ، افراطي ترين وجوه اعتقادات و رفتارههاي پدرسهالارانه را تلطيهف 

كرده است و از محدوديت هايي كه در مورد بسيج و تحرک زنان ، دسترسي آنان به تحصيل و 

آموزش و اشتغام و مالکيت مشاركت سياسي ، تابعيت وجود داشته است ، كاسته شده اسهت. 

 2 ز اين كه نابرابري ميان زن ومرد همچنان همگاني است .بگذريم ا
 

   :حقوق و منزلت اجتماعی زنان در اسناد بین المللی
 ايهن.  شهد آغاز نيويورک شهر فالز سنکا دركنوانسيون ، 1848 سام در زنان حقوق نهضت    

مقهدّر  اينگونهه آفريهدگاره ي اراد ، است مرد همانند زن» :  بود مبتني ذيل بر اصل كنوانسيون

                                                 
 22، ص 22  ش  1374، جامعه سالم ) تهرا     زنا  در جامعهوالنستين  مقدم ،  -1
  18، ص  15ش«  5  -جنبش اجتماعي » شيده شادل  ،   -2 
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چندان  حركت اين اما«   بشناسد اينگونه را زن كه است در آن هر قوم سعادت بالاترين و بوده

 . قرار نگرفت حمايت مورد

 گسهترده حمايت مورد كه نمود رأي حق به معطوي را خود هدي ي نوزدهمسده  فمينيسم    

 مجمهع        نخسهتين.  شد تبديل ملليال بين جنبش به فمينيسم ، نوزدهمسده  در اواخر 1. شد واقع

 واشهنگتن در اروپهايي زن هشت و آمريکايي زن 66 شركت با 1888 سام در زنان المللي بين

. داد جاي در خود را زن هزار پنج ، المللي بين گردهمايي دومين ، بعد در سام.  گرديد برگزار

 فمينيسهتي هويت رشد و ها زهانگي تقويت به هم توانست مي المللي بين كنفرانس هاي تشکيل

 سده ي بيستم، اوايل در. باشد عملکردها و شعارها در رويه وحدت ساز زمينه هم و كند كمك

 كهار المللهي بهين دفتر و ملل جامعه دفتر به را خود هاي ديدگاه زنان المللي بين هاي اتحاديه

 2. كردند مي منتقل

 آحهاد تمهامي كهه جههانيي  اعلاميهه وينتد ، 1945 در سام متحد ملل سازمان تأسيس با   

 جههاني ياعلاميه 1948 سام در و كار قرار گرفت در دستور ، داد قرار مي مخاطب را بشريت

 اعلاميهه، اين در. رسيد اعضا تصويب به ، بود فرانسه بشر حقوق قانون از ملهم كه بشر حقوق

 ضهمانت فاقهد اعلاميه اين هك آنجا از اما، است شده بيان صراحت با و مرد زن حقوق تساوي

 و طهور جزيهي وبهه داشت حقوقي جنبه كه المللي بين معاهدات بود، حقوقي و اعتبار اجرايي

 معاههدات ايهن جملهه از قرارگرفهت  كهار دسهتور در پرداخت، مي زنان مباحث به مشخص

«  جازدوا بهراي رضهايت كنوانسيون»  و  1952« ) زنان سياسي حقوق كنوانسيون»  به توانمي

 3. كرد اشاره  1962)

                                                 
 170  ص 1383،  ) تهرا    نشر معار  ، چ اول 2003 فمينيسم در آمريكا تا سال  ، جمعي از ن يسندگا  -1

م   دفتر مطالعات و تحقيقات زنا ، ق، ق راء ) « 1فمنيسم و دانش هاي فمنيستي » ر مطالعات و تحقيقات زنا  دفت  -2

  13، ص 3  ش  1382ج اول ،

 31، ص146  ش 1383، پيام ز  ) قم   بي نا ، «شعار تا واقعيت فمينيسم از»  محمدمهدي بهداروند ،  -3
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 سهام به مربوط آن رفع براي و تلاش تبعيض در خصوص متحد ملل سازمان اقدام نخستين    

«  زن مقهام كميسهيون» تأسيس به اقدام واجتماعي اقتصادي شوراي سام در اين.  است 1946

 نخسهتين.  نهدك ريزي برنامه را زنان به مربوط فعاليتهاي تا يافت مأموريت كميسيون اين.  كرد

ابتهدا در  كه 1بود زنان سياسي حقوق كنوانسيون آمد وجود به برابري تحکيم زمينه در كه سندي

در  واقهع در.  بهود شده تصويب و طرح« آمريکا ه ي قار زنان كميسيون» از طري 1948سام 

، گذشهت اروپها مهي و آمريکها در آنچه به توجه با زنان مشکلات و مسائل ، زماني مقطع اين

 شناخته آنان معضل مهمترين وسياسي مدني حقوق خصوص به حقوقي برابري و شد مي مطرح

 2. بود شده

 تصهويب بهه ماده سي و مقدمه در يك بشر حقوق جهاني اعلاميه 1948 در سام از آن پس    

 سياسهي، ههاي آزادي رعايهت و ، حقوق بر تساوي درآن كه رسيد ملل سازمان عمومي مجمع

 ههاي قطعنامهه تهرين ازمههم مذكوره ي اعلامي گرچه.  است شده تأكيد يتجنس از نظر صري

تنهها  و باشهد مهي ها دولت براي آور الزام تعهدات فاقد ، نظرحقوقي از ، است عمومي مجمع

 بسياري كليت ، براين افزون.  باشد مي مشترک حداقل يك ايجاد درپي كه است سياسي سندي

 3.كند  توجيه را ها دولت ختلفم هاي برداشت تواند مي آن مواد از

 داده قهرار المللي بين معاهدات موضوع ، طور مستقل به زنان و آزادي تساوي 1960 دهه تا    

 و اجتمهاعي اقتصهادي شوراي و زن مقام كميسيون از عمومي مجمع 1963 در سام.  بود نشده

  .هددردستوركارقرارد را زنان از تبعيض رفع درباره اي اعلاميه نويس پيش تدوين كه خواست

 خصهوص بهه ، ناهماهنگي نوعي ، نويس پيشه ي تهيه ي در زمين كميسيون كار به آغاز با    

 نويسپيش حام اين با. داشت وجود اشتغام و ازدواج، خانواده مقررات به مربوط هايزمينه در

                                                 
  1385، تهرا    مجله قق قي« )    و شروط كلي وارد بر آ يض عليه زناكن انسي   رف  تبع» مصطفي فضائلي ،  -1

 58، ص 34ش 

چ اول،  ده پ يا  ،) تهرا    مؤسسه فرهنگي آين ه زنا ارزيابي قق قي كن انسي   رف  هرگ نه تبعيض علي زهرا داور ، -2

  8  ص 1379

 20، ص 3ش  ،  «1ستي )فمينيسم و دانش هاي فميني» حقيقات زنا  ، دفتر مطالعات و ت -3
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 مجمهع قبهوم مهورد اما ، گرديد ارسام عمومي مجمع به ، زن مقام كميسيون توسط و شد تهيه

 1967 اوايهل در سهپس.  شد بازگردانده كميسيون به اصلاح و تجديدنظر براي و قرار نگرفت

 گرديهد عرضهه مجمع به اجتماعي  - اقتصادي شوراي از طريق شده و اصلاح نظر تجديد متن

                        1. رسيد عمومي مجمع تصويب به آرا اتفاق به 1967 نوامبر 7 در كه

 ايقطعنامهه گرديهد، منعقد تهران در بشر حقوق جهاني كنفرانس 1968 در سام كه هنگامي    

ي هبرنامه يهك به و تأكيد بر نياز زنان مقام در مورد ارتقاي آن از مواد يکي نمود كه راتصويب

 قطعنامهه درايهن (A/CONF.32/41,12may1968).بهود زمينه در اين يکپارچه دراز مدت

 سنتي قوانين و عري ، ها تحوم در نگرش ايجاد به بستگي زن مقام يشرفتپ كه بود شده تأكيد

 اساسهي عامهل يهك«  آموزش»  و انديافته شکل مرد به نسبت زن دستي فرو براسا  كه دارد

 2. است تبعيض رفع براي

 را عضهو دوم نظهر كهه خواسهت زن مقهام كميسيون از متحد ملل دبيركل 1972 در سام     

 سهام يهك.  شود جويا زنان حقوقه ي زمين در المللي بين سند يك محتواي و شکله ي دربار

 كنوانسهيوني چنهين تنظهيم بررسي براي را كاري گروه يك اجتماعي  - اقتصادي شوراي بعد

 را زمينهه درايهن كنوانسيوني نويس پيشه ي تهي 1974 درسام زن مقام كميسيون و كرد تعيين

  3. نمود آغاز

 و زنهان از اعلاميهه ي حمايهت»  ملهل سهازمان عمومي مجمع  1974) سام همان در طي    

 شهده تأكيهد اعلاميه دراين.  نمود اتّخاذ«  مسلحانه برخورد و اضطراري در شرايطرا  كودكان

                                                 
 ، تحقيقات زناقم   دفترمطالعات و)«كن انسي   مح  كليه اشكال تبعيض عليه زنا » نا  ،دفترمطالعات وتحقيقات ز -1

 23       ص 1382چ اول ،

 9، ص ليه زنا ارزيابي قق قي كن انسي   رف  هرگ نه تبعيض عزهرا داور ،  -2

  ش  1382، شميم يا  ) قم   بي نا ،    3قلمرو قق ا زنا  ) ملل متحد درعملكرد سازما  اقمد رضا ت قيدي ،  -3

 15، ص4
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 هها دولت  و است كارانه جنايت عملي و كودكان زنان با ظالمانه و غيرانساني برخورد كه بود

 1. نمايند افظتمح آن از را كودكان و زنان بايد

 رفع كنوانسيون» نويس پيش تا خواست زن مقام كميسيون از عمومي مجمع 1975 در سام     

 ، قهرار داشهت كميسهيون كهاره ي در برنام 1970 از سام كه را«  زنان از تبعيض اشکام كليه

 روز عنهوان بهه مهار  8 و زن المللهي بهين سهام عنوان به ، سام همين. كند ارائه و تکميل

 يهك و شهد تعيهين زنهان بهراي متحهد ملله ي ده عنوان به 85 -76 سالهاي و زن الملليينب

 اجهراي براي مؤثر هاي روش با زنان عليه تبعيض حذي كنوانسيون»   عنوان با كاريي هبرنام

 2. رسيد تصويب به«  آن

 تأكيد و نزنا عليه تبعيض با مبارزه در زمينه ي چشمگيري تحوم 1985 تا 1975 در فاصله    

 سهه.  گرفهت نام زنان براي متحد ملل سازمان دهه ، دهه اين.  شد نمايان و مرد زن برابري بر

 در 1975 در سهام كنفرانس نخستين.  شد تشکيل ديگري از سام  5 فاصله به هريك كنفرانس

 كنوانسهيون يهك پهذيرش بهه متعهد را كشورها تا خواست متحد از ملل كه بود مکزيکوسيتي

 رفهع كنوانسيون ميلادي 1979 درسام سرانجام 3.كند  زنان عليه تبعيض رفع زمينه در لملليابين

 پهس و شده پذيرفته متحد ملل سازمان توسط  شمسي 1358) زنان عليه تبعيض اشکامي هكلي

 4.درآمد اجرا به المللي بينه ي معاهد عنوان به 1981 سپتامبر در كشور بيستمين از تصويب

 وحهمفته هها دولهته ي هم الحاق و امضا براي كنوانسيون اين ، آن 25ه ي ماد قو بر طب     

 تسهليم ملهل سهازمان دبيركهل بهه بايد ، كنوانسيون به ها دولت الحاق و تصويب واسناد بوده

                                                 
 9زهرا داور ، پيشين ، ص  -1

 20، صفمينيسم و دانش هاي فمينيستي ات زنا  ، دفتر مطالعات و تحقيق -2

 59، ص  روط كلي وارد بر آ شكن انسي   رف  تبعيض عليه زنا  و  مصطفي فضائلي ،  -3

 هارا    شا راي فرهنگاي اجتمااعيت)  قق ا جهاني زناا س ل هاجري ، ميترا كاوه مريا  و زهرا آيت اللهي ، عبدالر -4

 91  ص 1382زنا  ، چ اول ، 
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 تصهويب را وانسيونهكن اين متحد ملل انهههسازم عضو ايهكشوره از بسياري تاكنون 1.ودهش

 ملحهق كنوانسيون اين به اسلامي، كشور دوازده جمله از كشورها، برخي هنوز هرچند اند كرده

 2.اندنشده

 ايهن باشهدكه مهي زنان عليه تبعيض اشکام كليه رفع كميته يهعهد به كنوانسيون اين اجراي  

 و كانديهد عضهو دوم طهري از كارشناسهان اين كه است كارشنا  سه و بيست شامل كميته

 3. شوند مي خابانت ، كميته عضو هاي دولت توسط

 بسياري ملي مصالح و داخلي قوانين با كنوانسيون اين مواد مغايرت به دليل ذكراست به لازم   

 بهه را«  ها شرط حق»  بيشترين ، مشابه كنوانسيونهاي با مقايسه در كنوانسيون اين ، كشورها از

 4. است داده اختصاص خود

 زنان عليه تبعيض رفع و و مرد زن حقوق ابريبر در زمينه كه سندي ترين مهم ، در مجموع    

 در اينکهه ضمن كنوانسيون اين.  است 1979 كنوانسيون همان است آور الزام و آمده وجود به

 سهازمانهاي ههاي برنامهه و،  آن تضهمين به دولتها تعهد و و مرد زن حقوق برابري بر،  مقدمه

 در مردان با مساوي در شرايط زنان تشرك و،  و مرد زن حقوق تساوي پيشبرد براي الملليبين

 ميهان كامهل مسهاوات به يابي و دست كشور فرهنگي و اقتصادي ، اجتماعي ، سياسي زندگي

را در  دولتها خاص و تعهدات تنظيم ماده 30در را خود مقررات ، كند مي  تأكيد و مردان زنان

 5. كند مي مقرر زمينه  اين

 زنهان مخصوص جهاني كنفرانس پنج ، گذشته سام 25 طي مذكوره معاهد از تصويب پس    
 كپنههاگ ، 1975)مکزيکوسهيتي ههايكنفرانس:   از عبارتند كه شده برپا ملل سازمان سوي از

                                                 
،  27-26  ش 1382) تهرا    كتاب نقد ، ر كن انسي   رف  تبعيض عليه زنا نقد اجمالي بليلاسادات زعفرانچي  ،  -1

 269ص

 91و زهرا آيت اللهي ، پيشين ، ص ا كاوه مريا عبدالرس ل هاجري ، ميتر -2

 269عفرانچي ، پيشين ، صليلا سادات ز -3

 91بدالرس ل  هاجري ، ميترا كاوه مريا  و زهرا آيت اللهي ، پيشين ، صع -4

  59، ص  روط كلي وارد بر آ شكن انسي   رف  تبعيض عليه زنا  و  مصطفي فضائلي ،  -5
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 اخيهر چهاركنفرانس اساسي هدي . 2000)نيويورک و  1994)پکن ، 1985)نايروبي ، 1980)
 رفع كنوانسيون مفاد تحقق و اجرا جهت مناسب جهاني سياستهاي و راهبردها تضمين و بررسي
 1. است بوده راستا اين در ها دولت پيشرفت و توفيق ميزان ارزيابي و تبعيض

 و هها گهروه كهار ،  نيويهورک 2000) 5+  پکن و  1994) پکن كنفرانس دو ميان در اين     

 ،5+ پکن در  اضافه و حذي)آن اصلاحات علاوه به پکن سند. گرديد تشکيل فراواني جلسات

 .است تبعيض رفع كنوانسيون اهداي به رسيدن براي گذرگاه ترين محوري حاضر حام در

 مشهکلات و مسهائل تبيين ، او نيازهاي و آدمي تعريف در هايي تئوري:  شامل ، اسناد اين     

 2. است اسناد طراحان نظر از ، وضعيت بهبود هاي حل راه و اقدامات ارائه و زنان

در  نانز جانبه همه شركت به مربوط مباحث ، تدريج به ميلادي هفتاد از دهه ديگر از سوي     

قرار  يالملل وبين ملي عمران و توسعه هاي سازمان دستوركار در ملي توسعه هاي برنامه فرآيند

در  را زنهان مباحهث ، المللهي بهين سهازمانهاي و كشهورها از بسياري 1980 سام تا.  گرفت

 اختصاص ، امر اين بررسي براي را اداراتي و ها وزارتخانه و ندداد قرار خود توسعه هايبرنامه

 بهه ، هدر توسع زن جايگاه و نقش به راجع هايي مقاله و ها كتاب انتشار 1981 ، از سام دادند

 .  يافت افزايش سرعت

 هفتهاد و شصهت ههاي در دههه زنهان بهه المللي بين نهادهاي و ملل سازمان خاص توجه    

 اتتهأثير.  بهود متهأثر ، داري سهرمايه نظام تحولات و فمينيستي دوم موج نجريا از ميلادي،

 محو معاهده ويهه به ، المللي بين اسناد در توان مي را داري سرمايه نظام و نگاه ليبرام فمينيسم

 .كرد  مشاهده ، زنان عليه تبعيض اشکام كليه

     

                                                 
 16، ص قق ا جهاني زنا   و زهرا آيت اللهي ، را كاوه مرياعبدالرس ل  هاجري ، ميت -1

و  83ا  ، اسفندق راء ) قم  دفتر مطالعات و تحقيقات زن است ؟ آيا سند پكن براي زنا  نقطه عطففريبا علاس ند ،  -2

 14، ص 11،    ش  84فروردين
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 سازي هم راستاي در و خود هاي روش اصلاح با داري سرمايه نو جريان ميلادي هشتاد از دهه
 طهور بهه را غيردولتي هاي سازمان گسترش پروژه ، سازي جهاني با جهاني جامعه بيشتر هرچه
 بهه تواننهد مي كه اند اهميت حائز رو آن از ها سازمان اين.  قرار داد خود دستوركار در ويهه
 1. كنند پيگيري اشکام

                                                 
 14، ص 1فمنيسم و دانش هاي فمنيستي  ات زنا  ، دفتر مطالعات و تحقيق -1
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 فصل دوم : 
 اسلام و غربحق حیات زنان در 

 

 تعريف حق حیات 

مهم ترين اصلي كه در مجموعه ي حقوق بشر مورد توجه است ، و بلکه مهم تهرين اصهل      

حقوق فطري به شمار مي رود ، حق حيات است . به اين معني كه افراد انسان پهيش از اينکهه 

د و تا وقتي كه قوانين موضوعه ، حقوقي براي آنان به رسميت بشناسد ، داراي حق حيات هستن

فرد ، مزاحم حيات اجتماعي مردم نباشد ، قانون بايد از حق حيات او دفاع نمايد و امنيت لازم 

زيرا حق حيات يکي از بنيادي ترين حقهوق انسهاني اسهت كهه  1را در اين زمينه فراهم آورد  

 ساير حقوق از آن ناشي مي شود و هسته ي تحليل ناپذير حقوق بشر است.

ي به بنيادي بودن اين حق فطري ، سابقه ي طولاني دارد و اديان و مذاهب نسهبت بهه اعترا    

آن داد سخن داده اند ، هر چند كه تاريخ بشريت حکايت از ناهنجهاري ههاي حرمهت شهکن 

انساني همچون كشتار جمعي، تخريب، جن ، اسهتثمار، اشهرافيت، بردگهي و ظلهم و تجهاوز 

  2يت و منزلت انساني همواره مخدوش و پايمام شده است.كند و در اين روند است كه حيثمي

                                                 
   248  ص 1376دوم ،  چا    سمت ، ) تهر درآمدي بر قق ا اسلاميدفتر همكاري ق زه و دانشگاه،  -1

  203  ص  1384 ام اول ،  ،نشر ميزا     ) تهرا   قق ا بشر و آزاديهاي اساسيمحمد  هاشمي ،   -2
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 1با وجود اين خاطره مصيبت بار، به ظاهر حق حيات در تمام مکاتب حقوقي مورد قبوم است.

ت با توسعه ي تدريجي افکار بشري و مبارزات و انقلابات انسان دوسهتانه از يهك سهو و نفهر

 و، اصل حمايت از منزلهت والاي انسهاني عمومي از جن  هاي خانمان برانداز از سوي ديگر 

فتهه ضرورت احترام به آن در اسناد بين المللي و قوانين اساسي كشورها مهورد تأكيهد قرارگر

 است .  

اين اصل اساسي مؤلفه هاي فراواني را داراست و در حقوق جزا ، حقوق مهدني و حقهوق     

سوي ديگر قواعد حقوقي را پايهه  اجتماعي از اهميت خاصي برخوردار است. اين مؤلفه ها از

 2اعلاميه حقوق بشر  . 2ريزي و اهداي آن را توجيه مي كند ) بند 

 

 كرامت انسانی

حق حيات نتيجه ي كرامت انساني است و اين كرامت ، انسان را داراي حقوقي مي كند كه     

مانع ايجاد كنهد.  كسي حق ندارد آن را ناديده بگيرد و يا براي دسترسي به آن ، حقوق براي او

به جهت ارزش انساني دولت ها موظف هستند از حقوق مسلم انسانها دفاع و صهيانت كننهد و 

 3بدون قانون و مجوز كسي حق تجاوز به اينگونه حقوق انساني را ندارد. 

 كرامت انساني بر دو نوع است : ذاتي   اكتسابي .

 

 كرامت ذاتی –الف 

مان ابتداي خلقت ، شرافت و عزت بخشيده و با تسلط آنان بهر     خداوند همه ي افراد را از ه    

پاره اي از مظاهر طبيعت  آنان را در رديف اشري مخلوقات قرار داده است . با آنکه انسان بهه 

لحاظ جسمي از خاک آفريده شده ، اما به همين جسم خاكي ، روحي خدايي دميهده شهده تها 

                                                 
 تفسايري ققا ا بشار در اسالام  با اصا ل سيرتح ل قق ا بشر و بررسي تطبيقي آاسماعيل  منص ري لاريجاني ،  -1

  307  ص 1374  تابا  ،  ام اول ،  تهرا )

  203محمد  هاشمي ، پيشين ، ص -2

  76  ص 1383) تهرا    زوار ،  ام اول ، سيري در قق ا بشرجهانبخش  ابراهيمي ،  -3
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ند . اين مرتبت عالي حق حيات شايسته اي را كه مبتني جا كه ملائك به سجده ي او پرداختآن

 بر صلح و عدالت باشد ، براي همه ي افراد بشر به طور مساوي و بدون تبعيض اقتضا مي كند. 

 

 كرامت اكتسابی  -ب  

« تعقل » و « احسا » انسان ، با برخورداري از موهبت آزادي و با اتکا به دو منطق متلازم     

زندگي خود را ترسيم نمايد . منطق احسا  ، انسان را بهه سهوي ارضهاي منهافع تواند راه مي

غريزي خويش برمي انگيزد و در مقابل ، منطق عقل هميشه انسان را به پيروي از حهق دعهوت 

مي نمايد . همه ي انسانها به طور ذاتي داراي شئون و حيثيات برابرند   اما هر كس مي تواند با 

تمايلات غريزي ، به لحاظ اخلاقي محکوم به سقوط باشد يا بها بهه كهار پيروي بيش از حد از 

انداختن استعدادهاي فطري خود ، مراتب كمام انسانيت را طي كند و به مهدارج عهالي ارتقها 

يابد. بدين ترتيب  رفتارهاي انساني مراتب و منزلت هاي متفاوتي را ايجاد مي كند و در نتيجهه 

 1ي    مي يابند .افراد نسبت به يکديگر برتر

 در مقايسه ميان اين دو نوع كرامت ، اين نتايج  به دست مي آيد :    

ت ، درحالي كه كرامت اكتسابي امهري ارادي و اختيهاري مهي غيرارادي اس ،كرامت ذاتي  -1

 باشد .

د خاصهي كرامت ذاتي ، همه انسانها را دربرمي گيرد ، در حالي كه كرامت اكتسابي به افرا – 2

 صاص دارد .اخت

رامت ذاتي ، امري غيهرارادي اسهت ، كرامهت اكتسهابي از ارزش ، اعتبهار و كاز آنجا كه  -3

 جايگاه والاتري برخوردار مي باشد .

بقاي طبيعت انساني است . اگر اين حالت طبيعي آسيب پذيرد ،  تابع دوام و ،كرامت ذاتي  -4

 كرامت او نيز دستخوش تغيير و تحوم مي گردد .

                                                 
   105 -104، ص  قق ا بشر و آزاديهاي اساسيمحمد هاشمي  ،   -1
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انسانها در برخورداري از كرامت اكتسابي داراي درجات مختلفي مي باشند ، همان گونهه   - 5

 1كه در سير نزولي و از دست دادن كرامت ذاتي خود در مراتب مختلفي قرار مي گيرند .

 او را از البته اين حق ، سلامتي انسان را در برابر عوامل تهديد آميز تضمين نمي كنهد ولهي    

 ي از زندگي مي رهاند .محروميت عمد

حق حيات ، حائز دو جنبه ي مهم مي باشد : اوم آن كه يك حق منفهي اسهت بهه معنهاي     

رهايي از مداخله كه در سنت ليبرام كلاسيك وجود داشهته اسهت ، بنهابراين  مهردم و حتهي 

، مقامات رسمي ، معمولاً حق محروم ساختن ما را از زندگي ندارند   دوم آن كهه  ايهن حهق 

 2تعهدات مثبتي را بر هر كشور تحميل مي كند .

 

 جايگاه حق حیات 

سهي بين المللي مهورد برر در اين مبحث، جايگاه حق حيات در نظام حقوقي اسلام و نظام    

 مي گيرد :قرار 

 

 حق حیات در نظام حقوقی اسلام

ز نظهر اسهلام بي ترديد حق حيات در مکتب اسلام از اهميت ويهه اي برخوردار است و ا     

اگر اصولي به عنوان حقوق طبيعي قابل اثبات باشد در رأ  همه ي آنها حهق حيهات خواههد 

بود   زيرا تا زماني كه اين حق براي افراد يك جامعه تأمين نگردد ، جاي بحث درباره ي ساير 

بهه  حقوق نخواهد  بود . در قرآن كريم و روايات نبوي و ائمه معصومين )ع   كشتار انسان ها

دانهد ي كشتن همه انسان ها ميقرآن ، كشتن يك انسان را به منزله  3شدّت مذمت شده  است .

 و بر همين اسا  نسبت به هرگونه تعرّض ناروا به حق زندگي هشدار مي دهد :

                                                 
  86-85  ص  1384) قم   دفتر نشر معار  ، سي در اسلامقق ا اجتماعي و سياقسين  ج ا  آراسته ،  -1

   1383،  ) تهرا    مجد ،  ام اول قق ا بشر ، صلح و امنيت بين الملليعبا  كدخدايي ،  امير ساعد وكيل و -2

  266ص

  248 ، ص درآمدي بر قق ا اسلاميدفتر همكاري ق زه و دانشگاه ،  -3
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من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الارض فکأنما قتل النا  جميعا و من احياها فکأنما أحيا » 

    1. «النا  جميعا

ن بکشهد ، چنها  -جز به قصاص قتل يا ] به كيفر [ فسادي در زمهين  -هر كس ، ديگري را »  

است كه گويي همه مردم را كشته باشد و هر كس كسي را حيات بخشهد ، چنهان اسهت كهه 

 « .گويي تمام مردم را حيات بخشيده است 

انسان حامل حقيقت واحهدي اسهت هر فرد » برخي از مفسران در تبيين مفاد آيه گفته اند :     

كه درجميع انسانها وجود دارد و آن حقيقت انسانيت است و به همين دليل كشتن يك انسهان، 

كشتن نوع انسان قلمداد گرديده و زنده كردن يك انسان نيز به منزله زنده نمودن همهه انسهانها 

كس انسانيتي را كهه در است . وقتي انسانها همگي از يك حقيقت انساني برخوردار باشند ، هر

يك فرد قرار دارد هدي قرار دهد ، در حقيقت انسانيتي را كه در همه انسهانها نهفتهه اسهت ، 

 2« .هدي قرار داده است

در قيامت پرسهيده مهي شهودكه » همچنين ، در سوره ي تکوير با لحني شديد مي فرمايد :     

 « 3دند ؟اطفام و دختران بي گناه به چه جرمي در خاک دفن گردي

 حضرت علي )ع  در نامه ي خويش به مالك مي فرمايد :

زنهاركه از خونريزي بپرهيز چه اينکه هيچ چيزي از نظر گناه و جلب خشم الهي و سهلب »     

نعمتهاي او وكوتاهي عمر همانند خونريزي نيست ، و در روز قيامت خداي متعام پيش از ههر 

ر  ريخته اند ، قضاوت خواهد كرد . پهس بکهوش كهه چيز درباره خونهايي كه مردم از يکديگ

حکومت خود را با خونريزي تقويت نکني   زيرا خود اين كار قدرت تهو را ضهعيف و خهوار 

 « . 4بلکه نابود خواهد كرد و آن را دراختيار ديگران قرارخواهد داد

                                                 
  32مائده ،   -1

  108، ص قق ا اجتماعي و سياسي در اسلامقسين  ج ا  آراسته ،   -2

 9-8تك ير ،   -3

  249دفتر همكاري ق زه و دانشگاه ، پيشين ، ص -4
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ري / قمه 1411بر همين اسا  است كه ماده دوم اعلاميه اسلامي حقهوق بشهر ) مصهوب     

 شمسي   مي گويد : 1369

الف  زندگي موهبتي است الهي و حقي است كه براي هر انساني تضمين شده است و بر همهه 

 افراد و جوامع و حکومتها واجب است كه از اين حق حمايت نموده ، در مقابل ههر تجهاوزي

 عليه آن ايستادگي كنند و كشتن هيچ كس بدون مجوز شرعي جايز نيست .

ده از وسيله اي كه منجربه از بين بردن سرچشمه بشهريت بهه طهوركلي يها جزيهي ب   استفا

 گردد ، ممنوع است .مي

ج   پاسداري ازادامه زندگي بشريت تا هر جايي كه خداونهد مشهيت نمايهد ، وظيفهه شهرعي 

 1باشد .مي

حهق » ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي مقرر داشته است كهه   6ماده  2و  1در بند     

زندگي از حقوق ذاتي شخص انسان است و در كشورهايي كه مجازات اعدام لغو نشده صدور 

زمهان  در –حکم اعدام جايز نيست   مگر درمورد مهم ترين جنايات طبق قهانون لازم الاجهرا 

كه آن هم نبايد با مقررات اين ميثاق و كنوانسيون هايي كه پيرامون جلوگيري  –ارتکاب جنايت

جرم كشتار دسته جمعي است ، منافات داشته باشد . اجهراي ايهن مجهازات جهايز  و مجازات

ولي اسلام با آنکهه از حهق « . نيست ، مگر به موجب حکم قطعي صادر شده از دادگاه صالح 

حيات بالاترين دفاع را به جاي آورده و نسبت به تجاوز به زندگي انسانها و ريخته شدن خهون 

شها را نشان داده است ، در مواردي نه تنها مجازات اعدام را جايز ، بي گناهان شديدترين واكن

بلکه واجب شمرده است . بدون شك هيچ كس نمي تواند مهدعي باشهد كهه در پاسهداري از 

 2حقوق انسانها از خداوند نسبت به بندگانش ، دلسوزتر و رئوي تر است .

ي نيست كه جنبه هاي مادي بر ديگر از سوي ديگر ، بينش اسلامي نسبت به حيات به گونه ا    

جنبه ها تقدم يابد و پايه ديگر ابعاد زندگي گردد . بهرعکس ، در منهابع دينهي حيهات اصهيل 
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انساني ، در گرو ارزش هاي والاي انساني است و بدون اين ارزش ها نمهي تهوان از زنهدگي 

 1شرافتمندانه سخن گفت. 

اشهاره  حق حيات مطالب بسياري آمده كه به آنها در نظام حقوقي اسلام در رابطه با تکريم    

 مي شود:

 در قرآن مجيد چنين آمده است : 

 حیات ، مظهر رحمت الهی  -الف

به آثار رحمت خداونهدي »   يعني :  2«فانظر إلي آثار رحمه الله كيف يحيي الأرض بعد موتها » 

 « .بنگر كه چگونه زمين را پس از مرگ احياء مي كند 

آيه ي شريفه حيات گياهان و درختها و گلها و مزارع ، رحمهت خداونهدي شهمرده  در اين    

شده است . حام كه حيات روييدني ها رحمت خداوندي است، به طور قطع حيات جانداران و 

مافوق آن ، يعني حيات انسانها ، عالي تر و ارزنده تر است و همه ي انسانها  حق برخهورداري 

 3ند و هيچ كس نبايد مزاحم اين حق باشد . از اين رحمت الهي را دار

 اين معني را مي توان از اين آيه نيز استفاده نمود كه مي فرمايد :      

و نکشيد خودتان را ، كه خداونهد نسهبت بهه »  4«و لا تقتلوا أنفسکم إن الله كان بکم رحيما »  

 « .شما مهربان و داراي رحمت است 

 ا رحمت خداوندي است .بنابراين ، حيات مساوي ب     

 دوزخ به انسان هاي ظلم پذير وعده ي -ب

 در قرآن كريم در اين رابطه چنين آمده :    
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إن الذين توفيهم الملائکه ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في ألارض قهالوا » 

  يعنهي :  1«ا الم تکن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها فاولئهك مهأويهم جههنم و سهاءت مصهير

كساني را كه فرشتگان در موقع مرگ مستضعف در مي يابنهد بهه آنهان مهي گوينهد : شهما ] »

درزندگي دنيوي [ در چه حام بوديد ؟ گويند : ما در روي زمين مستضعف بهوديم . فرشهتگان 

ه آنان كساني هستند كه منزلگهگويند : آيا زمين خداوندي پهناور نبود تا درآن مهاجرت كنيد ؟ 

 « . نهايي آنان دوزخ است و اين عاقبت و سرنوشت بدي است 

اين آيه اشاره به سرنوشت كساني دارد كه دم از اسلام مي زدند ولي برنامهه مههم اسهلامي     

را عملي نساختند ، در نتيجه به وادي ههاي خطرنهاک كشهيده شهدند و در « هجرت » يعني   

 2صفوي مشركان جان سپردند .

 

 جنین  حرمت سقط -ج

با توجه به اهميت توليدمثل و صيانت از نسل بشر در اسلام ، توقف فرايند توليدمثل به ههر     

وسيله و به هرنحو يا مداخله در آن به هر طريقي يا سبب كهاهش آن شهدن ، بهدون هيچگونهه 

 3توجيه شرعي ، از نظراسلام عمل حرام و نامشروع تلقي مي شود .

مه فقهاي اسلام است . احاديث متعددي بر حرمت سقط جنين دلالهت    اين امر مورد اتفاق ه    

مي كند . در حقوق اسلام هر كس موجب سقط جنين شود ، قاتل محسوب مهي گهردد . حهق 

حيات تنها اختصاص به زمان پس از تولد ندارد. اين حق به پيش ازتولد انسان نيز تسهري داده 
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را پس از چهارمين ماه حاملگي حرام مي دانهد . از  براي نمونه ، اسلام سقط جنين 1شده است .

 2نظر اسلام پس از چهار ماه در جنين روح دميده مي شود .

حق ندارد ايهن حهق را از او   -حتيّ پدر و مادر  -جنين نيز حقّ زندگي دارد و هيچ كس     

و مقدار زماني سلب نمايد . در فقه اسلام با توجّه به ميزان رشدي كه جنين در رحم مادر دارد 

بها  3كه از انعقاد نطفه گذشته است ، مرتکب چنين عملي به پرداخت ديه محکهوم مهي گهردد .

وجود اين ، اگر شرايط خطرناكي به وجود آيد كه به حيات مادر لطمه  بزند ، در اعمام سهقط 

 4جنين اشکالي نيست .
 

 حرمت قتل عمد -د

ر است و واردكردن هرگونه آسهيب و اخهلام بهدر فقه اسلامي ، عنوان نفس محترمه مطرح     

در  حيات نفس محترمه حرام جدي و عامل آن مجرم و بالاترين مجازات يعني اعدام ، براي آن

 نظر گرفته شده است : 

  يعني : شما را در قصهاص ، زنهدگي  5« ولکم في القصاص حيوه يا اولي الباب لعلکم تتقون» 

 رهيزگار شويد.است ، اي صاحبان خرد ! شايد شما پ

ز اعلاوه بر اين ، در صورتي كه قاتل از ورثه ي مقتهوم يها از وصهيت شهدگان او باشهد ،    

وم ميرا، و وصيت او محروم است . اسلام به اين نيز اكتفا نکرده است و در صورتي كهه مقته

 مؤمن باشد ، به قاتل وعده ي غضب الهي و عذاب اخروي داده است: 

تعمدا فجزاءه جهنم خالدا فيها غضب الله عليهه و لعنهه و اعهد لهه عهذابا و من يقتل مؤمنا م»  

 م است كه در آن هو هر كس مؤمني را به عمد بکشد مجازاتش آتش جهن» يعني:   6«اهههعظيم
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 «.، معذب خواهد بود، خدا بر او خشم و لعن كند و براي او عذابي بسيار شديد مهيا كندجاويد

ي عمد بهه خطا در اين آيه به مجازات كسي كه فرد با ايماني را از روبعد از بيان حکم قتل     

ص قتل برساند اشاره مي كند . چهار مجازات و كيفر شديد اخروي ) علاوه بر مسهئله ي قصها

 كه مجازات دنيوي است   براي اين فرد ذكر شده است : 

    جاودانه در آتش دوزخ ماندن  -1
 خشم و غضب الهي  -2

 دوري از رحمت خدا -3

 مهيا ساختن عذابي عظيم  براي او  -4

و به اين ترتيب از نظر مجازات اخروي حداكثر تشديد در مورد قتل عمدي شده است، به       

قهرآن كهريم  1طوري كه در هيچ مورد از قرآن اين چنين مجازات شديدي بيان نگرديده  است. 

شودني قرار داده است . در قتل يك انسان را همانند شرک به خداوند ، در زمره ي گناهان نابخ

مورد تشريع قصاص در اسلام گفته اند كه اعراب ، در زمان صدور اين حکم به انتقهام جهويي 

معتقد بودند ولي آن را محدود به حدّ خاصي نمي دانستند. يهوديان نيز بر اسا  آنچه در سهفر 

دنهد كهه در مهورد خروج و سفر عدد آمده است ، به قصاص اعتقاد داشتند . تنها مسهيحيان بو

ل، حکم به عفو و ديه را روا مي دانستند . اسلام با تشريع قصاص، راه ميانه اي بين اثبات ههقت

و الغاي مجازات قتل را در پيش گرفت  هم قصاص را مقرر داشت و هم بخشش قاتهل را روا 

 2ستود.

سلام به خوبي يکي از مهم ترين دلايل عظمت و ارزش حيات كه حق حيات را از ديدگاه ا    

 3اثبات مي كند ، حرمت شديد خودكشي است. 
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 حرمت خودكشی –هـ 

اين عمل در اسلام به شدت نکوهش گرديده است . ممنوعيت خودكشهي در اسهلام از آن     

به عنوان امانت الهي در اختيار بشر قرار گرفته است و به همين جههت « روح » سبب است كه 

ن مالك جان خويش هستم . در حقوق اسلام ، حيات و زنهدگي انسان نمي تواند مدعي باشد م

امانتي خدادادي است كه هم وظيفه ديگران و هم وظيفه دارنده حيات است كه براي حفهظ آن 

 خداوند ارحم الراحمين در قرآن مي فرمايد :  1بکوشد.

نصليه نهارا و ولا تقتلوا أنفسکم إن الله كان بکم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا و ظلما فسوي » 

و خود را مکشيد زيرا خداوند نسبت به شما مهربان اسهت، »   يعني :  2«كان ذلك علي الله يسيرا

و هركس چنين كاري را از روي عداوت و ستم انجام بدهد بزودي او را درآتش مي اندازيم، و 

 «.اين كار براي خدا آسان است

، از آن جمله از امام محمد باقر )ع   در حکم حرمت خودكشي  روايات معتبري آمده است    

مؤمن به هر بلايي مبتلا مي شود و بها ههر نهوعي مهرگ مهي ميهرد ، ولهي » نقل شده است : 

 3« .خودكشي نمي كند 

 

  ممنوعیت پناه دادن قاتل  -و

اين حکم در بعضي از منابع اسلامي ، از جمله وسايل الشيعه  نقل شده اسهت . بهه عنهوان     

هر كس :» م صادق )ع  از رسوم خدا )ص  نقل فرمود كه آن حضرت فرموده است نمونه ، اما

حادثه اي را به وجود بياورد و يا به وجود آورنده ي حادثه اي را پناه بدهد ، بر او بهاد لعنهت 

 4خدا . از آن حضرت پرسيدند : حادثه چيست ؟ فرمود : قتل نفس .
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 حق حیات قوط برخی از تكالیف در صورت تزاحم با س  -ز

هرگاه انجام احکام شرعي و تکاليف ديني مستلزم وارد آمدن ضرر جسمي يا روحهي بهه       

انسان گردد آن تکاليف ساقط مي شوند . در اسلام تکليف به قدر طاقت و توان انسانها است و 

    1قاعده لاحرج براي همين موارد وضع گرديده است .

 

 خود يگران براي حفظ جانحرمت خون د  -ح 

ايهد   در حقوق اسلام ، انسان نمي تواند براي نجات جان خود به كشتن ديگري اقهدام نم      

ستناد به ازيرا اگر قرار است خوني ريخته شود يا زياني متوجه كسي گردد ، انسان نمي تواند با 

 حق حيات خود ، حق حيات ديگران را ناديده بگيرد .  

ماشا كند ، در حالي كه مهي توانهد او را از كشهته شهدن كسي كه كشته شدن ديگري را ت    

نجات بدهد ، كيفر سختي براي او در نظر گرفته شده كه عبارت است از درآوردن چشمان او . 

و كسي كه شخصي را نگه دارد يا او را ببندد و ديگري او را بکشد ، كيفر او حبس ابد اسهت . 

 2مورد استناد فقها است .اين دو حکم از رواياتي استفاده شده است كه 

اهميت ندادن به ريخته شدن خون و نيز مسامحه درباره ي شهناختن قاتهل معصهيتي اسهت     

 3كبيره و كسي كه چنين كند مانند اين است كه در ريختن آن خون شريك بوده است .
 

 كم اسلام درباره ي قتل خطا و شبه عمد ح -ط

ي حق حيات انسان ، مسئوليت هايي اسهت كهه بهرا يکي از راهکارهاي  اسلام براي تکريم    

قتل هاي خطايي يا شبه عمد در نظر گرفته شده است . اين در حهالي اسهت كهه در شهريعت 

ته نشده اسلام در مورد رفتارهايي كه از روي خطا و نسيان رخ داده باشد ، عقوبتي در نظر گرف

 است .
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جام كاري را داشته باشد كه نوعهاً بهه قتل شبه عمد عبارت از اين است كه شخص قصد ان    

كشتن منجر نمي شود و قصد كشتن را از اين كار نداشته باشد و قتل خطا نيز عبهارت از ايهن 

است كه فردي نه قصد كشتن داشته باشد و نه قصد انجهام كهاري كهه نوعهاً بهه قتهل منجهر 

  1شود، بلکه فعل او به طور تصادفي به مرگ ديگري منجر مي شود .نمي

 در قرآن كريم درمورد كشتن از روي خطا آمده است :     

و ما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ و من قتل مؤمنا خطاء فتحرير رقبه مؤمنه و ديه مسلمه » 

الي اهله الا ان يصدقوا فان كان من قوم عدو لکم و هو مؤمن فتحرير رقبه مؤمنه وإن كان مهن 

سلمه الي اهله وتحريررقبه مؤمنه فمهن لهم يجدفصهيام شههرين قوم بينکم وبينهم ميثاق فديه م

ههيچ مهؤمني نبايهد مهؤمن ديگهري را »   يعني: «  2متتابعين توبه من الله وكان الله عليما حکيما

بکشد، مگر از روي خطا . و هركس مؤمني را به خطا بکشد ، بر اوست كه )به كفاره  بهرده ي 

انواده ي او بپهردازد ، مگهر آن كهه آن هها درگذرنهد و مؤمني را آزاد كند و خون بهايي به خ

ببخشند  و اگر مقتوم مؤمن و از قوم دشمن شما باشد ، قاتل بايد برده ي مؤمني را آزاد كنهد   

و اگر از قومي باشد كه بين شما و آنها پيماني هست ، آن گاه قاتل بايد خون بهايي به خانواده 

كند و كسي كه )برده  نيابد بر اوست كه دو ماه پي در پهي  او بپردازد و برده ي مؤمني را آزاد

 «. روزه بگيرد . اين توبه پذيري خداوند است و خداوند داناي فرزانه است 

 در آيه فوق نکات متعددي است كه بايد به آن توجه نمود:

اي در اينجا براي جبران قتل خطا ، سه موضوع بيان شده است كه هر كدام از آن ها بهر -1    

جبران يکنوع خسارت است كه از اين عمل به وجود مي آيد : نخست آزاد كردن بهرده اسهت 

كه در واقع يك نوع جبران خسارت اجتماعي كشته شدن يك فرد با ايمان محسوب مي شود و 

ديگر پرداختن ديه است كه در واقع يك نوع جبران خسارت اقتصادي است كه از كشته شهدن 
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وارد مي شود و ديگر مسئله دو ماه روزه ي پي در پي است كهه جبهران  يك نفر به خانواده او

 خسارت اخلاقي و معنوي مي باشد كه دامنگير قاتل خطايي مي شود. 

ذكر شهده ولهي « الا ان يصدقوا » بازماندگان مقتوم مسلمان باشند جمله  در موردي كه -2    

 ست. در مورد كساني كه مسلمان نباشند اين جمله ذكر نشده ا

م كه بازماندگان مسلمانند، نخست اشاره بهه آزادي يهك بهرده و سهپس در صورت او  -3    

 است. اشاره به ديه شده است، درحالي كه در صورت سوم كه مسلمان نيستند، نخست ديه آمده

 است. اي به مقدار ديه نشده است و شرح آن به سنّت موكوم گرديدهدر آيه شريفه اشاره -4    

بعضي ممکن است اشکام كنند كه خطا مجازات ندارد ، چرا اسلام درباره آن اين همه   -5    

اهميت قائل شده است ، در حالي كه مرتکب اين كار هيچ گونه گناهي مرتکب نشده ؟ پاسهخ 

ايراد روشن است ، زيرا مسئله خون ، مسئله   ساده اي نيست و با ايهن حکهم شهديد ، اسهلام 

ايت دقت و احتياط را به كار بندند تا هيچ گونه قتلي حتي از روي اشتباه از خواسته تا مردم نه

 1آنها سر نزند. 
 

 ايگاه ديه و قصاص در نظام حقوقی اسلامج -ي

م ديه و قصاص از جمله اموري است كه به عنوان تضميني براي مراعات حق حيات در نظا    

 اسلامي بسيار به آن اهميت داده شده است. 

ص در لغت به معناي پيروي تدريجي از اثر است و قصاص در قتل و جراحهات يعنهي قصا    

در اصطلاح فقها ، قصاص پيگيري جنايت  2د.باش انجام مثل آن از قتل و جراحات مي پيروي و

است تا هرگونه فعلي كه از جاني سر زده ،   درباره ي  او انجام شود   اعم از اينکه قاتل باشد 

 3ا جراحت يا ضرب مبادرت كرده باشد .يا به قطع عضو ي
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حکم قصاص مورد اجماع فقها و روايات درباره ي آن متواتر است . اما مقدّم بهر اجمهاع و     

«. اي خردمندان ، در قصاص ، براي شما حيات اسهت » روايت ، كلام خداست كه مي گويد : 

و بر بنهي اسهرائيل در « ست بر شما در مورد كشتگان قصاص نوشته شده ا» و نيز مي فرمايد : 

تورات نوشتيم كه جان در برابر جان و چشم در برابر چشم و بيني در برابر بينهي و گهوش در 

 1برابرگوش و دندان در برابر دندان و زخمها داراي قصاص است .

در قصاص مؤثر اسهت ؟ در « جنسيت » در اين جا سؤام مي شود كه آيا مقام اجتماعي يا     

ره بقره كه به قصاص نفس و كشتن انسانها اختصاص دارد تصريح شهده كهه آزاد سو 178آيه 

در برابر آزاد و بنده در مقابل بنده و زن در برابر زن قصاص شود . اين آيه ي شريفه به دو مقام 

اجتماعي كه يکي آزادي و ديگري بردگي است و يکبار به جنسيت كه زن بودن باشد ، اشهاره 

وضوح استنباط مي شود ، اين است كه رتبه و مقام اجتمهاعي و جنسهيت  كرده است . آنچه به

 اين آيه مي فرمايد : 2در قصاص مؤثر نيست .

كتب عليکم القصاص في القتلي الحر بالحر و العبد بالعبد و الانثي بالانثي فمن عفهي لهه مهن » 

فمهن اعتهدي  اخيه شيء فاتباع بمعروي و اداء عليه بالاحسان ذلك تخفيف من ربکم ورحمهة

بر شما نوشته شد قصاص در مورد كشته شهدگان   آزاد را »   يعني : «  3بعدذلك فله عذاب اليم

با آزاد و برده را با برده و زن را با زن . پس به فردي كه از سوي برادرش مورد بخشش واقهع 

اسهت از شود ، از آن به نيکي پيروي كند و آن را به نيکي پاداش دهد . اين تخفيف و مههري 

 « . جانب خدايتان و هر فردي بعد از اين ، ستم روا دارد پس سزاوار عذابي دردناک  مي باشد 

باشهد  در لغت به معناي حق مقتوم مينيز ديه است . « ديه » مبحث بعدي پس از قصاص ،     

شود و گاه بر بدم عضهو نيهز اطهلاق مي و آن مالي است كه بدم نفس به ولي مقتوم پرداخت

سبب ايراد جنايت بر نفهس يها كمتهر از  . ديه در اصطلاح عبارت است از مالي كه به شودمي
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غيرمقدّر باشد. اگر چه گاه بهه غيهر مقهدر  ، خواه  خواه مقدّر  شودنفس انسان آزاد واجب مي

 1. شودارش و حکومت گفته مي

يك حکم فقهي اسهت ديه صرفاً يك امر اقتصادي است و ملاک ارزيابي انسان نيست ، ديه     

و ارتباطي با اصوم مذهب ندارد . نکته ي مهم در ايهن مقولهه آن اسهت كهه برجسهته تهرين 

شخصيت هاي اسلامي با ساده ترين افراد از نظر ديه يکسان هستند   يعني ديه ي مرجع تقليهد 

يا يك انسان متخصص با ديه ي يك كارگر ساده در اسلام يکي است ، زيرا ديهه عامهل ارزش 

يست بلکه فقط يك ابزار است ، معيار ارزش همان است كه در قرآن كريم بدان تصريح شهده ن

 2است .
ديه مربوط به اعضاي آدمي است ، از اين رو اگر صهاحب عضهوي در مسهائل اقتصهادي      

تر بود ، ديه ي او بيشتر است و چون مردها درمسهائل اقتصهادي معمهولاً بيشهتر از زنهها قوي

دي دارند ، ديه ي آنها نيز بيشتر است . اين نه بدان معنا است كه در اسهلام مهرد بازدهي اقتصا

ارزشمندتر از زن باشد بلکه تنها بُعد سودرساني مطرح است . پس اگر تفاوتي هسهت از روي 

حکمت است ، در عين تفاوت عدالت رعايت شده   چون مردي كه نان آور خهانواده اسهت ، 

بيشتر از زني باشد كه خود تحت كفالت مهردي قهرار دارد نهايهت اگر كشته شود و ديه ي او 

خردمندي است   زيرا آن مرد در زمان حيات خود خانواده اي را اداره مي كرد كهه اكنهون آن 

 3خانواده بدون سرپرست شده است .
 

 جايگاه حق حیات در نظام حقوقی غرب 

ق بشر هسهتند ، حقهي مطلهق و حق حيات در انديشه غرب نيز كه مدعي طرفداري از حقو    

بهه موجهب  4بنيادي و پايه ي ساير حقوق است . بنابراين محدوديت بردار و سلب پذير نيست. 
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انديشه ي مکاتب حقوقي غرب ، آدميان صرفنظر از جنس و نهاد و رن  پوست و مليت و دين 

حقهوقي طبيعهي  يعني اگر جامعه اي بهر بهاور مکاتهب و زبان از بدو تولد با يکديگر برابرند .

بنيانگذاري شود ، چون منشور بنياني آن جامعه برابري افراد را از هر جهت مدنظر دارد و آنهها 

داند، اگر به نوعي اعضاي اين جامعه مورد تجاوز قرار گيرند و يها را دارنده ي حقوق برابر مي

يد است يا سهياه، از ايشان سلب امنيت شود ، بدون توجه به اينکه متجاوز مرد است يا زن ، سف

فقير است يا غني ، هندو است يا بودايي و بهدون توجهه بهه اينکهه متجهاوز و مهورد تجهاوز 

اگرگفتيم آدميان با ههم  )قرارگيرنده  كه و كه هستند ، دفاع اجتماعي يکساني بايد اعمام شود .

اوز را كيفر برابرند ، پس دفاع اجتماعي به طور متساوي بايد از مورد تجاوز حمايت كند و متج

دهد . هيچ متجاوزي نبايد كمتر از آنچه مقرر است جزا ببيند ، و نيز هيچ متجاوزي نبايد بيشهتر 

از آنچه مقرر است كيفر داده شود و هر قانوني كه در هر جاي دنيا بنا را بر غير تساوي گذارده 

  پوسهت ، باشد و دفاع اجتماعي ) يعني مجازات  را به حسب هر يك از عوامل جنس ، رنه

قوميت و مذهب به سود گروهي تخفيف داده باشد و به ضررگروهي تشديد كرده باشد ، مطابق 

 1نيست .« حق حيات » تعاريف غربي 

زمينه  ديوان اروپايي حقوق بشر نيز تعهد هركشور را در زمينه ي تأمين حق حيات در چهار    

 بررسي كرده است :

 ، در برابر خطراتي كهه از اقهدامات مقامهات رسهمي ،تعهد كشور به حمايت از مردم  –الف 

 ممکن است موجبات ايراد صدمه را فراهم آورد .

 عهد كشور به انجام تحقيقات مؤثر ، در مورد مرگ هاي مشکوک .ت  -ب 

 ه حمايت از مردم در برابر تهديدهايي كه نسبت به زندگي آنها وجود دارد.بتعهد كشور   -ج  

 زمينه ي پاسخگويي حقوقي از متهمان قتل . ترتيباتي ، جهت تأمين تعهد به تأمين  -د  

                                                 
  ش  1374تهرا    جامعه سالم ، )  «يني و غير ديني قق قياتدقق قيات زنانه و قرائت  »امير شهرام خلدي ،  -1
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همچنين در متون قوانين اساسي كشورهاي غربي نيز به اين حق پرداختهه شهده اسهت. بهه     

شأن و مقام انسان مصون از تعرض » عنوان مثام در اصل اوم قانون اساسي آلمان آمده است : 

 .1 «ي مقامات حکومت است است . حرمت و حمايت از آن ، وظيفه 

قانون اساسي كانادا نيز حق حيات را در كنار آزادي و امنيت شخصي براي هر انسهاني بهه     

رسميت شناخته است. و معتقد است كه اين حق فقط طبق اصوم عدالت بنيادين خدشهه پهذير 

، قابهل  اين حق ، حتي در شرايط اضطراري عمومي كه حيات ملت ، مورد تهديد است 2 است .

 3 تخطي نيست .

ي با توجه به اهميت جايگاه حق حيات در فرهن  غرب آنچه از بررسي سير تاريخي يافت م  

 شود ، آن است كه در غرب نيز سقط جنين ارادي ممنوع بوده است . رومي ها كسهاني را كهه

د و موجب سقط جنين مي شدند به كار اجباري و تبعيد دائمي به يك جزيره محکوم مي كردنه

ر مهم و مادر گناهکار نيز تبعيد مي شد . مدتهاي طولاني سقط جنين به مثابه عمل خلاي ، بسيا

گاهي مانند جنايت انگاشته مي شد. اين عمل در فرانسهه تها زمهان لهويي پهانزدهم آدمکشهي 

 محسوب مي گرديد .

ير يهك شوراي مهذهبي انسه 314كليسا هميشه سقط جنين را محکوم كرده است . در سام     

، شهوراي  1962تها  1925مرتکب سقط جنين را به ده سام حبس محکوم كرد . بين سام هاي 

 واتيکان دوم سقط جنين را مانند كودک كشي دانست . دكترين كليسا تغييرناپذير بود . 

فرانهك  1800قانون مجازات محکوميت يك تا پنج سام زندان و جريمه ي نقدي  317ماده     

براي كسي كه زن حامله اي را سقط جنين كند و يا قصد آن را داشهته باشهد  فرانك 60000تا 

پيش بيني كرده و اين مجازات براي كسي كه معمولاً دست به چنين كاري مي زند از پنج تا ده 
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فرانك است . زني كه خود تصميم  120000فرانك تا  18000سام زندان و جريمة نقدي آن از 

آن عمل كند و همچنين تمام پزشکان و داروسازاني كه در اين راه  به سقط جنين بگيرد و يا به

به او كمك كنند به كيفر زندان و جريمه ي نقدي و محروميت از شغلشان دست كم بهه مهدت 

 پنج سام محکوم مي شوند .

نش صادر شده واكه 317همه ي محکوميتهايي كه به وسيله ي دادگاههاي تأديبي طبق مادة     

 جنبش هاي فمينيستي و افکار عمومي در فرانسه را درپي داشته است . شديدي از جانب

را به مدت  317اجراي چهار سطر اوم ماده  1975انويه ژ 17مصوب  75 -17قانون شماره     

ا ر 1975ژانويهه  17قهانون  1979دسهامبر  31پنج سام به حام تعليق در آورده است . قهانون 

هفتهه ي  هنگامي كه سقط جنين پيش از دهمين»  يان مي كند : قاطعانه تغيير داده و اين گونه ب

 بارداري به عمد به وسيله يك پزشك و در بيمارستان يا در مؤسسه هاي خصوصي متناسب بها

 « .از قانون سلامت عمومي انجام شود ، بلامانع است  176ماده ي 

ي ز دهمهين هفتههسقط جنين عمدي پهيش ا 170000در فرانسه ، در حدود  1993در سام     

ه كدرصد آن را زنان مجرد مرتکب شده بودند . هدي فعلي آن است  61بارداري انجام شد كه 

اين امر وارد عري اكثريت جمعيت فرانسه شود . به نظر مي رسد كهه در فرانسهه نهرخ سهقط 

 182862فقهره در مقابهل  160670اين تعداد  1987جنين رو به كاهش گذارده است . در سام 

 سقط مي گرديدند . 4/24بچه ي زنده  1000بود كه از هر   83ه در سام فقر

سلامت عمومي ، شرايطي را كه تحت آن زني مهي توانهد  از قانون 162-11تا  162-1مواد    

ن تقاضاي سقط جنين كند ، معين نموده است . يکي از اين شرايط فقر و فاقهه مهي باشهد و ز

د ن شرط استفاده كند . پزشك بايد خطرات طبهي را گوشهزتواند پيش از هفته ي دهم از ايمي

اعي ي راهنما در اختيار او قرار دهد . سپس زن مي بايد بها سهرويس اجتمهدهكرده و يك پرون

زن  مشاوره نمايد . اين سرويس گواهي مشاوره و تأييد كتبي خود را پس از يك هفته شور بهه

ق ود . اگر زن صغير و مجهرد باشهد ، توافهارائه مي دهد . ممکن است به عمل جراحي نياز ش

 والدين و نماينده ي قانوني وي الزامي است .
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سقط جنين ارادي را در همه ي دوران حهاملگي ، اگهر دو پزشهك گهواهي  162-12ماده      

پس از آزمهايش و گفهت وگهو » نمايند ، پيش بيني كرده است . اين ماده به شرح ذيل است : 

بارداري سلامت زن را در معرض خطر جدي قرار مي دهد و يا احتمهام  مبني بر آنکه ادامه ي

زيادي وجود داردكه طفل پس از تولد از اثرات بيماري شديد و غيرقابل علاج رنج كشهد ... . 

 1974دسهامبر  4اين سقط جنين نبايد به هيچ وجه به منظور تنظيم جمعيت انجام شود . قهانون 

بود ، جلوگيري از حاملگي را قانوني نمود . در  1967مبر كه مکمل قانون نوويرت مصوب دسا

درصد از زنان فرانسوي از هيچ گونه وسيله ي جلهوگيري  36چنين برآورد شد كه  1986سام 

 1استفاده نمي كنند .

ا بهه در انگلستان نيز شرايطي كه پزشك مي تواند به موجب آن حاملگي را متوقف كند ، يه    

معهين مهي كنهد . دو  1967مصهوب « سقط جنين  »قط كند ، قانون عبارت ديگر جنيني را س

پزشك داراي صلاحيت بايد بر ضرورت اين عمل صحه گذارند . شرايطي كه بها وجهود آنهها 

 توان اقدام به سقط جنين نمود ، عبارتند از :مي

چهه ههاي لگي سلامت مادر را به مخاطره اندازد ، يا زن آبستن يا يکي از بادامه ي حام -1    

ي خانواده را مبتلا به يك بيماري جسمي و يا رواني كند و در صورت سقط جنين زيهان كمتهر

 متوجه ايشان گردد .

نقصان جسمي يا رواني در بدو تولد متوجه جنين باشد ، بهه نحهوي كهه  احتمام وجود -2    

 نوزاد براي هميشه معلوم شود .

ت امر ، نظر دو پزشك الزامهي نيسهت . سهقط قانون پيش بيني مي كند كه در صورت فوري    

جنين بايد در بيمارستان هايي كه وزارت بهداري تعيين كهرده انجهام شهود ، مگهر در مهوارد 

 2اضطراري .
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نکته اي كه بايد در زمينه حق حيات غربي مورد توجه قرار گيرد ، آن است كهه حيهات از     

عد از حيات است كه پايهه ديگهر ابعهاد نظر آنها فقط زندگي مادي و جسماني است و همين ب

حيات تلقي مي شود . از اين رو در احکام جزايي مبتني بر اين بنيان ، مجازات ههايي كهه بهه 

سلب اين حق منجر مي گردد ، عمدتاً نادرست شمرده شده اند . هواداران اين نظريه در از بين 

 1بردن اين گونه مجازات ها سعي فراوان كرده اند. 

سفه ه از مقام انساني و حق حيات در غرب گفته مي شود دروغي بيش نيست زيرا در فلآنچ    

ي انسان غرب سالهاست كه انسان از ارزش و اعتبار افتاده است . سخناني كه در گذشته درباره

غلهب و مقام ممتاز وي گفته مي شود و ريشه ي همه ي آن ها در مشرق زمين بود ، امروز در ا

 اي فلسفه غربي مورد تمسخر و تحقير قرار گرفته است .سيستم ه

 انسان از نظر نظام هاي غربي تا حدود يك ماشين تنهزم كهرده اسهت ، روح و اصهالت آن    

ي مورد انکار واقع شده است . اعتقاد به علت غايي و هدي داشتن طبيعت يك عقيهده ارتجهاع

 تلقي مي گردد .

انسان نمي توان دم زد   زيرا به عقيده غهرب عقيهده بهه در غرب از اشري مخلوقات بودن     

اشري مخلوقات بودن انسان و اينکه ساير مخلوقات طفيلي انسان و مسخّر انسان مهي باشهند ، 

ناشي از يك عقيده بطلميوسي كهن درباره ي هيئت زمين و آسمان و مركزيت زمين و گهردش 

ه جايي براي اشري مخلوقات بهودن انسهان كرات آسماني به دور زمين بود   با رفتن اين عقيد

باقي نمي ماند . از نظرغرب ، اينها همه خودخواهي هايي بوده است كه درگذشته دامنگير بشهر 

شده است . بشر امروز متواضع و فروتن است ، خود را مانند موجودات ديگر بهيش از مشهتي 

همين جا خاتمهه مهي يابهد . خاک نمي داند ، از خاک پديد آمده و به خاک بازمي گردد و به 

غرب ، متواضعانه روح را به عنوان  جنبه اي مستقل از وجود انسان و به عنوان حقيقتهي قابهل 

بقا نمي شناسد و ميان خود وگياه و حيوان از اين جهت فرقي قائل نمي شهود . از نظهر غهرب 
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نبهرد لاينقطهع صحنه حيات براي همه جانداران و از آن جمله انسان ميدان خونيني اسهت كهه 

زندگي آن را به وجود آورده است . اصل اساسي حاكم بهر وجهود جانهداران و از آن جملهه 

انسان اصل تنازع بقاست . انسان همواره مي كوشد خود را در اين نبرد نجات دهد . عهدالت و 

 نيکي و تعاون و خيرخواهي و ساير مفاهيم اخلاقي و انساني همه مولود اصل اساسي تنازع بقها

   1مي باشد و بشر اين مفاهيم را به خاطر حفظ موقعيت خود ساخته و پرداخته است .

 

 جايگاه حق حیات در منابع بین المللی

وم اصل حمايت از حيثيت و منزلت انساني ترجمان مفهوم انسان گرايانه ، وجدان جهان شهم  

ه است . ت تأثير قرار دادبشري و مبتني بر توقع اخلاقي است كه نظام حقوقي بين المللي را تح

 5/1ز ااين اصل را كه در بادي امر مي توان در مضمون اعلاميه حقوق بشر استنباط نمود ، پس 

 قرن در اسناد بين المللي جهاني و منطقه اي مورد شناسايي قرار گرفته است :

ضمن    با ذكر مصيبت دو جن  جهاني خانمان برانداز ،1945ژوئن  26منشور ملل متحد )  -1

اعلام ايمان مردم ملل متحد به حقوق اساسي بشر و حيثيت و ارزش شخصيت انساني )ديباچه  

پيشبرد و تشويق احترام به حقوق بشر » خود ، يکي از اهداي ملل متحد را در  1ماده  3در بند 

 2قلمداد نموده است .« و آزادي هاي اساسي براي همه 

 كند:  كه در بند يك ديباچه خود اعتراي مي1948بر دسام 10جهاني حقوق بشر ) اعلاميه  -2

از آنجا كه شناسايي حيثيت ذاتي كليه اعضاي خانواده بشهري و حقهوق يکسهان و انتقهام     

ناپذير آنان ، اسا  آزادي و عدالت و صلح را تشکيل مي دهد ، از آنجاكه عهدم شناسهايي و 

است كهه روح بشهريت را بهه عصهيان  تحقير حقوق بشر منتهي به اعمام وحشيانه اي گرديده

واداشته ، و ظهور دنيايي كه در آن افراد بشر در بيان عقيده ، آزاد و از تر  و فقر فارغ باشند، 
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به عنوان بالاترين آمام بشر اعلام شده است . از آنجا كه اساساً حقوق انساني را بايد با اجهراي 

قيام بر ضد ظلم و فشار مجبور نگهردد . از  قانون حمايت كرد تا بشر به عنوان آخرين علاج به

آنجا كه اساساً لازم است توسعه روابط دوستانه بين الملل را مورد تشويق قهرار داد ، از آنجها 

كه مردم ملل متحد ، ايمان خود را به حقوق اساسي بشر و مقام و ارزش فرد انساني و تسهاوي 

و تصميم راسخ گرفته اند كه بهه پيشهرفت  حقوق مرد و زن ، مجدداً در منشور اعلام كرده اند

اجتماعي كمك كنند و در محيطي آزادتر وضع زندگي بهتري به وجود آورند ، اين اعلاميه بهر 

هركس حق دارد كه شخصيت او به عنهوان يهك »   و اينکه 1حيثيت برابر تمام افراد در )ماده 

د. اعلاميه مذكور ، بهراي تضهمين   تأكيد  مي كن6)ماده « انسان در مقابل قانون شناخته شود 

  ، 4)مهاده « احدي را نمي توان در بردگي نگهه داشهت » اين اصل اساسي ، اعلام مي دارد : 

تحت شکنجه يا مجازات يا رفتاري قهرار »   و 6خودسرانه توقيف ، حبس يا تبعيد نمود )ماده 

 . 1  5)ماده « داد كه ظالمانه و يا بر خلاي انسانيت و شئون بشري يا موهن باشد 

ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي نيز همانند اعلاميه حقوق بشر ، ضهمن تأكيهد بهر              

)ديباچه  دولت هاي متعاهد را در احترام به حقهوق انسهاني و تضهمين « حيثيت ذاتي انسان » 

  و منهع 8)مهاده  ،  منع بردگي و كار اجباري 7  ، منع شکنجه )ماده 1حق ذاتي حيات )ماده 

 2  متعهد و ملتزم نموده است . 9ماده  1توقيف و بازداشت خودسرانه )بند 

ماده ي چهار كنوانسيون آمريکايي حقوق بشر ، مواد يك و دو پروتکل الحاقي كنوانسهيون     

آمريکايي حقوق بشر ، پروتکل شماره ي شش كنوانسيون اروپايي حقوق بشر ، مهاده ي چههار 

ايي حقوق بشهر و ملهل ، كنوانسهيون پيشهگيري و مجهازات جنايهت ژنوسهيد ، منشور آفريق

كنوانسيون بين المللهي تعليهق و مجهازات جنايهت آپارتايهد ، كنوانسهيون بهين المللهي منهع 

 23اساسنامه ي ديهوان بهين المللهي يوگسهلاوي سهابق ، مهاده ي  24گروگانگيري ، ماده ي 

طعنامه هاي شوراي اقتصادي و اجتماعي ملل متحد در اساسنامه ي ديوان بين المللي رواندا ، ق
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، اصوم اساسي ملل متحد در خصوص توسل به زور و سلاح گرم  1989مه  24و  1984مه  25

 1توسط مقامات اجرايي قانون ، همگي در ارتباط با حق حيات وضع شده اند .

حهق حيهات از » د : ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي نيهز اعهلام مهي دار 6ماده ي     

حقوق ذاتي هر انسان است . اين حق بايد مورد حمايهت قهانون قرارگرفتهه و ههيچ فهردي را 

 2«توان خودسرانه از حيات محروم كرد ... نمي
 

 وضعیّت حقّ حیات زنان

به عنوان اولويت در حقوق عمومي زن غيرمنتظره بهه نظهر بيايهد ، امها « حق حيات» شايد     

اقوام و قبايل گوناگون جهان در رابطه با حقهوق زن ، ايهن انتظهار را موجهه نگاهي به نگرش 

جلوه مي دهد    زيرا در عصر توحش و  بربريت ، حق حيات براي زن قائل نبودند و شهکنجه 

كردن و كشتن او را زدودن  نن  از دامن جامعه مي دانستند ، به گونه اي كه مطهابق اسهناد و 

ها براي زن حق حيات قائل نبودند و اگهر صد افراد قبايل و طايفهدر 90شواهد تاريخي، قريب 

گرفتند، تنها براي ارضاي شههوت و رفهع نيازههاي چنين حقي براي زنان در نظر مي هم احياناً

 3جنسي بود .

اما از سده ي هفدهم به بعد ، نهضت هايي كه در اروپا در زمينه مسائل اجتمهاعي صهورت     

را نيز به دنبام داشت . امروزه ، تحهوم حقهوق زن ، دركنهار سهاير  گرفت ، نهضت حقوق زن

تحولات اجتماعي ، مسيري را طي مي كند كه درآن ، رفع هرگونه تبعيض و تمهايز بهين زنهان 

و تمام تلاشها و كوششها بر اين است كه زنان به نحو مطلهق شهأن  4ومردان آرمان اصلي است.

 حق حيات در تمام مکاتب حقوقي مورد قبوم است . 5د .و منزلتي برابر با مردان داشته باشن
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در ديباچه ي منشور ملل متحد نيز تساوي زن و مرد مورد تأكيد قرارگرفته و يکي از اهداي     

پيشبرد و تشويق احترام به حقوق بشر و » سازمان ملل متحد تحقق همکاري هاي بين المللي در

مهي باشهد . « حيث نهاد ، جنس ، زبان يا مهذهب  آزادي هاي سياسي براي همه بدون تمايز از

تمام افراد بشهر آزاد بهه دنيها      » همچنين ، در اعلاميه ي جهاني حقوق بشر اعلام شده است كه 

هر كس مي تواند بدون هيچ گونه تمايز » و « مي آيند و از لحاظ حيثيت و حقوق با هم برابرند 

ي هايي كه در اعلاميه ي حاضر ذكر شده است ، از حيث رن  ، جنس ، زبان و مذهب از آزاد

 1بهره مند گردد .

 

 جايگاه حقّ حیات زن در نظام حقوقی اسلام

زن صري نظر از جنسيت ، از منظر اسلام يك انسان است و داراي ماهيت انساني و از ايهن     

 2.حيث هيچ تفاوتي با مرد ندارد و جنسيت در حقيقت صفت عارضي براي انسان مي باشد 

نهد ، قرآن كريم نيز بر خلاي ديگر منابعي كه امروز به عنوان كتب آسماني معرفهي شهده ا    

 سرشت و خلقت نخستين زن را احترام آميز مي داند و سرشت زن و مهرد را دوگانهه ندانسهته

 است . قرآن با كمام صراحت در آيات متعددي مي فرمايد كه زنهان را از جهنس مهردان و از

 رشت مردان آفريده ايم :سرشتي نظير س

يا ايها النا  اتقوا ربکم الذي خلقکم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا »     

اي مردم ، از پروردگارتان پروا كنيد ، آن كه شهما را ازيهك نفهس »   يعني : « 3كثيرا ونساء ...

و زنهان بسهياري را پديهد همسهر او و از آن دو مهردان « نفس واحد » )جنس  آفريد و از آن 

 «.آورد
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يعني آفرينش انسان چه مرد و چه زن از يك جنس و به يك گونه بوده است . اين درحهالي     

است كه تورات موجود ، زن را از ماده اي حقيرتر از سرشت مرد معرفي كرده اسهت و معتقهد 

خداوند » است:  ي چپ مرد آفريده شدهاست كه وجود زن، طفيلي  وجود مرد است و از دنده

خوابي گران بر آدم مستولي گردانيد تا جفت و يکي از دنده هايش را گرفت و گوشت جهايش 

  ولي « پركرد . و خداوند آن دنده را از آدم گرفته بود ، زني بنا كرد و وي را به نزد آدم آورد 

بهه آفهرينش چنان كهه در سهوره زمهر  1در قرآن چنين امتيازي ميان زن و مرد ديده نمي شود ،

 ي زن و مرد اشاره مي كند و تفاوتي يا امتيازي ويهه براي زن يا مرد قائل نيست: همانند و يگانه

شما را از يك نفهس بيافريهد و »   يعني : « 2خلقکم من نفس واحده ثم جعل منها زوجها...»     

 « .از آن يك نفس ، همسرش را قرار داد 

ا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فکسونا العظهام لحمها ثهم ثم خلقنا النطفة علقة فخلقن»     

 « .  3اناناه خلقا آخر

در اين آيه نيز تطورات و سير شکل گيري جنين انساني به وضوح بيان شده اسهت ، بهدون     

آنکه به جنسيت آن اشاره شده باشد و پس از شکل گيري اين حقيقت مادي ، سخن از انشاء و 

از آفرينش در همين موجود است   يعني همان كالبد جسهماني ، فهارغ از  ايجاد گونه جديدي

نگاه جنسيتي، به خلقي نو تبديل شده و داراي كمام بالقوه ربوبي مي شود.  به هر حهام آيهات 

پس زنهان و مهردان صهري  4فراواني بر تساوي كامل هويت انساني بين زن و مرد دلالت دارد ،

سلام داراي ماهيت انساني يکساني هستند و از نظر ابعاد وجهودي نظر از جنسيت آنها از منظر ا

باشند يکسان مي باشند يعني هر دو داراي دو بُعد مادي و معنوي هستند و داراي روح مجرد مي
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كه بعد از مرگ نيز به حيات خود ادامه مي دهند . آن ها داراي گرايش هاي فطري زوام ناپذير 

 1ارند و مختار هستند .هستند و از كرامت ذاتي برخورد

ز حقوق و وقتي كه زن و مرد ، داراي هويت انساني و مظاهر مشترک آن هستند ، طبعاً بايد ا    

ز اتکاليف مشتركي نيز برخوردار باشند كه يکي از مهمترين آنها حق حيهات اسهت. بنهابراين 

 ديدگاه اسلام ميان زن و مرد از نظر حق حيات تفاوتي نمي باشد. 

 

 ه قصاص و زنان در فقه اسلامیجايگا

 از جمله قصاص و ديه،، مقررات اسلامي از بحث پيرامون تفاوت بين زن و مرد در برخي      

قهرون  در ولهي،  رسدآن به زمان امامان معصوم )ع  مي ه ياي بس طولاني دارد و پيشينسابقه

غهرب و  حقوق مهرد دراخير به دنبام اوج گرفتن مباحث مربوط به حقوق زن و تساوي آن با 

، بحث  تحولات ، جهان اسلام نيز متأثر از اين گفتگوها و تحولات به وجود آمده در اين حوزه

تري پيدا جدي تر و، ابعاد وسيع زن ه يحقوق زن و مرد به ويهه قصاص مرد در برابر زن و دي

زه در ايهن بهاره استنباط حکمي تا گاه سخن از بازخواني مجدد منابع احکام براي   كرده است

له يا كم ارزش شمرده شدن جهان ئزماني بحث از نقش و تأثير زمان و مکان در اين مس است و

حيات زن در قانون قصاص و ديه و ارتباط اين قانون با ترويج خشونت بهر ضهد زنهان  و حق

 2 .است

لياي ، اوقصاص زن و مرد در برابر يکديگر دو صورت دارد . اگر زني مردي را كشته باشد     

اشند و مقتوم مي توانند قاتل را قصاص كنند ، بدون آنکه افزون بر قصاص ، پولي را طلبکار ب

 مي توانند ديه كامل بگيرند و قصاص نکنند ، اما در صورت دوم قضهيه كهه مهردي ، زنهي را

 كشته باشد ، دو فرض و دو فتوا وجود دارد :

 نصف ديه كامل را بگيرند . گراولياء مقتوم ، ديه بگيرند ، بايدا  -الف 
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 1اگر بخواهند قصاص كنند ، بايد نصف ديه كامل را به ورثه ي قاتل پرداخت كنند .  -ب 

ق   ،  447-347ق   ، ابوالصهلاح حلبهي ) 436-355كلمات بزرگاني چون سيد مرتضي )    

حقهق ق   ، م 585-511ق   ، ابهن زههره ) 573ق   ، قطب راوندي )م  481-400ابن براج )

ق  در اين زمينه چندان تفاوتي با كلمات فقهاي  726-647ق  و علامه حلي ) 676-602حلي )

 2پيش از ايشان ندارد.

از بررسي كلمات فقهاي شيعه چنين به دست مي آيد كه عمده ترين دلايل ايشان بهر لهزوم     

ارتنهد از : پرداخت فاضل ديه در مواردي كه مردي در برابر كشتن زني قصاص مي شهود ، عب

 3اجماع فقها . -2روايات )سنت      -1

 

 روايات  -الف

 در صحيحه عبدالله بن سنان و عبدالله بن مسکان و صحيحه حلبي روايتي از امام صادق عليه    

السلام نقل شده است مبني بر اينکه اگر مردي زنش را بکشد و بسهتگان زن خواههان قصهاص 

بستگان زن اگر بخواهند مرد را به قتهل  4به بستگانش بپردازند . مرد باشند ، بايد نصف ديه او را

رسانند ، مي توانند اين كار را انجام دهند و نصف ديه او را به بستگانش پرداخت كنند و اگهر 

 5بخواهند مي توانند نصف ديه ) يعني پنج هزار درهم   را از مرد دريافت كنند .

اقر )ع  چنين روايت شده است كه : مهردي بها سهتون در صحيحه ابي مريم از امام محمد ب    

وآله  الله عليهخيمه ، زن بارداري را به قتل رسانده بود، وقتي او را به محضر رسوم خدا ) صلي

آوردند، آن حضرت بستگان زن را در انتخاب يکي از اين دو چيز آزاد گذاشت : يا ديه آن زن 
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و يا كنيزي نوجوان ، در مقابل جنيني كه در شهکم آن )يعني پنج هزار درهم  را به علاوه بنده 

 1زن بوده ، بپذيرند   و يا پنج هزار درهم به بستگان قاتل بپردازند و او را به قتل برسانند .

زاد[ حهرّ ] مهرد آ» مرحوم صاحب جواهر نيز نخست كلام شرايع را چنين نقل مي كند كه :     

آنگاه خهودش مهي « . نصف ديه ي مرد قصاص مي شود  در برابركشتن حرّه  ] زن آزاد[ با ردّ

ين فتهوا دراين مسئله هيچ قوم مخالفي وجود ندارد و اجماع محصل و منقوم نيز بر ا» افزايد:  

 « .وجود دارد

لب دلالهت روايات فراواني كه به حدّ تواتر نيز مي رسد ، بر اين مط» سپس ادامه مي دهد :     

 « .دارد 

و ، اگر زني مردي را به قتل برساند ، اولياي مقتوم بدون ههيچ قيهد و شهرطي ولي از آن س    

عهلاوه بهر   –حق قصاص وي را دارند   ولي نمي توانند به خاطر تفاوت در ديه ي زن و مرد 

  2چيزي از او بستانند .  -قصاص زن 

 

 اجماع -ب

، شهيخ طوسهي در  در ميان فقهاي متقدم شيعه كساني چهون : سهيد مرتضهي در الانتصهار    

الخلاي و ابن ادريس در السرائر ، به صراحت بر اجمهاعي بهودن موضهوع يهاد شهده تأكيهد 

اند.  همچنين در كتابهاي فقهي چون : المقنع في الفقه اثهر شهيخ صهدوق ، المقنعهه فهي كرده

الفقهه  الاصوم و الفروع اثر شيخ مفيد ، الکافي في الفقه اثر ابوالصلاح حلبي ، النهايه في مجرد

و الفتاوي اثر شيخ طوسي ، كه از اصوم متلقاه ازمعصومين عليهم السلام به شمار مي آيند، اين 

 3موضوع به همين صورت مطرح شده است .
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 جايگاه ديه در فقه اسلامی

 يه عضو :د  -يه نفس   ب د  -در اسلام حکم دو نوع ديه آمده است : الف     

  بهه  اسهت مهرد و زن ه ي، مقهدار ديه قهاي شيعه و اهل سنتز قوانين مورد اتفاق بين فا    

علماي اهل سنت  ، هيچ مخالفي نداشته و در ميان اي كه تاكنون در ميان انديشمندان شيعهگونه

امل تعيين شده ه ي ك. همگان بر اين عقيده هستند كه دي قابل توجهي وجود ندارد تنيز مخالف

  1. نفس زن نصف آن است ه يت و ديدر فقه جزايي اسلام براي نفس مرد اس

اگهر  »:  عبدالله بن مسکان از امهام صهادق )ع  آمهده اسهت در قسمت اخير روايت معتبر     

ايهن . « مهرد اسهت ه يزن نصف ديه ه يپذيرند و ديمي كامل زن را ه ي، دي قصاص نکردند

 2. س مرد استنف ه ينفس زن نصف دي ه يدي روايت و روايات مشابه ديگر تصريح دارند كه

،  مان خواه عمهديقتل زن مسل ه يدي »:  داردمي رمقرّ .  ا . م . ق 300 ه يبر اين بنياد ماد    

 «. مرد مسلمان است يه يخواه غيرعمدي نصف د

است تا  عضو مرد و زن با يکديگر برابر ه يعضو معتقدند كه دي ه يدي ه يفقهاي شيعه دربار 

 عضو زن به ه يكامل برسد و در آن صورت دي ه يه ثلث ديعضو مصدوم ب ه يگاه كه ديآن

 3 يابد. عضو مرد كاهش مي ه ينصف دي

پرسيدم اگر مردي يهك  نقل مي كند كه از امام صادق )ع  بن تغلبابان ي ،روايت معتبردر     

. گفتم اگر دو انگشهت  : ده شتر ؟ امام فرمود اش چه مقدار است، ديه قطع كند انگشت زن را

.  شهتر . فرمود سي : اگر سه انگشت زن را قطع كند . گفتم ؟ فرمود بيست شتر كند ن را قطعز

، سه انگشهت  : سبحان الله . گفتم : بيست شتر . فرمود چهار انگشت زن را قطع كند : اگر گفتم

، بيسهت شهتر  كند، ولي چهار انگشت زن را قطع مي دهد، سي شتر ديه مي كندمي زن را قطع

گفتيم:  ين سخن در عراق به گوش ما رسيد، ما از گوينده آن دوري جستيم و ميد ! ادهميديه 
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، اين حکم رسهوم خهدا )ص   ! آرام گير : اي ابان . امام فرمود سخن شيطان است گوينده اين

، بهه نصهف  اش بهه ثلهث رسهيدگاه كه ديه، آناست همانا زن با مرد تا ثلث ديه برابر.  است

 1 . شود، دين نابود مي گر در سنت قيا  شودو ا! تو قيا  كردي  ، اي ابان يابدكاهش مي

يکسان اسهت تها  زن و مرد ه يدي »دارد: در پيروي از اين نظريه مقرر مي .ق.م.ا 301ماده     

مهرد  ه يزن نصهف ديه ه يدر آن صورت دي، كامل برسد  ه يبه ثلث دي وقتي كه مقدار ديه

 « . است

هاي متاخر كساني چون : سيد علي طباطبايي در رياض المسهائل و شهيخ محمهد از ميان فق    

حسن نجفي در جواهر الکلام ادعا كرده اند كه اجماع بر موضوع ياد شده دلالت مي كنهد . از 

ميان فقهاي متقدم ، شيخ طوسي در المبسوط و كتاب الخهلاي ، نصهف بهودن ديهه ي زن را 

ه النزوع گفته است كه هيچ قوم مخالفي در اين زمينه وجهود اجماعي دانسته و ابن زهره در غني

 2ندارد . 

 

 طرح دو اشكال و پاسخ به آن 

ي رود مهاين فتاوا دو سؤام را در ذهن ايجاد مي كند كه از عمده ترين اشکالاتي به شهمار     

 كه در اين زمينه افکار را درگير مي كند .

 ي اسلام ، نصف مرد است ؟نظام حقوق نخست آن كه آيا ارزش زن در    

تهوان  در پاسخ اين پندار بايد گفت اصل تشريع و چگونگي اجرا و تبديل آن را به ديه مهي    

 از ديدگاههاي مختلف مورد بررسي قرار داد :

رزش انساني ، دراصل تشريع قصاص ، ميان مردان و زنهان تفهاوتي وجهود از نظرگاه ا -1    

، شامل  زن ومرد را به طور يکسان« النفس بالنفس » و « ص حياة لکم في القصا» ندارد . آيات 

 مي شود و هر كدام به جرم كشتن ديگري قابل قصاص است .
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  رهر قتلي اعم از عدواني و غيرعدواني ، حقوقي پديد مي آيد .د  -2    

ت . از جمله حقوقي كه در قتل عدواني پديد مي آيد ، مربوط به خاستگاه و حق عاطفي اس    

درپي كشته شدن يك فرد ،كينه و دشمني در دم بستگان او نسبت به قاتل پديد مهي آيهد كهه 

ممکن است چه بسا قتلهاي ديگري درپي داشته باشد . چنانکه در پويه تاريخ مبنهاي جنگههاي 

واگذاري حکم قصاص به اولياي مقتوم ، دشهمني آنهها را بها  1قبيله اي و طولاني گرديده بود .

ر حد قصاص او و يا تبديل به ديه ، محدود مي سهازد و آرامشهي در دم آنهان پديهد قاتل ، د

 آيد . مي

در واقع ، اجراي حکم قصاص ، از حقوق بازماندگان مقتوم به حساب مي آيد و از حقوق      

مقتوم نيست كه بگوييم شخصيت او چگونه ارزيابي شده است . تفاوتي نيسهت كهه مقتهوم و 

اين حکم در راستاي قوانين كلي ديات و مسئوليت اقتصهادي   رد باشند يا زن .بازماندگان او م

زن و مرد در نظام خانواده قرار دارد كه بر اسا  آن ، مسئوليت اقتصادي اعضهاي خهانواده از 

جمله زن ، تکليف مرد است و زنان هيچ مسئوليتي در قبام امور اقتصهادي خهانواده ندارنهد . 

هه ديه نفس بر اسا  همين بنيان ، تشريع شده است . اگهر مهردي كهه توان گفت ديات بويمي

مسئوليت اقتصادي جمعي را بر عهده دارد ، زني را به قتل رسانده كه مسئوليتي نداشته است و 

دو جايگاه اقتصادي مخالف داشته اند ، نمي توان بدون در نظر گرفتن حقوق و زندگي اعضاي 

. با قصاص قاتل و پرداخت نصف ديه به اولياي آن ، حق اولياي خانواده او ، او را اعدام كرد 

 2مقتوم و بازماندگان قاتل هر دو تأمين مي شود .

اجهب ودر لزوم كفاره بين قتل زن و مرد هيچ فرقي نيست و در قتل عمد ، كفاره جمع  – 3    

 است و در غيرعمد به نحو ترتيب كفاره واجب مي شود .

معيار ارزش معنوي مقتوم نيست ، بلکه ما به ازايي براي هرگونه جنايهت ديه در اسلام  – 4    

به قواي ظاهري و باطني است  به همين دليل ديه انسان عالم مساوي انسان جاهل مهي باشهد   
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چرا كه ارزش معنوي عالم را ضايع   مي كند . پس همانگونه كهه عهدم تفهاوت ديهه عهالم و 

ت ديه مرد و زن ، نشانه ي برتري مرد بر زن نزد خداونهد جاهل نقصي براي عالم نيست ، تفاو

   نمي باشد   يعني برتري ديه نشان قداست روحي مقتوم نزد خدا نيست.

 زن به پرداخت مشروط كردن قصاص مرد در برابراشکام دوم كه مطرح شده اين است كه     

ها انانس عناي تبعيض بينبه م، مرد  ه يبه ميزان نصف دي زن ه ي مرد و تعيين ديه ي نصف دي

مهرد از  در قانون قصاص و ديه به لحاظ جنسيت بوده و بيانگر نقهص و ارزش زن نسهبت بهه

،  بهه زن مخالف نگهاه مترقيانهه ، ديدگاه حقوق جزايي اسلام است و اين نوع نگرش و قوانين

   :دتوان چند پاسخ دا . به اين اعتقاد مي المللي استحقوق بشر و مقررات بين

و  زناز با وجود آيات صريح و متعدد در قرآن كريم درباره ارزش و احترام انسان اعم   -1    

جستجو  ارزش زن و مرد در مقررات قصاص و ديه ه يدرباررا ديدگاه اسلام  نبايدديگر ، مرد 

براي جان و حيهات زن خداوند  و اند ، زن و مرد از يك نفس خلق شده زيرا طبق آيات   كرد

منع كرده و كشتن يك زن ) به طور ناحق   به شدّت احترام قائل شده و از تعرض به آن و مرد 

و احترام يکسهاني دارنهد و در  ، زن و مرد ارزش 1ها دانسته يا مرد را به مثابه كشتن همه انسان

 ر برابر مي باشند .حق حيات و احترام جان با يکديگ

معنوي و  عداصالت با بُ وي و معنوي برخوردار است انسان در نگاه اسلام از دو بُعد ماد -2    

ي تفهاوت . مطابق آيات و روايات در اين بخش هيچ عد استروحاني و هدي نيز تکامل همين بُ

ين راه اكه در  ، تا آنجا بين زن و مرد وجود ندارد و راه رسيدن به كمام به روي همه باز است

عد مهادي بُ رچند كه در. ه اندو مردان معرفي شده، الگوي همه زنان  برخي از زنان كمام يافته

ظايف وحقوق را موجهب وت وارد كه برخي تفاهايي بين زن و مرد وجود دو جسماني تفاوت

 شده است.
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متر جان و حق حيات ه معناي ارزش كب تفاوت بين زن و مرد در قصاص و ديه را نبايد -3    

ويز ، اصل قصاص مهرد در برابهر زن تجه بود نهزيرا اگر اين گو   زن نسبت به مرد تلقي نمود

ات يکديگر مشتركند و تفاوت در برخي جزئيه ديه با ، در حالي كه در اصل قصاص و شدنمي

 و شروط است. 

اگر در اسلام ديهه شخصهي كمتهر از ديگهري قهرار داده شهده ايهن مسهأله در مقهام  -4    

احکام شرعي آمده اسهت ديهه ي دو گذاري انسانها و شخصيت آنها نيست.در روايات و ارزش

چشم، دو گوش، دو لب، بيني و ... هر كدام به قدر ديه كامل است، در حالي كهه اگهر معيهار 

عري و عقل ما باشد، هيچگاه جريمه قطع بيني را با حيات يك نفر مساوي نمي دانيم. در واقهع 

تر است ديهه او قوي ديه در قبام توانايي جسماني است نه ارزش روحي و معنوي و چون مرد 

 1بيشتر است.

قهررات و م ه يموعه. در مجه وقي اسلام ناشي شده استهنظام حق کام از تجزيههاين اش -5 

 ينهقوان

ناپذير است و در شئون و حقوق انساني بها مهرد امري خدشه ، شخصيت و حرمت زن اسلامي

، در  اندفکيك شدهناشي از فطرت و طبيعت از يکديگر ت يکسان است و چون از جهت وظايف

 نيستند.  برخي از حقوق نيز مشابه هم

مطلهوب از  ايبديل خانواده در تربيت و آموزش فرد و ايجاد جامعهه به جهت نقش بي -6    

و دقيق مشخص شهده اسهت به طور ، وظايف زن و مرد مطابق مقتضاي فطرت آنان  نظر اسلام

 ز اين رو مرد در چنين سيستمي نقش اساسي، ا باشدمرد مي ه يعهد رعمده فعاليت اقتصادي ب

.  دارد تري را براي خانواده به دنبامدر اقتصاد خانواده دارد و فقدان وي خسارت مادي سنگين

د بهه بُعهمهادي دارد و نهاظر  ه ي، جنبه نتيجه اين كه تفاوت بين زن و مرد در قصاص و ديهه

عهد بُ است و ارزش انسهان بهه وادهجسماني انسان و وظايف و نقش اقتصادي آنها در امور خان

                                                 
 65-55 ، ص 1385، 2)تهرا   كان   انديشه، چ قق ا ز قميد كريمي،  -1



 

 

 
 

 104 

 . بنابراين تفاوت مذكور به معناي نقص ارزش جان و حق حيات زن نسهبت بهه معنوي اوست

ابن ابي العوجا از زنادقه سده دوم بر اسلام ايرادات بسيار مي گرفهت  از جملهه " 1ت. مرد نيس

بهرد و مهرد كهه م ميتر است در ار، يك سهاينکه چرا زن بيچاره و ضعيف كه از مرد ناتوان

تواناتر است دو سهم مي برد؟ امام صادق فرمود اين براي آن است كه اسلام سربازي از عههده 

زن بر داشته و مهر و نفقه او را بر مرد لازم شهمرده اسهت و در بعضهي جنايهات اشهتباهي و 

ت. از خويشاوندان جاني بايد ديه بپردازند زن از پرداخت ديه و شركت با ديگهران معهاي اسه

هر چند حکم نامبرده شهده در مهورد ار،  2 "اين رو سهم زن در ار، از مرد كمتر شده است

 بيان شد ولي همين دلايل در باره قصاص و ديه نيز ساري است.

فقهاي مذاهب چهارگانه اهل سنت ) حنفي ، شافعي ، مالکي و حنبلي  بر اين عقيده اتفهاق     

زن قصاص مي شود ، بي آنکه خانواده مقتوم موظف باشهند نظر دارند كه مرد در مقابل كشتن 

نيمي از ديه قاتل را به خانواده او پرداخت كنند . اسا  استدلام فقهاي اين طايفه در موضهوع 

 3ياد شده ، عموم آيات قصاص و رواياتي است كه ايشان به پيامبر  استناد مي دهند .

در ايهن بهاره       « يت المسلم في الشريعه الاسلام المفصل في احکام المرئه والب» مؤلف كتاب     

مرد بودن )ذكوره  در قصاص شرط نشده است ، نهه در قاتهل و نهه در مقتهوم . » مي گويد : 

بنابراين مرد در برابر كشتن زن و زن در برابركشتن مرد قصاص مي شود . اين سخن عموم اهل 

زيز، مالك ، شهافعي ، اسهحاق ، حنفيهه و علم ازجمله نخعي ، شعبي ، زهري ،  عمربن عبدالع

حنابله وديگران است.  و از علي بن ابي طالب ) رضي الله عنه    نقل شده كهه مهرد در برابهر 

كشتن زن به قتل مي رسد و به بستگان اونصف ديه پرداخت مي شود. چنين سهخني از احمهد 

 4« . هم روايت شده و به حسن و عطا هم ، چنين قولي را نسبت داده اند

                                                 
 156-155، ص    و قق زنا كليف قك مت ديه و قصاص تعلي  محمدي ج رك يه ،   -1

 254-253، صنظام قق ا ز  در اسلاممرتضي مطهري ،  -2

  31، صتفاوت ز  و مرد در ديه و قصاص ابراهيم شفيعي سروستاني ،  -3
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ههاي اههل به جمع بندي نقطه نظرهاي فق« الفقه الاسلامي و ادلته » وهبه الزحيلي در كتاب     

ص ، جمهور فقها ) غير از حنفيان   در قصها» سنت در زمينه قصاص پرداخته ، او مي گويد : 

ه ر گفتخاط برابري قاتل و مقتوم از نظر اسلام آن دو و آزاد بودن را شرط دانسته اند و به همين

.. امها .اند كه مسلمان در برابركشتن كافر و انسان آزاد در برابركشتن بنده به قتهل نمهي رسهد 

طر ا ، به خاحنفيان برابري از نظر دين و آزاد بودن را شرط ندانسته و تنها برابري در انسانيت ر

 آيات قصاص كه در آنها فرقي بين جان اشخاص گذاشته نشده ، كافي دانسته اند .

ن ابهر بنهده و زآزاد در برابر آزاد ، بنده در بر» ... فقها در مراد از اين سخن خداي تعالي :     

جهب قصاص كشته شدگان بر شما وا» ، بعد از آنکه فرمود : « دربرابر زن ] قصاص مي شود [ 

بين ه در ك، اختلاي كرده اند. حنفيان گفته اند: مراد از اين سخن ردّ سنتي بوده است « گرديد 

 رده است ،بعضي از قبايل رايج بوده است ، به اين بيان كه آنها ، بنابر آنچه كه شعبي روايت ك

ل زني كهه در مقابل بنده اي كه از ايشان به قتل رسيده بود جز به كشتن انساني آزاد و در مقاب

ت از ايشان به قتل رسيده بود جز به كشتن مردي رضايت نمي دادند ، پهس آيهه بهر ايهن سهنّ

ظالمانه خط بطلان كشيد و بر اين موضوع كه كسي جز قاتل قصاص نمي شود تأكيهد كهرد . 

ل زن بهه قته بنابراين آيه دلالت ندارد كه انسان آزاد در برابركشتن بنده و يا مرد در برابركشتن

 نمي رسد .

در اما جمهور فقها گفته اند : خداوند ابتدا مساوات در قصاص را واجهب كهرد ، و سهپس     

مقام بيان اين مساوات ، انسان آزاد را مسهاوي انسهان آزاد ، بنهده را مسهاوي بنهده ، و زن را 

مساوي زن قرارداد . البته اجماع فقها بر اين قرارگرفتهه كهه مهرد در برابركشهتن زن بهه قتهل 

است ]كه در آيه وارد شده[ و « القصاص » رسد. بنابراين اسا  استدلام جمهور فقها كلمه مي

« القتلهي » دلالت بر لزوم برابري و مشابهت در قتل مي كند . اما اسا  استدلام حنفيان كلمهه 

است، كه دلالت بر انحصار قصاص در قاتل و نه غير آن مي كند ... صري نظر از آنچهه گفتهه 

شد فقها اتفاق نظر دارند كه : مرد در برابر كشتن زن ، بزرگ در برابركشتن كوچك ، عاقل در 

ر كشتن ديوانه ، دانا در برابر كشتن جاهل ، بلندپايه در برابركشتن دون پايه و فرد سالم در براب



 

 

 
 

 106 

برابر كشتن فردي كه اعضاي او قطع شده و يا ازكار افتاده است ، قصاص مي شود . يعنهي در 

قصاص برابري در جنس ، عقل ، بلوغ ، پايه و منزلت ، كمام ذات و يا سهلامت اعضها شهرط 

 1.نشده است 

 

 جايگاه حق حیات در كنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان 

عهمّ ااز آنجايي كه حق حيات نخستين اصل حيات انساني است و  امروزه براي هر انساني      

ي اسهناد از زن و مرد ، سياه و سفيد ، فقير و غني به رسميت شناخته شده است ، بنابراين تمام

د كهه در وافر كرده اند . در اينجا اين سؤام پيش مي آيه بين المللي به اين اصل بنيادين توجه

كنوانسيون رفع كليه اشکام تبعيض عليه زنان كهه مصهوبين آن ادعها مهي كننهد كهه در ايهن 

ست، كنوانسيون بين المللي تمامي حقوق اساسي زنان مطرح شده و به مصاديق آن اشاره شده ا

توقهف لمللي ديگر حقوق پيش بيني شده را مچرا به اساسي ترين حق زنان كه ساير اسناد بين ا

 بر حق حيات مي دانند، هيچ توجهي نشده است ؟

چگونه مي توان براي زني كه حق زندگي اش به رسميت شهناخته نشهده اسهت ، حقهوقي     

ديگر قائل شد ؟ عدم طرح مسئله ي حيات بزرگترين نقصي است كه مي توان بهر كنوانسهيون 

 نگاه اسلامي را ثابت نمود . وارد كرد و از آن برتري 

 

 يافته هاي اين فصل

و نظام حقوقي اسلام و غرب براي زن و مرد به رسميت شناخته شهده و دحق حيات در  -1    

 براي جلوگيري از قتل نفس مجازات هايي وضع شده است با اين تفاوت كه :

 ان به صيانت نفهسدر نظام حقوقي غرب حق حيات مطلق و ناشي از ميل ذاتي انس –الف     

است ، درحالي كه در نظام حقوقي اسلام حق زندگي كردن ، خدادادي و مشروط به شهروطي 

 است كه خداوند تعيين كرده است .
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در نظام حقوقي غرب حق زندگي كردن بيشتر مورد تفسير مادي قهرار مهي گيهرد ، در  -ب   

نوي را دارا است و در قرآن كهريم حالي كه در نظام اسلامي زندگي هم بُعد مادي و هم بُعد مع

 1ياد شده است .« اموات غيراحيا» از كساني كه به آيات الهي كافر  مي شوند ، با عنوان 

قي اسلام قصاص و ديه ي زن و مرد برابر نيست . البتهه در اصهل تشهريع در نظام حقو -2    

اقتصهادي خهانواده قصاص و ديه بين آن ها فرقي نيست ولي از آن جا كه مرد مسهئوم امهور 

است، در صورتي كه مرتکب قتل يك زن كه هيچ مسئوليتي در قبام امهور اقتصهادي خهانواده 

ود ندارد ، بشود ، مورد قصاص واقع مي شود ولي نصف ديه ي او به اولياي او پرداخت مي ش

و  ت ،تا حق خانواده ي او نيز تضييع نگردد . در ضمن ميزان ديه معيار ارزش معنوي فرد نيسه

انسان  در اين مورد تنها به مرتبه ي جسماني مقتوم توجه شده ، زيرا در غير اين صورت ديه ي

ل عالم نبايد مساوي انسان جاهل باشد . پس همان طور كه ديه ي مساوي يك عالم و يك جاه

ر زن نشانه ي عدم تفاوت آن ها نيست عدم برابري ديه ي مرد و زن نيز نشانه ي برتري مهرد به

 .نيست 

ن رفع تبعيض عليه زنان هيچ اشاره اي به اساسي تهرين حهق يهك زن كهه در كنوانسيو -3    

حيات اوست ، نشده است . اين امر يا دلالهت بهر آن دارد كهه در كنوانسهيون ايهن حهق زن 

اد مفروض انگاشته شده و جاي هيچ بحث و شبهه اي در آن نيست و يا دام بر بي اهميت قلمد

 است. كردن حق حيات زنان

                                                 
  229، ص مباني قق ا بشر از ديدگاه اسلام و ديگر مكات ي ، صادا ققيقت و علي ميرم س  -1
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 فصل سوم:
 حق تأمین اجتماعی زنان در اسلام و غرب

 

 همیت حقّ تأمین اجتماعی در دنیاي امروزضرورت و ا

مرتهب  زندگي در دنياي امروز با گذشته ها بسيار متفاوت است . نظام هاي اقتصادي به طور   

ي كهه وت و رفاه عمهومدر حام تغيير است و نمي توان به آينده ي آن مطمئن بود . در كنار ثر

براي بخش اندكي از جمعيت جهان وجهود دارد ، فقهر عمهومي و بيکهاري در جههان رو بهه 

ها گسترش است . صاحبان قدرت هر روز راه هاي تازه اي را براي به چن  آوردن ثروت ملت

 قهدرت در پيش مي گيرند و از سوي ديگر اقشار كارگر ،كم درآمد و نيازمند جامعه هم ابزار و

 لازم را براي دفاع از حقوق خود ندارند .

 ود . قدرت در دنياي امروز نمي توان تنها به تدابيرفردي و اختياري تأمين اجتماعي متکّي بو   

رند . ثروت ، صاحبان آن را چنان به خود مشغوم كرده كه فرصت فکركردن به نيازمندان را ندا

امثام  شاوندي ، حقّ همسايگي ، حقّ برادري والگوهاي سنّتي تأمين اجتماعي از قبيل حقّ خوي

.  آن درحام كمرن  شدن است و كمکهاي اين چنيني نمي تواند نياز جامعه را برآورده سهازد

دولت ها ناچارند خودشان دخالت كنند و به كمك ماليهات وحهق بيمهه ، نظهام ههاي تهأمين 

م ن اجتمهاعي از وظهايف مههاجتماعي را در جامعه تقويت نمايند . به طوري كه امروزه تهأمي

 دولت ها به حساب  مي آيد و هر فرد به عنوان عضو جامعه ، حقّ تأمين اجتماعي دارد .
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حهقّ  هركسي به عنوان عضو جامعه ،» اعلاميه ي جهاني حقوق بشر :   22بر اسا  ماده ي     

 ي ، حقهوقتأمين اجتماعي دارد و به جاست كه به وسيله ي مساعي ملي و همکاري بين الملله

اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي خود را كه   لازمه ي حيثيت و ارتقهاي آزادانهه ي شخصهيت 

 « . اوست ، با رعايت تشکيلات و منابع هركشور به دست آورد 

وجهه بهه با توجه به ميزان اهميت اين حق به عنوان يکي از حقوق اساسي هر فرد و نيز با ت    

ه در از زمينه هاي تبعيض عليه زنان واقع شود ، جا دارد كه اين كه ممکن است اين حق ، يکي

 اين قسمت به بررسي اين حق بپردازيم .

 

 مفهوم شناسی تأمین اجتماعی

نهوان عبهه « امنيت » لازم است مفهوم « تأمين اجتماعي » جهت ارائه ي تعريفي جامع از     

 مدخل اين مبحث مورد بررسي قرار گيرد .

مله مفاهيم پيچيده اي است كه ارائه ي تعريف واحهدي از آن  بهه سهادگي از ج« امنيت »     

ميسّر نيست . امنيت پيش از آنکه مقوله اي قابل تعريف باشد ، پديده اي ادراكهي و احساسهي 

است   يعني اين اطمينان بايد در ذهن توده مردم ، دولت مردان و تصميم گيران به وجود آيهد 

 1دغدغه  امنيت لازم وجود دارد يا نه .كه براي ادامه زندگي بدون 

امنيت به معناي اوليه آن ، يعني صيانت نفس ، يکي از مسائلي است كه دولت به خهاطر آن     

به وجود آمده است . به اين معنا كه ضرورت اساسي ايجاد و تأسيس دولت ، استقرار و حفهظ 

، معناي خاصي داشته است   گهاه  امنيت در اجتماع بوده است . البته بحث امنيت در هر زماني

تنها معناي حفظ جان و صيانت نفس )در انديشه ي هابز  داشته و زماني ديگر ، حفظ امهوام و 

امهروزه معنهاي امنيهت عهلاوه بهر  2دارايي )در انديشه ي لاک  به معناي آن اضافه شده است.

مين اشهتغام و رفهاه و مسائل جاني و مالي به حوزه هاي متفاوت آزادي ، مشاركت سياسي ، تأ
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حتي بهره گيري از اوقات فراغت و بر آوردن استعدادها هم كشيده شده است . البتهه ميهزان و 

ها متناسب با بينش و انديشه نظام هاي سياسي و نوع آنها مهي محدوده اين موضوعات و حوزه

اليتر و انحصهارگرا باشد   ديني يا سکولار و لائيك بودن ، ليبراليستي يا ماركسيستي بودن ، توت

يا دموكرات بودن ، به جامعه مدني و حوزه خصوصي افراد اهميت دادن و عهواملي ديگهر بهر 

 1مؤلفه ها و چارچوب امنيت تأثير مي گذارد .

در تعريف لغوي ، امنيت عبارت از محافظت در مقابل خطر ، احسا  ايمنهي و رههايي از     

عناي ايمن شدن ، در امان بودن و بدون بيم و ههرا  در فرهن  لغات امنيت به م 2ترديد است .

بودن آمده است   به عنوان مثام در فرهن  معين امنيت به معناي ايمن شدن ، در امان بهودن و 

در مجمهوع مهي   4و در فرهن  عميد ايمني ، آرامش و آسودگي تعريف شده اسهت.  3بي بيمي

اجباري بدون رضايت و در مورد افهراد ،  توان مفهوم امنيت را به مصونيت از تعرّض و تصرّي

به نبود هرا  و بيم نسبت به حقوق و آزادي هاي مشروع و به مخاطره نيفتادن ايهن حقهوق و 

آزادي ها ، و مصون بودن از تهديد و خطر مرگ ،  بيماري ، فقر و حواد، غيرمترقبه و در كل 

 5هر عاملي كه آرامش انسان را از بين ببرد ، تعريف نمود .

 درون مقوله امنيت بحثي قابل طرح است كه به بعد داخلهي امنيهت برمهي گهردد   يعنهي     

مسائلي كه در حوزه هاي متفاوت سياسي ، اقتصادي ، فرهنگهي ، حقهوقي و قضهايي ، افهراد 

ي قابهل بررسه« امنيت اجتمهاعي » جامعه با آن مواجهه هستند . اين موارد در چارچوب بحث 

 هستند .
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نيهت ن است جايگاه امنيت فردي درمقابل امنيت جامعه مورد سؤام قهرار گيهرد . امگاه ممک   

ود فردي ، آرامش و آسايشي است كه فرد بدون در نظر گرفتن امکانات جامعه و دولت براي خ

فراهم مي كند . اما امنيت اجتماعي عبارت است از آرامش و آسودگي خهاطري كهه جامعهه و 

 ايجاد مي كند . نظام سياسي براي اعضاي خود

به طوركلي امنيت اجتماعي به قلمروهايي از حفظ حريم فرد مربوط مي شود كه به نحهوي     

در ارتباط با ديگر افراد جامعه هستند و به نظام سياسي و دولت مربوط مي شوند . اين قلمروها 

ه ، مشاركت سياسي، توانند زبان ،  نهاد ، قوميت ، اعتبار، نقش اجتماعي ، كار ، درآمد ، رفامي

« تهأمين اجتمهاعي » پس از ذكر اين مقدمّه ي كوتاه بهه تعريهف  1آزادي ، اعتقاد و ... باشند .

 پردازيم .مي

، شامل كليه تدابير ،  برنامه ها و اقداماتي است كه به منظهور حمايهت از « تأمين اجتماعي »   

حهواد، و پيشهامدها ، پيهري ، افراد ، در دوراني كه درآمهدهاي آنهان بهه علهت بيمهاري ، 

ازكارافتادگي ، بيکاري و از اين قبيل كاهش  مي يابد ، اعمام مي شود ، تا افراد با اتکا به ايهن 

حمايتها به آرامش خاطر دست يابند . اين در حالي است كه تأمين اجتمهاعي مفههومي نسهبي 

يك جامعهه نيهز همهواره دارد كه ازجامعه اي به جامعه ديگر متفاوت است ، همان طور كه در

 2مفهوم ثابت و يکنواختي ندارد .

اغلب مترادي با واژه هايي نظير رفهاه اجتمهاعي ، بيمهه ههاي اجتمهاعي، « تأمين » واژه ي    

خدمات اجتماعي و غيره به كار مي رود . به طور كلي تعاريفي كه از تأمين اجتماعي مي شود، 

ها و ت   دولت ها در اختصاص برنامه ها و اولويتمتأثر از شرايط اقتصادي و اجتماعي و قدر

اعلام داشت :  1949هزينه هايي در اين راستا است . از اين رو سازمان بين المللي كار در سام 

و در « از تأمين اجتماعي هنوز تعريف مورد قبوم ) توافق شده   بين المللهي وجهود نهدارد » 
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ي از كشوري به كشور ديگر به گونه اي آشهکار تأكيد كرد كه مفهوم تأمين اجتماع 1961سام 

 1فرق مي كند .

به طوركلي مي توان از نظر اصطلاحي براي تأمين اجتمهاعي دو مفههوم قائهل شهد : يکهي     

مفهوم عام وكلي كه منظور از آن فراهم آوردن كليّ اسباب لازم وضروري براي زندگي انسهان 

كه برطري كننده ي نيازههاي مهادي و معنهوي  است . به عبارت ديگر پديدآوردن زمينه هايي

افراد باشد و ديگري در مفهوم خاص و جزئي كه مراد از آن ، تأمين اقتصهادي و يها بهه طهور 

 2دقيق تر تضمين اقتصادي افراد است .

يکي از طرفداران روش افراطي و انتزاعي نيل به تأمين اجتمهاعي مقصهود و مفههوم تهأمين    

تهأمين اجتمهاعي يهك ههدي و آرمهان » چنين توصيف نموده است : اجتماعي را به روشني 

اجتماعي و نمايشگر بنياد جامعه اي است كه در آن جامعه هر فرد از اعلي درجهه ي بهزيسهتي 

مادي درخور استعداد و امکانات و  منابع توليدي بهره مند است . شرايط نامطلوب مربهوط بهه 

، بيکاري هاي مداوم گروه ههاي كثيهر از مهردم و  اقتصادي -بيماري ها و انحرافات اجتماعي

هرگونه نابهنجاري از اين قبيل با تأمين اجتماعي دمساز نيست ، مادام كه اين بلايا و ريشه هاي 

كوتاه سخن اينکه « . سرطاني زايل نشده اند ، تأمين اجتماعي تنها يك افسانه ي ناپايدار است 

و تنها ايهن نظهر اسهت كهه در خصهوص تهأمين  تأمين اجتماعي مفهومي است عملي و مثبت

اجتماعي و در مقام بحث درباره ي جنبه هاي محدود و خاص آن بايستي به عنهوان اسها  و 

 « . 3غايت مطلوب ملحوظ باشد

البته تعريف مذكور چنان كه گفته شد يك تعريف انتزاعي و مفهومي بسهيار عهام از تهأمين     

ي ي با وجود ديد آرمانگرا به پديهدهه مجامع حقوق بشراجتماعي است ، چيزي كه حتي امروز
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تأمين اجتماعي ، آن را ملحوظ نمي دارند و از اين رو چنين تعريفي با شرايط واقعي و ملمو  

 اقتصادي ، فرهنگي و اجتماعي كشورها و نيز توانايي و امکانات دولت ها انطباق ندارد .

سهت از حمهايتي كهه از طريهق مجموعهه اي از از ديدگاه ديگر تأمين اجتماعي عبهارت ا    

اقدامات همگاني براي مقابله با پريشاني اقتصادي و اجتماعي ، توسط جامعه براي اعضاي خود 

تدارک داده مي شود كه در غير اين صورت پريشاني اقتصادي و اجتماعي ، به واسطه قطع يها 

از كار ، بيکهاري ، سهالمندي و  كاهش چشمگير درآمد بر اثر بيماري ، بارداري ، حادثه ناشي

 1مرگ پديدار مي گردد ...

در نهايت اينکه اگر تأمين اجتماعي در معناي كلي مد نظهر قهرار گيهرد عبهارت اسهت از      

كوشش ها و مساعي دولت ها در جههت جبهران خسهارت در پهاره اي حهواد، و اتفاقهات 

 2اقتصادي و اجتماعي آن جامعه .اجتماعي با توجّه به امکانات خود و به تبعيت از شرايط 

 فرآيند تولد و تحوم تأمين اجتماعي 

به صهور  تأمين اجتماعي در معناي عام سابقه اي به قدمت جامعه انساني دارد . در هر جامعه   

ن در ههر گوناگون انسانها به كمك نيازمندان شتافته اند . اطعام نيازمنهدان و دسهتگيري از آنها

ور شته است . اوج تعالي و كمام اين مفهوم را مي تهوان در زمهان ظههجامعه انساني وجود دا

نهدان و در معناي عام آن ) دسهتگيري از مسهتمندان ، نيازم« تأمين اجتماعي » اسلام دريافت . 

اعي افراد ضعيف جامعه  ، پيش از اسلام هم بسيار ضعيف بوده و هم اين نوع از تهأمين اجتمه

 اجه بوده و هست . از جمله اينکه :همواره با تنگناهاي بسياري مو

اقد ابعاد قطعي است و منوط به احسا  ترحمّ صاحبان ثروت است . بنهابراين ، احسها  ف -

 اطمينان از آينده پديد نمي آورد .

 آورد.حدود و غيرمنتظم است ، امکان تحقق حدّ كفا را آن هم به قطع و به انتظام فراهم نميم -
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 معرض آسيب قرار مي دهد .شخصيت نيازمند را در   -

 1اتفاقي است و تداوم آن قابل پيش بيني نيست . -

ده شده اما در اسلام براي تحقق اجتماعي و رفع موانع و مشکلات ذكر شده تدابيري انديشي    

مين شامل آن بخش از تأ« تدابير حکومتي » كه به دو بخش حکومتي و فردي تقسيم مي شوند . 

ه اختيارات آن در چارچوب حکومت اسلامي تعريف شده و مسهلمانان اجتماعي اسلام است ك

مکلف به تبعيت از آن هستند   مثل خمس و زكات كه نمايندگان حکومت اسهلامي وجوههات 

 آن را از مردم وصوم مي كنند و مقدار آن معين و اجباري است .

ا  آن ي است كه بر اسهنيز شامل بخش اختياري و انتخابي تأمين اجتماع« تدابير فردي »      

رداخت مسلمانان با ميل و اختيار و تشخيص خود به نيازمندان كمك مي كنند و مقدار و زمان پ

اير ات استحبابي ، انفاق ، هبه ، نذر ، وقف و نظههههم به تشخيص خود آنان است   مثل صدق

 آن.

ست كه اار براي اين تأمين اجتماعي در اسلام شامل دو جنبه اختياري و اجباري است . اختي   

تيهب انسان ها بتوانند آزادانه و با نيت پاک و قصد قربت به يکديگركمك كننهد و بهه ايهن تر

ه طهي علاوه بر حسّ نوع دوستي و برادري ، مسير تعالي روح وكمام الي الله را با ايهن وسهيل

نه و پشهتواكنند و اجبار براي اين است كه در هيچ وضعيتي حکومت اسلامي بدون ابزار مهالي 

اقتصادي نماند و اگر شرايط عمومي جامعه موجب تمركز ثهروت در دسهت بخشهي از افهراد 

 جامعه گرديد ، حکومت بتواند حق نيازمندان را از آنها دريافت كند .

با اين مقدمه بايد گفت كه اگر تأمين اجتماعي ، نهوعي حمايهت اجتمهاعي يها دسهتگيري     

ا تنها ويهه دنياي جديد دانست . بهه تعبيهري ديگهر بها كمهي اجتماعي باشد ، نمي توان آن ر

مسامحه مي توان گفت تأمين اجتماعي در بعد محتوايي آن  در تمامي نظام هاي سنّتي و مهدرن 
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و شکي نيست كه اوج و تعالي آن در اسلام و با ظهور اين دين الهي بهوده  1وجود داشته است .

ههايي از وجهود انهواع هميهاري ، كمهك و خهدمات است . در منابع و اسناد تاريخي نشهانه 

اجتماعي در نزد ملل مختلف ذكر شده است . در اين معنا همه ي اديان و فرهنه  هها چنهين 

تجربه هايي را داشته اند و بدان توصيه كرده اند. از نقطهه نظهر تهاريخي چينهي هها از جملهه 

ه ههزار سهام پهيش از مهيلاد نخستين ملت هايي بودند كه در باربري اصل تقسيم خطر را درس

مسيح مورد توجّه قرار دارند . در ايران باستان در حدود دو هزار و پانصد سام پيش ، اَشهکالي 

از كمکهاي نقدي و غيرنقدي به كارگران و استادكاران   ) و زنان كارگر   بهه مناسهبت ههاي 

تي خهدمات اجتمهاعي ، مختلف وجود داشته است . پس از ورود اسلام به ايران نيز اَشکام سنّ

همياري ، تعاون و امداد استمرار يافت و به ويهه حمايت از گهروه ههاي آسهيب پهذير ، نهوع 

  2دوستي ، احسان و انفاق و برادري ايماني بيش از پيش مورد تأكيد قرارگرفت .

 

 مبانی حقّ تأمین اجتماعی در نظام حقوقی اسلام

اصهل كرامهت  -1اجتماعي در اسلام عبارتند از : مي توان گفت كه اصوم و مباني حقّ تأمين  

 صل تساوي و برابري و عدالت اجتماعيا -2بشري   

 

 اصل كرامت بشري (الف

مفهومي كه سن  بناي تمامي انديشه و تئوري اي است كه امروزه تحت عنوان حقهوق بشهر    

شهند ، مطرح است . در واقع تمامي حقوق بشر و اسنادي كه دراين خصهوص موجهود مهي با

توجيه خود را از مفهوم كرامت و ارزش انساني مي گيرند ، به گونه اي كه حقوق بشر به عنوان 

حقوقي منبعث از حيثيت بشري و در راستاي احترام به شخصيت انساني او نگريسته مي شود و 
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همين امر به اتفاق جهاني در خصوص مفاهيم حقوق بشري كمك مي نمايد . به طور قطع وقتي 

از كرامت انساني مطرح مي شود ، بايد به عاملي رجوع كرد كهه خميرمايهه ي آفهرينش سخن 

انسان و جزء جدا نشدني تعريف انسان است به گونه اي كه سلب اين شهرط ذاتهي ، تعريهف 

انسان را بر موجود مذكور به دنبام نداشته باشد ، بنابراين مي توان كرامت انسان را بهه عنهوان 

ر و قدر متقن تمام افراد بشر دانست كهه در قالهب عبهاراتي چهون ارزش درون مايه اصلي بش

بشري و شخصيت انساني ، فرد فرد افراد انساني را محقّ به حقوقي مي سازد كه بدون نياز بهه  

اثبات ، قابل استناد و احترام در مقابل تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي است . هرچند كرامهت 

ين المللي تعريفي ندارد ، اما با اين حام به نظهر مهي رسهد ايهن انساني در هيچ يك از اسناد ب

مقوله را بايد مسئله اي دانست كه صاحب بعدي فلسفي است و يا لااقل ابعهاد فلسهفي آن بهر 

 1ابعاد حقوقي اش ارجحيت دارد ولي نمي توان آن را فارغ از بعد حقوقي دانست .

بوط به تأمين اجتماعي بايد گفهت كهه بها در خصوص جايگاه كرامت انساني در مفاهيم مر    

وجود اشخاصي كه در اجتماع به واسطه ي بروز بيماري يا بيکاري محکوم به فقر شده اند و يا 

كساني كه به واسطه پيري يا نقص عضو تکدّي گري را پيشه مي كنند و يا افرادي كهه در اثهر 

زنهدگاني حيهواني ادامهه مهي  نداشتن مسکن مناسب و وسايل اوليه زندگي به طور اجباري به

 2دهند، ديگر آزادي و حيثيت انساني كيميايي است كه نيل به آن ممتنع و بلکه محام مي شود .

به طور قطع مشکلات اقتصادي و فقدان تأني خاطر و امنيت اجتماعي و نيهز بهروز برخهي     

و كرامهت بشهري او حواد، ، بشر را در شرايطي قرار مي دهد كه نه تنها جسم او ، بلکه شأن 

در معرض نابودي قرار مي گيرد . در چنين شرايطي همين ارزش بشري يا ضهرورت حمايهت 

قاطع از تأمين جسماني و روحي فرد و ارج نهادن به حيثيت ذاتي او ايجهاب مهي نمايهد كهه 
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اقدامات تضميني و حمايتي خاصي در جهت تأمين آسايش و رفاه اجتمهاعي افهراد در مقابهل 

 1ناگون به عمل آيد .حواد، گو

ي درجامعه ي اسلامي تك تك انسانها از كرامت الهي برخوردارنهد . در جامعهه ي اسهلام    

 تحقير و ناديده گرفتن كرامت نفس انسانها به شدت مذموم و مردود شهمرده شهده اسهت . در

.  ستجامعه ي اسلامي اصالت با ماديات نيست ، اصالت با اقتصاد نيست ، اصالت با صنعت ني

درجامعه ي اسلامي  نمي توان گفت هركس تا زماني كه قادر به كار و در خهدمت صهنعت و 

م خهود اقتصاد جامعه است ، حق حيات دارد و هرگاه اين توانايي را از دست داد ، بايد به حا

 رها شود تا با خفت در تنگنا و سختي به سر برد .

، پيرمرد از كارافتهاده ي نابينهايي را مهي در دوران خلافت علي )ع  ، هنگامي كه حضرت     

بيندكه از مردم تقاضاي كمك مي كند و از حالش جويا مي شود و مي گويند نصهراني اسهت، 

آثار خشم درچهره اش آشکار مي گردد و فريهاد برمهي آورد : او تها جهوان بهود بهه كهارش 

ده و از احسان و كمهك كشيديد، اكنون كه پير شده و ناتوان گشته وي را به حام خود رها نمو

  «  2انفقوا عليهه مهن بيهت المهام» محروم مي نماييد ؟! آنگاه اين دستور را صادر مي فرمايد : 

يعني : براي وي از بيت المام مستمري قرار دهيد . دولت اسلامي مکلّف است ، طبق قهوانين ، 

ايهت ههاي محل درآمدهاي عمومي و درآمدهاي حاصل از مشاركت مردم ، خهدمات و حم از

 مالي را براي يك يك افراد كشور تأمين نمايد .
 

 اصل تساوي و برابري و عدالت اجتماعی (ب

چنانکه پيش از اين نيز اشاره شد يکي از اصوم مهم در اسلام و به عبارت دقيق تر يکهي از     

رسهلنا لقد ارسهلنا » اهداي بعثت انبيا ، برقراري عدالت اجتماعي است . خداوند مي فرمايد : 

 « . 3بالبينات و انزلنا معهم الکتاب و الميزان ليقوم النا  بالقسط
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بنابراين مي توان گفت كه تأمين اجتماعي در مفهوم گسترده اش يکي از هدي هاي اساسي     

پيامبران الهي بوده است. پيامبران دركنار دعوت انسان ها به بندگي خداوند، آنها را به رعايهت 

روت اندوزي و كمك به نيازمندان دعوت كرده اند و به آن ها آموخته اند كهه عدم ، پرهيز از ث

نعمت هاي الهي حق همه انسان هاست و در انحصار هيچ فرد يا گروهي نيست ، تمركز ثروت 

كه منجر به فقر ساير انسان ها شود ، به شدت مذموم است و همه ي انسان ها نسبت بهه وضهع 

از ديدگاه اسلام ثروت ها ، در اصل ، به جامعهه تعلّهق دارد    معيشتي ديگران مسئوم هستند .

اني »زيرا خداوند ، خلافت خود در زمين و وكالت در اموام را به انسان واگذار فرموده است : 

   يعني : من در زمين جانشيني قرارمي دهم .«  1جاعل في الارض خليفه

امها بايهد گفهت كهه نهوع مالکيهت در اسلام اگرچه مالکيت خصوصي مورد قبوم است ،     

خصوصي مطلق  نيست   اين درست است كه خدا اين اموام را به نحو مالکيت خصوصي بهه 

افراد واگذار كرده است و كسي حق ندارد احترام مام ديگهران را ناديهده بگيهرد و بهدون اذن 

حفهوظ زيرا ، احترام مام مسلمان همچهون خهون او بايهد م  -صاحبش به آن دست دراز كند 

ولي مالکيت خصوصي افراد نسبت به اموالشان ،  به اين معنها نيسهت كهه جامعهه در   -بماند 

اموام آنان هيچ حقيّ ندارد   بلکه در اصل ، اموام متعلقّ به جامعهه اسهت و واگهذاري آن بهه 

افراد، به اين سبب است كه از آن استفاده ي بهتري به عمل آيد . مالکيت خصوصي ، شيوه اي 

ي قيام جامعه به مسئوليتش ، در زمينه ي خلافت اسهت و بايهد بهه عنهوان يهك وظيفهه ي برا

اجتماعي عمل شود ، نه به عنوان يك حقّ مطلق و تسلّط بي حدّ و مرز بر اموام . در واقع اغنيا 

وكلا و امناي خدا بر اموام هستند و مام در نزد آنان به عنوان وديعه و امانت است ، آنان بايهد 

 2قتضاي وكالت و  امانت داري عمل كنند .به ا
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همچنين اسلام ثروت هاي طبيعي را حقّ همه ي افراد جامعه مهي دانهد   زيهرا ايهن گونهه     

ثروت ها ، براي همه ي مردم آفريده شده است ، نه براي افراد يا گروههاي خاصي . قرآن مهي 

 را براي مردم قرار داد .   يعني : خدا ، زمين«  1و الارض وضعها للانام» فرمايد : 

مي ، هركس بتواند كار كند و از راه كار خويش از اين ثروت ها بهره گيرد ، حکومت اسهلا    

ر ز است ، بهبايد امکان كار را به او بدهد و هركس امکانات كار را ندارد ، يا از انجام كار عاج

و « حهدّ كفايهت » ردن عهده ي دولت است كه حق او را از ثروت هاي طبيعي ، با فهراهم كه

 زندگي شرافتمندانه ، براي او تضمين كند .

اسهت . « بهرادري در اسهلام » ، « تأمين اجتمهاعي » اخلاقي   -بايد گفت كه مبناي نظري     

 « . 2انما المؤمنون اخوه» چنان كه قرآن كريم مي فرمايد : 

رد و بدين معناست كه از آنجا كه اين امر به روشني ، مفهومي فراتر از مساوات و برابري دا    

مسلمانان با هم برادرند ، بايد به زندگي يکديگر كمك كنند و اجازه ندهند برادرشان گرسنه يها 

برهنه يا بي سرپناه يا بدون دارو و درمان باشد و آن ها امکانات لازم براي رفع نيازهاي خود و 

بهين « اخهوت » اكهرم )ص  بهه ايجهاد  ديگران را داشته باشند   همچنان كه در اقدام پيهامبر

پيهامبراكرم )ص  روزانهه درآمهدهاي بيهت  3مهاجران و انصار، تأثير اين عنوان مشهود اسهت .

المام را بر اسا  مصاري معين آن تقسيم مي كرد وهنگام تقسيم، سهم همه ي افراد را به طور 

درآمهد را بهه گروههي  مساوي مي پرداخت   اما در بعضي موارد نيز به جهت هدي توزيعي ،

خاص اختصاص مي داد . به طور مثام ، درغزوه ي بني نضير ، به دستور پيهامبر، تمهام غنهايم 

ميان مهاجران و دو يا سه نفر از انصار تقسيم شد و هيچ سهمي از آن به ديگر انصار داده نشد . 

ه مبتنهي بهر چنين شيوه اي از تقسيم ثروت عمومي مسلمانان ، آشکارا با سياسهت پيشهين كه

مساوات بود ، تضاد ظاهري داشت   اما همين تقسيم به ظاهر نابرابر نيز در جهت تأمين همهان 
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هدي اصلي رويکردهاي اقتصادي نظام اقتصادي مدينه بود . پيامبراكرم )ص  در تقسيم غنهايم 

 بني نضير نشان داد كه در سياست هاي اقتصادي نظام اسلامي ، وظيفه ي حاكم اسلامي اسهت

كه هر زمان براي گردش ثروت ميان تمام مسلمانان و ريشه كن كردن فقهر و نهابرابري مهالي ، 

سياست هاي ويهه اي را اتخاذ كند . در پرتو همين سياست پيامبر مي توان دريافت كه آن چهه 

در نظام اسلامي مدينه ، اصل ثابت بود ، دست يافتن به نظام عادلانهه ي اقتصهادي بهه شهمار 

 1شيوه هاي توزيع ثروت همواره براي وصوم به آن اصل تغيير مي يافت . رفت ومي

پرسهت و در سيره ائمه معصوم )عليهم السلام  نيز سفارش به حمايت از زنان بيوه و  بي سر    

اواني افراد تحت سرپرستي آن ها بسيار فراوان به چشم مي خورد و در اين باره روايت هاي فر

 ذكر يك نمونه اكتفا مي كنيم . ذكر شده است كه تنها به

حضرت علي )ع  زني را ديدند كه مشك آبي بر دوشش داشت . مشهك » ... راوي گويد :     

را از او گرفتند و تا منزم او برايش بردند و از وضعيت زندگي اش نيز سؤالاتي پرسهيدند . زن 

همسرم كشهته شهد و  گفت : علي بن ابي طالب همسرم را به جن  فرستاد . در يکي از جنگها

فرزندان يتيم را برايم گذاشت . من هم چيزي ندارم . مجبور شدم كه كارههاي مهردم را انجهام 

دهم، تا پوم درآورم . حضرت كه به منزم رفتند ، شب آرامش نداشهتند و بهه محهض دميهدن 

. زن سپيده، سبدي از طعام برداشته ... به طهري منهزم زن بهه راه افتادنهد ، درب را كوبيدنهد 

پرسيد : چه كسي است ؟ حضرت فرمود : من همان كسي هستم كه ديروز مشك آب را برايت 

حمل كردم. درب را بازكن ، من براي فرزندانت چيزهايي آورده ام . زن گفهت : خهدا از تهو 

راضي باشد و خودش بين ما و علي حکم كند )حقّ ما را از او بگيرد  . حضرت داخهل منهزم 

ن مي خواهم براي ثواب كاري انجام دهم شما بگوييد كه چه كنم . آيا خمير شدند و گفتند : م

درست كرده و نان بپزم يا با فرزندانتان بازي كنم ؟ زن پاسخ داد : من در پختن نان واردتهر و 

برآن تواناترم. اما تو بچه ها را سرگرم كن تا من نان را آماده كنم ... پس آن زن آرد را برداشت 
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ت كرد و گوشت را نيز پخت و حضرت از گوشهت و خرمها و بقيهه مهواد لقمهه و خمير درس

درست كرده، در دهان بچه ها مي گذاشت و هرباركه بچه هها چيهزي از آن را مهي خوردنهد، 

حضرت مي فرمود : فرزندانم ! علي را حلام كنيد از اينکه وضعتان چنين است . وقتهي خميهر 

نور را روشن كن . حضرت نيهز ايهن كهار را كهرده و آماده شد ، زن گفت : اي بنده ي خدا ت

داغي شعله آتش را به صورت رساند در حالي كه مي گفت : بچش ! اين جزاي كسي است كه 

زنان بيوه و يتيمان و مردم فقير و محتاج را فراموش مهي كنهد . در ايهن هنگهام زنهي كهه آن 

 ين اميرالمؤمنين است .حضرت را مي شناخت ايشان را ديد و به زن گفت: واي بر تو ا

وقتي زن متوجه اين مطلب شد گفت : شرمم باد از تو يا اميرالمؤمنين . حضرت فرمود : من     

 1« .بايد شرم كنم به دليل كوتاهي در امور شما ... 

چنان كه گفته شد روايات در اين خصوص فراوان است كه حاكي از اهميت رسهيدگي بهه     

 .زنان بي سرپرست مي باشد 

 مبانی حقّ تأمین اجتماعی درايران 

چنانکه پيش از اين هم بدان اشاره شد ، در ايران باستان درحدود دو ههزار و پانصهد سهام     

پيش، اشکالي ازكمك هاي نقدي و غيرنقدي به كارگران و استادكاران ) و زنهان كهارگر   بهه 

ان نيز اشکام سنّتي خهدمات مناسبت هاي مختلف وجود داشته است. پس از ورود اسلام به اير

اجتماعي، همياري ، تعاون و امداد استمرار يافت و به ويهه حمايت از گروه هاي آسيب پذير ، 

 2نوع دوستي ، احسان و انفاق و برادري ايماني بيش از پيش مورد تأكيد قرارگرفت .

ا ضهرورت رفته رفته با گسترش فعاليت هاي اقتصادي و اجتماعي و پيچيهده ترشهدن آنهه    

وجود قوانين و مقررات رسمي در اين زمينه بيش تر احسا  مي شد . تا اينکهه در نهايهت در 

دولت ايران براي نخستين بار اقدام به تصويب مقرّراتي در باب بيمه هاي اجتماعي  1309سام 

در مفهوم نوين آن تحت عنوان طرح تشکيل صندوق احتياط يا قانون صندوق احتياط طهرق و 
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، نمود كه به موجب آن كارگران خط آهن سرتاسري ايران مشموم بيمه حواد، ناشهي  شوارع

     1از كار قرار گرفتند .

ن تأمين با گسترش فعاليت دولت و افزايش تعداد وزارتخانه ها و سازمان هاي دولتي، قواني    

، رافتهادگياجتماعي نيز متناسب با نياز جامعهه تغييهر يافتهه و مهواردي ماننهد مسهتمري ازكا

ها آن مندي و ... به آن افزوده شده است كه مجام بحث درباره ي اين تغييرات و چگونگيعائله

جتمهاعي ادر اين نوشتار نيست و تنها اشاره اي كوتاه به قوانين فعلي كشور در زمينه ي تأمين 

 خواهيم داشت .

 شايسته براي بهه دسهتدر قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه در كليت خود تلاشي     

دان به بدادن ساختار اسلامي معاصر است ، ابعاد تأمين اجتماعي اسلامي و نيز راه هاي رسيدن 

رهاي روشني ترسيم شده و آنچه در اين قانون آمده ، با آنچه در قوانين غربي و شرقي و كشهو

 دنباله رو آنها به چشم مي خورد ، بسيار متفاوت است .

ران ، تأمين اجتماعي را به عنوان يك حق مسلم و همگاني ) و نهه بعنهوان حقوق اساسي اي    

يك حق ناشي از قرارداد  اعلام ، و دولت را مکلّف مي كند كه در حدود قوانين ، خهدمات و 

قانون اساسي جمهوري اسهلامي  2حمايت هاي مالي فوق را براي تمام افراد كشور تأمين نمايد .

ي استثمار و قائل شدن ارج ومنزلهت بهراي افهراد بشهري اسهت ، ايران كه هدي آن ترويج نف

سرشار از مفاهيم مرتبط با تأمين اجتماعي است . در مقدمه ي قانون اساسي ، هدي از اقتصهاد 

اسلامي  فراهم كردن زمينه مناسب براي بروز خلاقيت هاي مختلف انساني بيان شهده اسهت و 

و ايجاد كار براي همه ي افهراد و رفهع نيازههاي بدين جهت تأمين امکانات مساوي و متناسب 

 ضروري جهت استمرار حركت تکاملي او برعهده ي حکومت اسلامي نهاده شده است .
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 ودر اصل سوم قانون اساسي ايجاد محيط مساعد براي رشد فضايل اخلاقي براسا  ايمهان    

ايگهان ش و تربيت بدني ر  ، آموزش و پرور1تقوي و مبارزه با كليه مظاهر فساد و تباهي )بند

يجهاد   ، رفع تبعيضات ناروا و ا3براي همه درتمام سطوح و تسهيل و تعميم آموزش عالي )بند

صهحيح   ، پي ريزي اقتصاد9امکانات عادلانه براي همه در تمام زمينه هاي مادي و معنوي )بند

ن ههر نهوع و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامي جهت ايجاد رفاه و رفهع فقهر و برطهري سهاخت

ان   ، بهه عنهو11محروميت در زمينه هاي تغذيه و مسکن و كار و بهداشت و تعميم بيمه )بنهد

 ،مصاديق تأمين اجتماعي ، از جمله وظايف دولت ذكر شده اند . همچنين اصل بيست و يکهم 

  ، 1ايجاد زمينه هاي مساعد براي رشد شخصيت زن و احياي حقوق مهادي و معنهوي او )بنهد

دران به ويهه در دوران بهارداري و حضهانت از فرزنهد و حمايهت از كودكهان بهي حمايت ما

   را بهه4  ، ايجاد بيمه خاص بيوگان و زنان سالخورده و بهي سرپرسهت )بنهد2سرپرست )بند

سهت عنوان موارد مربوط به تأمين اجتماعي در ارتباط با حمايت از زنان و كودكهان بهي سرپر

ين دي در اصل بيست و هشتم ، از موارد ديگهر مهرتبط بها تهأماعلام مي دارد . حق كار و آزا

ا باجتماعي است كه مورد توجه قانون اساسي قرارگرفته است و نيز حق داشتن مسکن متناسب 

اي آنهها نياز ، حق هر فرد و خانواده ايراني دانسته شده كه دولت بايستي با رعايت اولويت بهر

   .31كارگران ، بدان اقدام نمايد )اصل  كه نيازمندترند به خصوص روستانشينان و

در  .است  43قانون اساسي و نيز اصل  29اما اصوم اساسي مربوط به تأمين اجتماعي اصل     

يري ، پبرخورداري از تأمين اجتماعي از نظر بازنشستگي ، بيکاري ، » مقرّرشده است:  29اصل 

تي و و سوانح ، نياز به خهدمات بهداشهازكارافتادگي ، بي سرپرستي ، درراه ماندگي ، حواد، 

 درماني و مراقبتهاي پزشکي به صورت بيمه و غيره ، حقي است همگاني . دولت موظفّ اسهت

طبق قوانين از محل درآمهدهاي عمهومي و درآمهدهاي حاصهل از مشهاركت مهردم خهدمات 

 « .وحمايت هاي مالي فوق را براي يك يك افراد كشور تأمين نمايد 
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 ي اساسي كه از اين اصل استنباط مي شود يکي همگهاني بهودن تهأمين اجتمهاعيدو نکته     

يش است كه تمامي افراد جامعه مي توانند خواستار تأمين اجتماعي متناسب با شأن بشري خهو

 باشند و ديگري تکليف دولت به پاسخگويي به اين حق همگاني است .

ي أمين اجتماعي مورد تأكيد قهرار مهنيز به نوبه خود نکات مهمي را درخصوص ت 43اصل     

براي تأمين اسهتقلام اقتصهادي جامعهه و ريشهه كهن كهردن فقهر و » دهد . مطابق اين اصل 

ي محروميت و برآوردن نيازهاي انسان در جريان رشد ، با حفظ آزادگي او ، اقتصهاد جمههور

 اسلامي ايران براسا  ضوابط زير استوار است :

سکن ، خهوراک ، پوشهاک ، بهداشهت ، درمهان ، آمهوزش و مي : تأمين نيازهاي اساس -1    

 پرورش و امکانات لازم براي تشکيل خانواده براي همه .

 و امکانات كار براي همه به منظوررسيدن به اشتغام كامل و ... . تأمين شرايط -2    

 نظيم برنامه اقتصادي كشور ... .ت  -3    

م اجبار افراد به كاري معين و جلوگيري از بهره كشي ي انتخاب شغل و عدرعايت آزاد -4    

 « .از كار ديگري و موارد ديگر 

اسهت  گذشته از قانون اساسي ، تأمين اجتماعي در قوانين عادي متعدد نيز منعکس گرديهده    

ماعي   ، قانون بيمه هاي اجت1332كه ازآن جمله است : قانون بيمه اجباري كارگران ) مصوب 

   و مواردي از اين قبيل .1354  ، قانون تأمين اجتماعي )مصوب 1339وب كارگران )مص

به طوركلي نهاد ها و مؤسساتي كه درحام حاضر در ايهران در زمينهه ي تهأمين اجتمهاعي     

فعاليت دارند ، عبارتند از : سازمان تهأمين اجتمهاعي ، سهازمان خهدمات درمهاني ، صهندوق 

ها و مؤسسات بازنشستگي برخي شهركتها و مؤسسهات  بازنشستگي كارمندان دولت ، صندوق

دولتي خاص مثل نيروهاي مسلح و نهادهاي حمايتي ديگري چون كميته امداد امام خميني)ره ، 

خرداد ، بنياد مستضعفان و جانبهازان ،  15سازمان بهزيستي ، بنياد شهيد انقلاب اسلامي ، بنياد 
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ان هاي غيردولتي چهون مؤسسهات خيريهه جمعيت هلام احمر جمهوري اسلامي ايران وسازم

 1ومؤسسات مذهبي و اوقاي .

 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مقرر مي دارد : 21اصل 

دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعايت موازين اسلامي تضمين نمايهد و »  

 امور زير را انجام دهد :

 ت زن و احياي حقوق مادي و معنوي او .يجاد زمينه هاي مساعد براي رشد شخصيا -1    

ن ، به ويهه در دوران بارداري و حضانت فرزند ، و حمايهت از كودكهان حمايت مادرا -2    

 سرپرست .بي

 يجاد دادگاه صالح براي حفظ كيان و بقاي خانواده  .ا  -3    

 يجاد بيمه ي خاص بيوگان و زنان سالخورده و بي سرپرست .ا  -4    

رت نبهودن ولهي عطاي قيمومت فرزندان به مادران شايسته درجهت غبطه آنهها درصهوا -5   

 « .شرعي 

يهن همانگونه كه گفته شد حق بيمه متعلق به تمهام افهراد اسهت و قهوانين و مقهررات در ا    

خصوص وجود دارد ولي طبيعي است كه در جامعهه زنهاني سهالخورده و يها بيوگهان و بهي 

 ه باشند ،زندگاني روزمره ي آنان به ويهه اگر درآمد و دارايي نداشت سرپرستاني خواهند بود كه

ه ، دولت موظف شده است ك 21از اصل  4با مشکلات عديده مواجه است ، از اين رو در بند 

 اين قبيل از افراد را بيمه نمايد تا از اين راه تأمين شوند .

تصهويب و  24/8/1371صهوب بر اين اسا  قانون تأمين زنان وكودكان بهي سرپرسهت م    

 حمايت از اين زنان مورد تأكيد قرارگرفت .

 قانون اساسي را چنين تعريف مي كند : 21اصل  4اين قانون مشمولان بند  2ماده     
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ني اطلاق مي شود كه به عقد ازدواج )دائم يها منقطهع  درآمهده و بيوه به زنا زنان بيوه : -1    

ت شوهر ، فسخ عقد ، صدور حکم موت فرضي ، بذم مدّت سپس به يکي از دلايل طلاق ، فو

 و يا انقضاي مدّت در نکاح منقطع شوهر خود را از دست داده باشند .

سالخورده : زنان بي سرپرست و مسني هستند كه قادر به تأمين معاش خهود  زنان پير و  -2    

 نمي باشند .

ختراني اطلاق مي شود كه بنا به عللي از اير زنان و دختران بي سرپرست : به زنان و دس -3    

)نهان  قبيل : مفقود الاثر شدن يا ازكار افتادگي سرپرست به طور دائم يا موقت بدون سرپرست

 آور  مي مانند .

بهه  براسا  اين قانون ، حمايت هاي ويهه از افراد فوق ، در وضعيت پهيش آمهده از زنهان    

 عمل     مي آيد .

 ين قانون عبارت است :حمايت هاي مقرر در ا

الي كه شامل تهيه وسهايل و امکانهات خودكفهايي يها مقهرّري نقهدي و حمايت هاي م -1    

 غيرنقدي به صورت نوبتي يا مستمر است .

شهامل ارائهه خهدماتي نظيهر خهدمات آموزشهي  اجتماعي كه  -رهنگي حمايت هاي ف -2    

اي و  راي ايجاد اشتغام ، خدمات مشاوره)تحصيلي  ، تربيتي ، كاريابي ، آموزش حرفه و فن ب

مددكاري جهت رفع مسايل و مشکلات زندگي زنان بي سرپرست و بهه وجهود آوردن زمينهه 

 ازدواج و تشکيل خانواده مي باشد .

ن سالمند بي سرپرست در واحهدهاي بهزيسهتي يها سهاير سهازمان هها و نگهداري زنا -3    

 هاي خيريه و مراكز حمايتي . انجمن

مجلهس شهوراي اسهلامي نيهز قسهمت  1373در عين حام قانون بيمه ي همگاني مصوب     

داد اي را درجهت حمايت از اين گونه زنان ، تحت حمايت سازمان بهزيستي و كميته ي امويهه

 امام خميني )ره  و ديگر سازمانهاي حمايتي قرار داده است .

 يف كرده است :اين قانون افراد نيازمند را چنين تعر 1ماده  4بند
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جسمي و  افراد نيازمند ، به افرادي اطلاق مي شود كه به لحاظ شرايط اقتصادي ، اجتماعي ،»  

راد رواني ، توانايي اداره ي زندگي خود و خانواده تحت تکفل خود را ندارنهد . مصهاديق افه

 «.شوديمعيين نيازمند حسب مورد به پيشنهاد كميته امداد امام خميني )ره  و سازمان بهزيستي ت

 14به موجب آيين نامه چگونگي تشخيص و تعيين افراد نيازمند موضوع تبصره يهك مهاده     

افهراد و » هيهأت وزيهران   ،  11/5/74قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشهور ) مصهوب 

ش خانواده هايي كه به لحاظ موقعيت اقتصادي و اجتماعي و عدم استطاعت مالي ، فاقهد پوشه

ر اي خدمات درماني هستند ، در شموم گروهها و افراد تحت حمايت برنامهه بيمهه اقشهابيمه 

دشهده نيازمند قرار گرفته و مشموم استفاده از تسهيلات و امکانات منظهور شهده در برنامهه يا

ين زنان و ، از جمله افراد مزبور عبارتند از : زنان بي سرپرست موضوع قانون تأم« خواهند بود 

   . 1371سرپرست ) مصوب كودكان بي 

سها  آن يکي ديگر از قوانين حمايتي براي اين قشر از زنان قانون عائله مندي است كه برا    

 . ت مي كنندزنان مطلقه يا بيوه و يا زناني كه همسر از كارافتاده دارند ، حق عائله مندي درياف

ركنهان دولهت مصهوب قانون اصهلاح نظهام هماهنه  پرداخهت كا 9از ماده  1در تبصره     

مستخدمان زن شاغل يا بازنشسته كه بهه تنههايي متکفّهل مخهارج » ، آمده است :  22/1/1380

در حهالي كهه « . فرزندان خود هستند ، ازكمك هزينه عائله مندي و اولاد برخوردار مي شوند 

ينهه مستخدمين مرد شاغل و بازنشسته كه داراي همسر دائم و اولاد باشهند ، از ايهن كمهك هز

اگر اين زنان مجدداً ازدواج كننهد » برخوردار مي شوند . همچنين در ادامه تبصره آمده است : 

در صورتي كه برابر حکم دادگاه حضانت فرزندان و نفقه آنان به عهده زن قرارگيرد ، از كمك 

مدني،  با وجود اينکه برابر احکام دادگاه و مقرّرات قانون«. هزينه ي اولاد برخوردار مي شوند 

حضانت اطفام به مادرسپرده مي شود   ولي نفقه به عهده پدر باقي مي ماند . همين طوركمهك 

سهالگي و اگهر  20هزينه عائله مندي اولاد براي فرزندان ذكور اگرمشغوم تحصيل باشند ، تها 
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سالگي است   اما اولاد انا، تا زماني كهه ازدواج نکهرده انهد ،  25مشغوم تحصيل نباشند تا 

 1موم اين كمك هزينه مي شوند .مش

در خصوص بيمه بيوگان و زنان بي سرپرست مي توان ادعا كرد كهه ههيچ كشهوري ماننهد     

 به اين جديت به حمايت از بيوگان و زنان بي سرپرسهت نپرداختهه "جمهوري اسلامي ايران"

 است .

اساسهي  گذار در قانوناين مسأله به قدري در نظام حقوقي ايران حائز اهميت است كه قانون    

ر هاي كشور به اين مسئله مي پردازد و حام آنکه در قانون اساسي ساير كشور ها به ويهه كشو

قت غربي گرچه بحث بيمه افراد سالخورده و بي سرپرست مطرح شده اما به هيچ وجه به اين د

 مسئله زنان بيوه و بي سرپرست مورد توجه قرار نگرفته است .

قانون اساسي سوئيس كه سخن از بيمه افراد    3 -مکرر  -ر اصل سي و چهارم براي مثام د    

است ، به هيچ وجه سهخني از بيمهه بيوگهان و  "بي سرپرست  "و  "معلوم"،  "سالخورده"

 2زنان بي سرپرست به ميان نيامده است .

 و اصلاحات بعدي آن ، تحهت 31/3/1345در فصل هشتم قانون استخدام كشوري مصوب     

  براي كاركنان رسهمي دولهت ، در فصهل پهنجم 110 - 70عنوان بازنشستگي و وظيفه )مواد 

  و نيهز در فصهل هفهتم  61-53)مواد  5/3/1352مقررات استخدامي شركتهاي دولتي مصوب 

  براي كارگران بيمه شهده ، ههر 97-76قانون تأمين اجتماعي ، تحت عنوان بازنشستگي )مواد 

فتن شرايط سنيّ و سابقه خدمت وكهار ، مقهررات حمهايتي خاصهي بهه يك با مدّ نظر قرارگر

در اين شرايط ، سهنوات بازنشسهتگي زنهان مسهتخدم كمتهر از  3تفصيل پيش بيني شده است .

قانون فوق ، مستخدمين رسمي زن  2ماده  1از تبصره « ب » مردان تعيين شده است . بنا بر بند 

                                                 

  373، ص  103، ج  بحارالان ارمحمدباقر  مجلسي ،   -1
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افقت دستگاه دولتي بازنشسهته شهوند . در حهالي كهه سام سابقه خدمت مي توانند با مو 20با 

سام سابقه خدمت ، مي توانند بازنشسته شوند . بايهد  25سام سن و  50مردان به شرط داشتن 

 1اصلاح شده است . 3/10/1370براسا  مصوبه  1تبصره « ب » توجه داشت كه بند 

 ود در كشهوراز ساير بيمه هاي موجعلاوه بر موارد ياد شده زنان نيز مي توانند مانند مردان     

. يز مي شوداستفاده كنند كه در اين موارد از اطلاق مواد قانوني ناگفته پيداست كه شامل زنان ن

 كنيم : از اين رو به منظور جلوگيري از اطاله ي كلام تنها به ذكر فهرست وار آنها اكتفا مي

 جتماعي قانون تأمين ا 70ماده بيمه پيري و ازكارافتادگي )  -

   26/6/69آيين نامه اجرايي قانون بيمه بيکاري مصوب  3يکاري )ماده ببيمه   -

 قانون تأمين اجتماعي  60ماده )بيمه حواد، ناشي ازكار   -

،  1369 قانون كار ج . ا . ا . مصهوب 76در زمينه ي حمايت از زنان باردار شاغل در ماده     

ش روز   براي مادران شاغل پس از زايمهان پهي 104ا نود روز مرخصي با حقوق ) در دو قلوه

اعت س 3همان قانون ، در طوم روز كاري نيز به ازاي هر  78بيني شده است و به موجب ماده 

 نفهر 15كار ، نيم ساعت مرخصيّ شيردهي در نظر گرفته شده است و در مراكزي كه بهيش از 

ي ، در غير اين صهورت بايهد هزينهه كاركن دارند ، كارفرما موظّف به ايجاد مهد كودک است

 متعاري نگهداري كودک را به مستخدم خود پرداخت نمايد .

 مباني حقّ تأمين اجتماعي در نظام حقوقي غرب 

ي بهه اپيش از بيان مباني حقّ تأمين اجتماعي در غرب لازم است كه به طور مختصر اشاره     

 سير تطوّر اين حق در غرب نماييم .

 ر تطورّ تأمین اجتماعی درغربتاريخچه و سی

بايد گفت كه پديده ي تأمين اجتماعي مدرنيته غربي مانند هزاران تحهوّم اجتمهاعي ديگهر     

محصوم و دستاورد انقلاب صنعتي است . انقلاب صنعتي اروپا و تغييرات حاصهل از جريهان 
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عرصه را بهر  صنعتي شدن از يك سو و عدم چاره جويي دولت ها در اين زمينه از سوي ديگر

كارگر  1كارگران و اصولاً افرادي كه چاره اي جز فروش نيروي كار خويش نداشتند تن  كرد .

در وضعيتي قرار گرفت كه به زحمت مزد مناسبي دريافت مي كرد ، تا بتواند احتياجات خهود 

و خانواده اش را تأمين نمايد . به اين ترتيب كساني كه كار مي كردند ضهعيف و ضهعيف تهر 

شدند ، و به دشواري و بدون هيچگونه قدرت پس اندازي به پيري مي رسيدند . رقابهت بيهداد 

مي كرد . كارخانه ها اينان را به كار مي گرفت و در آغاز كار ، درهاي خود را باز مي كهرد و 

اين گروه هاي بشري را دركام خود فرو مي برد . دنياي تاريك و اسف انگيز از هنگام اخهراج 

يا بروز عوامل منقطع كننده معاش او شروع مي شد ، چون در آن هنگهام ديگهر كهارگر كارگر 

تنها و بدون تجهيزات و منبع عايدي مي ماند . اين مرحله با       رنج هاي فراوان به آرامي طي 

شد ، و به سوي يك تعاون همگاني گرايش يافت . بهه تهدريج كهارگران شهرايط و موقعيهت 

 2ا درک كردند ، و مصمم شدند براي بهبود شرايط موجود متحهد شهوند .طبقاتي زندگي خود ر

طرح چنين مسائلي انتظام امور اجتماعي را برهم مي زد و از اين رو دولت ناچار از دخالت در 

امور اقتصادي بازار آزاد مي گرديد . در چنين شرايطي عدم توجه به مشهکلات اقشهار آسهيب 

سياسي ، اجتماعي و اقتصادي را بهه دنبهام داشهته باشهد و پذير مي توانست معضلات فراوان 

 3همين امر دولت هاي اروپايي را به تأمل و چاره جويي بيشتر وادار مي كرد .

ي  به طوركلي در دوره كلاسيك در ارتباط با تأمين اجتماعي كه ، از سهالهاي آخهر سهده    

 قرراتي در جهت كاهش مشکلاتنوزدهم و اوايل سده ي بيستم شروع شد به تدريج قوانين وم

ده شهو بهبود شرايط زندگي كارگران وضع گرديد كه عمده ترين اقدامات و برنامه هاي انجام 

 دراين دوره عبارتند از : 
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نظام مربوط به جبران خسارت حواد، ناشي ازكار و بيماري هاي حرفه اي شهغلي ، نظهام          

  1ي عائله مندي .بيمه هاي اجتماعي ، نظام تأمين هزينه ها

در واقع پس از جن  جهاني دوم ، حواد، و بلاياي ناشي از جن  سبب افزايش همبستگي     

مليّ كشورها و توجهّ بيشتر دولت به حقوق ملّت گرديد ، از اين رو بها طهرح مفهاهيمي چهون 

ن يکهي دولت رفاه در عرصه فلسفه ي سياسي به تدريج نه تنها توجه به تأمين اجتماعي به عنوا

از وظايف و تعهدات دولت ها در مقابل ملّت خود جلوه نمود ، بلکه ضرورت هاي اقتصادي و 

خواست سياسي ، گسترش همبستگي ملّهي دولهت هها را تشهويق نمهود كهه حمايهت هها و 

هاي مربوط به حقوق تأمين اجتماعي را به تمام اقشارجامعه تسرّي دهند. ضهمن اينکهه تضمين

هاي بين المللي و توجّه به تأمين اجتماعي را در اسناد معتبر جهاني ، چون در اين راستا تلاش 

منشور ملل متحد و اعلاميه جهاني حقوق بشر )كه در آن برهه تاريخي در جهان شموم كهردن 

 2تأمين اجتماعي تأثير قاطع داشتند  نبايد ناديده گرفت .

 مبانی حقّ تأمین اجتماعی در غرب

افزايش  –1-2-3-2عي در غرب را مي توان در موارد زير خلاصه كرد : مباني تأمين اجتما    

مطرح   -3-2-3-2عتراضات طبقات نيازمند   شورش ها و ا -2-2-3-2ناملايمات اجتماعي   

انسان هاي در خدمت صهنعت و  پشتيباني از -4-2-3-2كردن اين حق توسط سياستمداران    

 اقتصاد .
 

 اعیافزايش ناملايمات اجتم  _الف

جامعه شناسان غرب به تجربه دريافتند كه گسترش فقر در جامعه منجر به افزايش ناملايمات    

اجتماعي ازقبيل دزدي ، بزهکاري ، جرم و جنايت و يا تکدي گري مي شود و آسهيب آن بهه 

ي افراد جامعه مي رسد و بنابراين طي دو سده ي اخير براي رفع نياز طبقهات كهم درآمهد همه
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ه فکر چاره افتادند . نمونه ي اين كار برقراري تأمين اجتمهاعي عمهومي در انگلسهتان جامعه ب

 است كه حداقل سطح زندگي را براي همه ي افراد فراهم مي كند .

 

 شورش ها و اعتراضات طبقات نیازمند _ب

لهت عدر برخي از دوره هاي تاريخي طبقات نيازمند و به خصوص كارگران دريافته اند كه     

ر و بدبختي آن ها ، تمركز ثروت در دست صاحبان قدرت و ثروت است و به ايهن ترتيهب فق

شورش ها و اعتراض هاي آنان موجب شده است كه سرمايه داران ناچار شوند به درخواسهت 

ظهام بيمهه آنان تن در دهند و امنيت اقتصادي آنان را تضمين كنند . نمونه اين امر ، برقهراري ن

 رآلمان است .اجتماعي كارگران د

 

 مطرح كردن اين حق توسط سیاستمداران _ج

در بسياري از موارد سياستمداران و شاهزادگان براي ايجاد محبوبيت در ميان مردم امتيازات     

حقوقي را براي ايشان قائل مي شدند . اقداماتي كه در اواخهر سهده ي نهوزدهم بهه وسهيله  و

 وقتي مردم ببيننهد» ند . او در خاطرات خود نوشت : بيسمارک در آلمان انجام شداز آن جمله ا

كه شاهزادگان به رفاه آنان مي انديشند ، ديگر آقايان دمهوكرات هها دمشهان را روي كولشهان 

 1« .خواهند گذارد

 

 پشتیبانی از انسان هاي درخدمت صنعت و اقتصاد _د

فت ههاي اقتصهادي و چنانکه مي دانيم درجامعه ي صنعتي غرب اصالت با اقتصاد و پيشهر    

مادي است و انسان ها در خدمت اقتصاد و پيشرفت آن هستند و جايگاه هر فرد و ارزش آن را 

اقتصاد جامعه تعيين مي كند . با اين تفکّر بديهي است كه بهراي پيشهرفت صهنعت و اقتصهاد 
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جامعه مي بايست انسان هاي در خدمت صنعت را درمقابل انواع خطرها و مخهاطرات موجهود 

 در مسير، حمايت و پشتيباني كرد .

بنابراين تأمين اجتماعي به عنوان محصوم جامعه صنعتي ابتدا درغرب و آلمهان بيسهماركي     

شکل گرفت تا ضمن پيشگيري از پيروزي انقلاب هاي سوسياليستي درحام وقوع ، روابط كار 

م بيسماركي تأمين اجتماعي ، را سامان داده و بر بهره وري و كارايي نيروي انساني بيفزايد . مد

در كنار مدم انگليسي آن به زودي در ساير كشورهاي صنعتي گسترش يافت و دولت هاي رفاه 

تهوان گفهت با توجه به اين مطالب به راحتي و بدون ترديد  مي 1را در اين كشورها شکل داد .

اي اخير و آن هم در كه قوانين اساسي و مقررات ناظر به حقوق بشر در غرب ، تنها در دوره ه

 زير فشار شرايط و  واقعيت هاي خارجي ، از تأمين اجتماعي انسان سخن به ميان آورده است.

ي كه بيش از آن كه نتيجه اعتراي به كرامت انسهان باشهد، زاييهده  -اين اظهارهاي معاصر    

ه ، هم به لحهاظ در مقايسه با آنچه كه اسلام پيش از اين بيان داشت  -فشارهاي گوناگون است 

نظري و هم به لحاظ عملي بسيار دير صورت پذيرفته و اين درحالي است كه اسهلام از همهان 

آغازين دوران حيات خود جامعه مورد نظر خويش را بر پايه ي برادري، برابهري ، عهدالت ، و 

 2همکاري و همدلي و ايثاري كه لازمه برپايي اين عدالت است ، استوار ساخته است .

 

  تأمین اجتماعی زنان و راه كار كنوانسیون در اين زمینهحقّ

 بهه تهأمين در اين مبحث ، در آغاز به اين امر پرداخته مي شود كه اصولاً زنان نياز بيشتري    

د و اجتماعي ) به نسبت مردان   دارند   چون معمولاً قشر آسيب پذير جامعه محسوب مي شون

 ورد بررسي قرار خواهند گرفت.اين امر دلايل عديده اي دارد كه م

                                                 

  ش 1382    بي ناا ، تابساتا  ، فصلنامه پژوهش زنا  ) تهرا نگرشي جنسيتي به تأمين اجتماعيقبي  جباري ،    -1
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تأمين اجتماعي بيش از آن كه موضوعي مردانه باشد موضوعي زنانه محسهوب مهي شهود       

 زيرا :

كنند و زنان فقيهر نيزكمهي بيشهتر از مهردان فقيهر زنهدگي مي زنان بيش از مردان عمر -1    

مندي مايهت ههاي دوران سهالكنند  بنابراين در هر دو حالت زنان بيشتر از مردان نيازمند حمي

 هستند .

 ز مردان در معرض خطرات دوران هاي ركود و بحران اقتصادي هستند .زنان بيش ا  -2    

ز مردان در معرض سنّت هاي محدودساز فرهنگي بهوده و مسهئوليت ههاي زنان بيش ا  -3    

از  رتر اجتمهاعيخانوادگي بيشتري دارند   بنابراين براي حضور در بازار كار و مشاركت مهؤث

 فرصت كمتري برخوردارند .

زنان در اثر مسايل طلاق و فروپاشي خانواده و در شرايط بيوگي ، بيش از مردان نيازمند  -4    

حمايت هاي اجتماعي هستند ، چرا كهه حقهوق مالکيهت تبعهيض آميهز ، دريافهت دسهتمزد 

بيوگي آسيب پذيرتر مي سهازد .  آميز و مواردي از اين قبيل ، آنان را در شرايط طلاق وتبعيض

در چنين وضعيتي ، نياز شديد زنان به حقوق مستقل تهأمين اجتمهاعي بهيش از پهيش نمايهان 

 1شود.مي

ات اين در حالي است كه زنان به دلايل مختلف كمتر از مردان فرصت بهره منهدي از خهدم    

 تأمين اجتماعي رسمي را پيدا مي كنند .

 ي بين المللي در صدد برآمده تها ايهن مشهکل را بها تصهويبجامعه براي حلّ اين مشکل     

 معاهدات و ميثاق هاي بين المللي از ميان بردارد .

كنوانسيون رفع تبعيض از زنان نيز بر حق تأمين اجتماعي براي زنان بهه عنهوان يهك حهق     

حهق » ارد : مقهرر مهي د 11مهاده  1مساوي با مردان تأكيد كرده و در قسمت ) ههه   از بنهد 

استفاده از تأمين اجتماعي و بيمه هاي اجتماعي به ويهه در دوران بازنشستگي ، دوران بيکاري، 

                                                 

 105-104، ص   نگرشي جنسيتي به تأمين اجتماعيقبي   جباري ،   -1
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و در خصوص زنهان ...« هنگام بيماري و ناتواني ، دوران پيري و در ساير موارد ازكارافتادگي 

سب جههت دولت هاي عضو را مکلّف به ايجاد زمينه منا 14ماده  2روستايي قسمت ) ج   بند 

 بهره مندي زنان از حقّ تأمين اجتماعي مي كند .

شواهد تاريخي نشان مي دهد كه پيش از اسلام ، جامعه ايران از وجود مراكزي براي حفظ،     

نگهداري و حمايت از كودكان و زنان بي سرپرسهت تههي بهوده اسهت و خهانواده ي ملّهي، 

افراد حمايت مهي كهرد . پهس از گسهترش اعتقادي خود از اين  -بنابرسنّت ديرينه ي فرهنگي

اسلام در ايران ، براسا  ديدگاه هاي مکتب و به ويهه قرآن نسبت به حمايهت از محرومهان و 

 1ناتوانان ، تحولاتي مثبت در نگرش مردم پديد آمد .

 

 موارد تأمین اجتماعی زنان

بهداشت    -1 ي نمود:اصولاً موارد تأمين اجتماعي زنان را مي توان تحت عناوين زيربررس     

نان بيوه ، مطلقّه ، بي سرپرست و سرپرست خهانوار   ز  -3         ه   ههحقّ استفاده از بيم -2

 بازنشستگي زنان .  -4

 

 بهداشت -1

كنند  به رغم آن كه زنان بيشتر از مردان عمر مي كنند ، بيماري هاي زيادي را نيز تجربه مي    

لتهاب مفصل  ، روماتيسم ، ديابت و غيره كه بيشتر گريبان زنهان بيماري هايي چون آرتريت )ا

به طوركلي بايد گفت كه وضعيت زنان بيش از مردان آسيب پذيراست  زيهرا  2گيرد.مسن را مي

شيوع فقر و وابستگي اقتصهادي در ميهان زنهان بيشهتر اسهت . همچنهين تحمهل خشهونت و 

                                                 

ر ، مجم عاه مقاالات سامينا پرست خان ار در جمه ري اسالامي ايارا وضعيت زنا  نيازمند و سرشك ه ن ابي نژاد ،    -1

 24بين المللي همياري ) تهرا    انجمن همبستگي زنا  ، بي تا   ص

  148  ص  1377رسده هاشمي ) تهرا    لاد  ، م، ترجمه بهزاد رقمتي ، ويرايش  روانشناسي زنا ژانت هايد ،   -2
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نههادي و فقهدان نفهوذ آنهان در اتخهاذ  هاي منفي نسبت به زنان و دختهران ، تبعهيضنگرش

 1گيري ها تأثيري نامطلوب بر سلامت آنان دارد .تصميم

اكثر زنان جهان از سلامتي و دسترسي به خدمات بهداشتي و پزشکي محرومند . در بسياري     

از كشورها ، زنان در مقايسه با مردان ، دسترسي كمتري به منهابع اوليهه ي بهداشهت عمهومي 

به هنگام كودكي و براي مقابله يا پيشگيري از بيماريهاي دوران كودكي تبعيضاتي عليه  دارند .

دختران وجود دارد و دردوران جواني و بارداري ، زنهان از مشهاوره و دسترسهي بهه شهرايط 

بهداشتي جنسي و باروري محرومند كه حاصل آن افهزايش بهارداري ههاي پهيش از موعهد و 

و  ايدز و ساير بيماري هاي مسري جنسي ، سقط جنين در شهرايط ناخواسته ، آلودگي به وير

 2غيربهداشتي و مشکلات مربوط به بارداري و زايمان است .

ر آمارها ، واقعيت هاي اسفباري را درباره ي وضهع زنهان و دختهران افشها مهي كننهد . د    

ه كهه رها اشاره شدقاهره  به تعدادي از اين آما 1994كنفرانس  بين المللي جمعيت و توسعه )

 ذكر آنها خالي از فايده نخواهد بود .

مرگ و مير مادران به علت عوارض بارداري و زايمهان ، دركشهورهاي جههان   %99حدود     

 تولدّهاي دنيا برآورد شده است . %86سوم رخ مي دهد و اين رقم فقط براي 

ست ، هم مرگ و مير مادران ازنان حامله جهان از كم خوني غذايي كه عامل م %50بيش از     

زنان ، دركشورهاي درحام توسعه ، به كم خهوني ناشهي از سهوء  %40رنج مي برند و بيش از

ي فاش مي سازد كه در بسهيار 1991تغذيه دچارند . آمارهاي سازمان بهداشت جهاني در سام 

. در  پسر استاز كشورهاي درحام توسعه ، ميزان مرگ ومير كودكانِ دختر ، بالاتر از كودكان 

 است . ساله ، معمولاً بيش از پسران همان گروه سنيّ 5تا  3اين كشورها ، مرگ ومير دختران 

                                                 

،  1گانه سند پكان)ام خميني )ره  و مح رهاي دوازده بررسي مقايسه اي ديدگاه اممركز مطالعات و تحقيقات زنا  ،   -1

  20، ص  4  ش  1385فاعي زنا  ) تهرا    بي نا ، بهار د  -فصلنامه ي مطالعات فرهنگي

  5، ص   29/2/80 هرا    همشهري ،ت) ، روزنامه همشهري ،  تأمين سلامتي قق طبيعي زنا معص مه  پيروزبخت ،   -2
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كنند عصري تهديد مي ي شرايطي هستندكه زندگي و حيات زنان را دركننده اين آمارها، افشا  

اند و ردادهها سهكه اغلب سازمان هاي جهاني ، نداي برابري كامل زن و مرد را در تمهام جنبهه

هاي اجتمهاعي ، ضهرورت توجّهه بهه ايهن مسهئله را در تمهام رويکردهاي جديد در سياست

ي اند. ترديدي نيست كه عدم توجّه به ضروري ترين عامل ادامهها مورد تأكيد قرار دادهسياست

 1ي پيشرفت و ارتقا را از حركت بازدارد .تواند هر نوع برنامهبقا و حيات، مي

در پکههن برگههزار گرديههد ، حههقّ  1995ارمين كنفههرانس جهههاني زن كههه در سههام در چههه    

برخورداري از سلامت و بهداشت رواني و جسماني ، به عنوان حقوق حقهه ي زنهان شهناخته 

سيد، رشد. از اين رو ، در دستور كاري كه براي توانمندسازي زنان ،  در كنفرانس به تصويب 

ي مهدهب و با كيفيت بالا به عنوان يکهي از دوازده مهانع عنياز زنان به خدمات بهداشتي مناس

 پيشرفت زنان مورد توجّه قرارگرفت .

توان بهه  با توجّه به موارد ذكر شده راه حل هاي موجود  براي تأمين بهداشت زنان را مي      

            هداشهت زادمهان    ب -تي در قانون كار كشورها   بقوانين حماي -سه دسته تقسيم  كرد : الف

 رخورداري از امکانات بهداشتي كه به اختصار به هر يك اشاره اي خواهيم داشت :ب  -ج
 

 وانین حمايتی در قانون كار كشورها ق -الف 

ار از جمله ي اين موارد مي توان به ممنوعيت انجام كارهاي سخت و زيان آور و حمهل به    

مواردي  ان ، ممنوعيت كار شبانه براي ايشان وبيش از حدّ مجاز توسط زنان ، كار نيمه وقت زن

 ازاين قبيل اشاره كرد . 
 

 بهداشت زادمان -ب 

ههاي هها و گردهمايياي كه در سالهاي اخير موضهوع بحهث كنفرانسيکي از مسائل عمده    

مربوط به جمعيت ، توسعه و حقوق زنان در سطح ملي و بين المللي بوده ، حقوق و بهداشهت 
                                                 

ازما  بهزيستي كش ر، دانشگاه علا م بهزيساتي و س    ) تهرا سياست اجتماعيمحمد تقي جغتايي و فريده همتي ،   -1

 203-202  ص1380ت انبخشي ،
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. زنان در غالب موارد به دليل نقشي كه طبيعت از نظر سهاخت فيزيولهوژيکي در زادمان است 

فرآيند زادمان بر  عهده ي آنها نهاده ، مورد توجه قرارگرفته اند ، اما در اين زمينهه نيهز غالبهاً 

 نظرها و نيازهايشان ناديده انگاشته شده يا به آن بهاي كمي داده شده است .

و رفاه اجتماعي زنان نقش تعيين كننده اي در فرآيند زادمهان ايفها      رواني  -سلامت جسمي     

مي كند . بي توجّهي به بهداشت و سلامت زنان در اين فرآيند و نبود امکانات بهداشتي مناسب 

شود. موجب ابتلاي مادران و نوزادان به بيماري ها ، و در برخي موارد ، مرگ هاي نابهنگام مي

زن جان خهود را بهه علهت   500000آن است كه سالانه در دنيا حداقل  آمار موجود حاكي از

با توجه بهه ايهن آمهار وحشهتناک و آمارههاي  1عوارض مربوط به حاملگي از دست مي دهند.

مشابه اهميت و ضرورت رسيدگي به مقوله ي بهداشهت زادمهان بهر كسهي پوشهيده نيسهت. 

ي حقوق زادمان است و بها توجهه بهه  بهداشت زادمان نخستين و مهمترين جزء تشکيل دهنده

، وضعيت زنان در جامعه و كيفيت دسترسي ي زندگيي اجتماعي، اقتصادي، شيوهسطح توسعه

 2آنها به مراقبت هاي بهداشتي متغير بوده و مشروط مي شود.

 كنوانسيون رفع تبعيض از زنان در اين باره مقرر مي دارد : 12ماده  2بند 

ان و اين ماده خدمات مناسهب را در دوران بهارداري ، زايمه 1مفاد بند دوم عضو علاوه بر »  

. پس از زايمان تضمين خواهند نمود و در صورت لزوم اين خدمات رايگان ارائه خواهند شهد

 « .همچنين براي آنها تغذيه كافي در دوران بارداري و شيردهي فراهم مي نمايند 

خاصي براي حمايهت از زنهان بهاردار صهورت  امروزه در اغلب كشورهاي جهان اقدامات    

دار گيرد و زنان در مدّت معقولي پيش از زايمان و پس از آن از حمايت هاي خاصيّ برخورمي

 ت .  گردند. اين اقدامات حمايتي به ويهه در زمينه ي  اشتغام زنان باردار پررن  تر اسمي

                                                 

  1378مقالات قق ا بشر ) تهرا    دانشگاه تهارا  ،  ، مجم عه قق ا بهداشت و زادما  )بازآوري س سن  پاسگر ،   -1
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ريکا تنها كشور صنعتي جههان اسهت به نظرمي رسد كه در جهان امروز ايالات متحده ي آم    

 1كه هيچ گونه قانوني براي مرخصي زايمان ندارد .

 

 ز امكانات بهداشتی برخورداري ا -ج 

رسهي بهه بر آن تأكيهد دارد ، دست« كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان » از ديگر مواردي كه     

 علام مي دارد : اين كنوانسيون ا 12ماده ي  1خدمات بهداشتي و درماني است . بند 

اي دوم عضو كليه اقدامات لازم را براي رفع تبعيض عليهه زنهان در زمينهه مراقبهت هه»      

 بهداشتي و درماني آنان به عمل خواهند آورد ، تا دسترسي بهه خهدمات بهداشهتي و درمهاني

 . «دشامل خدماتي كه به تنظيم خانواده مربوط مي شود ، براسا  برابري زن و مرد تضمين شو

ق در حام حاضر در اغلب كشور هاي جهان به موجب قانون ، زنان نيز همانند مهردان حه     

ساسهي بهره مندي از بهداشت و امکانات بهداشتي را دارند و در بسياري از مهوارد در قهانون ا

 كشورها نيز اين اصل مورد توجه قرار گرفته است .

برابري زنان و مردان تضمين شهده » ي نمايد براي مثام اصل قانون اساسي بلهيك تصريح م     

تهأمين  "علاوه بر اين بر طبق اصل بيست و سوم قهانون اساسهي ايهن كشهور حهق « .  2است

از  "برخورداري از مسهاعدت ههاي پزشهکي و قضهايي"و  "حمايت بهداشتي"و "اجتماعي

 3جمله حقوق تك تك افراد جامعه است .

حکومت، امور بهداشهتي را مهورد توجّهه » ز آمده است: قانون اساسي عربستان ني 31درماده   

چنهين بهر  "شههروندان "، كهه از واژه  4«را تامين مي كنهد "شهروندان "قرار داده وبهداشت

                                                 

  165، جمعي از مترجما   ، ص  2003فمينيسم درآمريكا تا سال  يسندگا  ، جمعي از ن  -1

نقايح  لي فرد ) تهرا    معاونت پژوهش و تادوين و ت، اميررضا وكيقان   اساسي بلژيك دفتر ت افق هاي بين المللي ،  -2

 26  ص 1383ق انين و مقررات كش ر ، 

 29هم  ، پيشين ، ص  -3

 ووين و تنقايح قا انين ترجمه مهدي ت راني ) تهرا    معاونت پژوهش و تاد ، ربستا  سع ديقان   اساسي عهم  ،   -4

 16ص   1380مقررات كش ر،
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براي عموم افراد جامعه اعمّ از زن و مرد مهورد توجّهه اسهت و  "تأمين بهداشت  "آيد كه مي

 تفاوتي ميان ايشان نيست . 

سهلامت عبهارت اسهت از حالهت » سلامت را اين گونه تعريف مي كند : سند پکن  9بند      

 « . بهزيستي كامل جسماني ، رواني و اجتماعي 

باري بندوتوان راجع به دختري كه به دليل حاكميت فرهن  بيحام سؤام اين است كه آيا مي  

وط بهه زادآوري ي قدرت كنترم بر زندگي جنسي و يا به خاطر وجود تکنولوژي مربيا به بهانه

و كنترم آن از طرق مختلف از جمله سقط جنين بارها و بارها به ميل خود شريك جنسي افراد 

 1مختلف قرار گرفته ، از سلامت و بهداشت روان سخن گفت ؟

در هر شش دقيقه يك بار يك تجاوز جنسي در آمريکا صورت     1992بر طبق آمارهاي سام     

از زنان آمريکايي از شوهرانشان يا مرداني كهه بها آنهان  %25توسط مي گيرد و ماهانه به طور م

 2زندگي مي كنند كتك مي خورند .

امروزه شايع ترين خشونت جنسي عليه زنان آمريکهايي را مهي تهوان خشهونت در محهيط     

از زنان آمريکايي حداقل يك بار در زندگي خود طعم كتهك را از  %30تا  21خانواده دانست . 

از مردان آمريکايي زوج خود را حداقل سالي سه بار كتك  %50ان چشيده اند . تقريباً شوهرانش

 3مي زنند .

 با توجه به اين آمار وحشتناک سؤام اين است كهه چگونهه مهي تهوان زنهان آمريکهايي را    

 برخوردار از سلامت و بهداشت روان ناميد .

داري و بههره منهدي زنهان از بهداشهت چگونه مي توان ادعا كرد كه در غرب ميزان برخور    

كنوانسهيون » و بسياري اسناد مشابه آن مانند « سند پکن » بيشتر از ساير كشورهاست ؟ آري ، 

                                                 
را ، ويارايش زهاليه زناا  و ساند پكان  قق ا برابر ) نقد و بررسي كن انسي   رف  تبعيض ع زنا  وفريبا علاس ند ،   -1

 168  ص  1382 چ اول ، تماعي زنا  ،جا -دمير ي ) تهرا    روابط عم مي ش راي فرهنگي 

  1377   ، ااا) تهارا    بارگ زيت ده آمريكااايالات متح  -سيماي ز  درجها  جليل روشندل  و رافيك قلي پ ر ،   -2
  105 -104ص 

  105هم  ، پيشين ، ص  -3
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و ...  در محور زنان و بهداشت ، گرچه در پاره اي موارد وقايعي تلخ از « رفع تبعيض از زنان 

ير كشهيده اسهت ، ولهي در نقض سلامت زنان به سبب تبعيض جنسي عليه آنهان را بهه تصهو

ساختار كلي خود در مورد بهداشت به اهداي انساني نمي رسد   بلکه با طرح آزادي هايي كه 

 1منجربه بي بند و باري مي شود ، خود مانعي در تأمين بهداشت است .
 

 حقّ استفاده از بیمه  -2

يمه خصوصي اين اسهت بيمه را معمولاً به بيمه خصوصي و بيمه اجتماعي تقسيم مي كنند. ب   

كه شخص خود مبلغي را به عنوان حق بيمه به مؤسسه يا شركتي به عنوان بيمه گذارپرداخت و 

حمايهت اجتمهاعي »در صورت بروزحادثه غرامت دريافت كند، امابيمه اجتماعي عبارتسهت از

 .2« كارگران و شاغلان درمقابل برخي ازحواد، و وقايع اجتماعي از طريق بيمه

جتماعي ادو نوع بيمه ذكر شده ) بيمه خصوصي و بيمه اجتماعي   كنوانسيون تنها بيمه از      

 را يادآور شده و دولت هاي عضو كنوانسيون را موظف كرده است كه حقوق زنهان را در ايهن

 مورد مساوي با حقوق مردان تضمين نمايند.

به ويههه  ز بيمه هاي اجتماعيحق استفاده ا» آمده است :  11ماده  1در قسمت ) و   از بند     

اير در دوران بازنشستگي ، دوران بيکاري ، هنگام بيمهاري و نهاتواني و دوران پيهري و در سه

 ...«موارد ازكارافتادگي 
 

 رست و سرپرست خانوار زنان بیوه ، مطلّقه ، بی سرپ -3

ت روشن است كه حفظ حقوق مادي و معنوي زن و رعايت شخصهيت و شهئون او اقهداما    

 خاصي را ايجاب مي كند   زيرا طبيعي است كه در جامعه زنهاني سهالخورده و يها بيوگهان و

 ي آنان به خصوص اگر درآمد و دارايهي نداشهتهسرپرستاني خواهند بود كه زندگي روزمرهبي

 باشند ، معطل مانده و گرفتار مشکلات و حقارت هايي خواهند شد .

                                                 
  169، ص و سند پكن  ن انسي   رف  تبعيض عليه زنا  زنا  و قق ا برابر ) نقد وبررسي كفريبا علاس ند ،   -1

 32، ص  تأمين اجتماعيمهدي طال  ،   -2
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 بازنشستگی زنان -4

ي ه ويهه افتن شرايط سنيّ و سابقه ي خدمت در اين مورد نيز زنان نياز به توجّبا در نظر گر    

حالي كه  داشتند . البته در كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان اشاره به تساوي زن و مرد شده در

نان حتي به ز در قوانين ج . ا . ا . كه برخاسته از دستورات اسلام مي باشد ، بنا به دلايل عديده

 اردي توجهي ويهه مبذوم شده است .در مو

 

 يافته هاي اين فصل 

اعلاميه ي جهاني حقوق بشر ، هر كس به عنوان عضو يك جامعهه از  22ه براسا  ماد  -1    

حقّ تأمين اجتماعي برخوردار است و به جاست كه حقوق اقتصهادي ، اجتمهاعي و فرهنگهي 

بع ت اوست ، با رعايت تشکيلات و منهاخود را كه لازمه ي حيثيت و ارتقاي آزادانه ي شخصي

 هر كشور ، با مساعي مليّ و همکاري بين المللي به دست آورد .

عي عبارت است از حمايتي كه جامعه براي مقابله با پريشهاني اقتصهادي و تأمين اجتما -2    

 اجتماعي براي اعضاي خود فراهم مي سازد .

اصل برابري و عدالت اجتماعي ، به ايهن مههم سلام به واسطه ي اصل كرامت انسان و ا -3    

معهه پرداخته شده است و به رغم احترام به مالکيت خصوصي ، آن را مطلق ندانسته و براي جا

مهوام انيز در اموام شخصي ، حقيّ قائل شده است و در واقع اغنيا  را وكلا و امناي خهدا در 

 خود نيز ببخشند .تحت اختيارشان قرار داده است تا به برادران نيازمند 

برخورداري از تأمين اجتماعي حقيّ همگهاني  43يز طبق اصل  قانون اساسيدر ايران ن  -4    

 معرّفي شده است .

ني تأمين اجتماعي عبارتند از : افزايش ناملايمات اجتماعي ، شورش هها و در غرب مبا  -5    

 اهزادگان و سياسهتمداران ،اعتراضات طبقات نيازمند جامعه ، مطرح كردن اين حق توسهط شه

ي پشتيباني از نيروهاي اقتصادي و صنعتي يك جامعه. در واقع در غرب نهه بهه كرامهت انسهان

 توجه شده و نه به عدالت اجتماعي . 
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 1382مؤسسه آم زشي و پژوهشي امام خميني ، 

  ، قام ، ب ساتا زن ازمنظراسدلامراميناي ، فاطماه ، مصطف ي )خميني  ، فريده و جعفري و .67

 1382كتاب،  ام اول ، 

 ، قم ، صدرا ، بي تا نظام حقوق زن دراسلاممطهري، مرتضي،  .68

،  1، ج1363، تهرا ، مؤسسه انتشارات اميركبير،  ام ششم ، فرهنگ فارسیمعين ، محمد ،  .69

 2ج

، تهارا ، بارگ زحقدوق زندان(مسألة زن، اسلام وفمینیسم )دردفدا  امنص رنژاد، محمد،  .70

 1381زيت  ،

سیرتحول حقوق بشر و بررسدی تطبیقدی آن بدا اصدول منص ري لاريجاني ، اساماعيل ،  .71

 1374، تهرا  ، تابا  ،  ام اول ،  تفسیری حقوق بشر در اسلام

،  حقوق بشردراسناد بین المللی و موضدع جمهدوری اسدلامی ايدرانمهرپ ر ، قساين ،  .72

 1374تهرا ، اطلاعات ، 

 1372، مشهد ، نيكا ،  جنبش اجتماعی زنانميشل ، آندره ،  .73

 ،، تهارا  حقوق بشر ، صلح و امنیت بدین المللدی وكيل ، اميرساعد و كدخدايي ، عباا  ،  .74

  1383مجد ،  ام اول ،

تهارا  ،  ، حقوق جهانی زندانهاجري ، عبدالرس ل و كاوه مريا  ، ميترا و آيت اللهي ، زهرا ،  .75

 1382جتماعي زنا  ،  ام اول ، ش راي فرهنگي ا

 1384، تهرا  ، نشرميزا  ،  ام اول ،  حقوق بشروآزاديهای اساسیهاشمي ، محمد ،  .76

لاد  ،  ،، ترجمه بهزاد رقمتي ، ويرايش مرسده هاشمي ، تهرا   روانشناسی زنانهايد، ژانت،  .77

1377 

و  ، ترجماه مینیستیفمینیسم و دانش های فيزداني ، عبا  و جندقي ، بهروز )مترجما   ،  .78

ا  ، يرضاا شاالبتحليل و نقد مجم عه مقالات دايره المعار  روتليج ، ويرايش اسماعيل آقابابايي و عل

 1382قم ، دفتر مطالعات و تحقيقات زنا  ، 
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 ب ( مقالات

بررسی اهدداف و کارکردهدای تدأمین اجتمداعی و » افتاده ، غلامحسين و واثقي ، محمد ، .79

ي ، ، فصالنامه تاأمين اجتمااع «تأمین اجتماعی در برآورده ساختن آن  ارزيابی مقررات فعلی

 1383، تهرا  ، تابستا 17شماره

نگاهی به حقوق زن دراسلام ، نقددی برکنوانسدیون رفدع کلیده » باقرزاده ، محمدرضا ،  .80

 1382، مهر  70، قم، معرفت ، شماره  «اشكال تبعیض علیه زنان 

نا  ، ، فصلنامه كتاب ز «برخی کشورهای اسلامی  زنان درقوانین اشتغال » بداغي، فاطمه،  .81

 1384، پاييز 29شماره 

 1383 ، 146، قم، پيام ز  ، شماره  «واقعیت  شعار تا فمینیسم از» بهداروند، محمدمهدي،  .82

 ا ، تهرا  ، مجم عه مقاالات ققا« حقوق بهداشت و زادمان )بازآوری( » پاسگر ، س سن ،  .83

 1378 بشر ، دانشگاه تهرا  ،

 ، تهارا ، روزناماه همشاهري ، «تأمین سلامتی حق طبیعی زندان » پيروزبخت ، معصا مه ،  .84

29/2/80 

، قام،  ( «3عملكرد سازمان مل  متحد درقلمدرو حقدوق زندان )» ت قيدي ، اقمدرضاا ،  .85

 1382، 4شميم يا  ، شماره

 ژوهش زناا ،، تهرا ،  فصلنامه پا« نگرشی جنسیتی به تأمین اجتماعی» جباري ، قبي  ،  .86

 1382، تابستا  6شماره

دولت و امنیت اجتماعی درقانون اساسدی جمهدوری اسدلامی » قسني فر، عبدالرقمن،  .87

 1383، پاييز  23، فصلنامة پژوهشي دانشگاه امام صادا )ع  ، شماره «ايران

مساتا  ، ز 17، تهارا  ، كتااب نقاد ، شاماره  «فمینیزم علیه زنان » قسيني ، سيدابراهيم ،  .88

1379 

،  ، قم ( «1نقدمبانی کنوانسیون رفع هراونه تبعیض علیه زنان )» قسيني، سيداقمدرضا،  .89

 1380، مهرماه  4يا  ، پيش شماره 
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، 27ره، ديدارآشنا ، شما «اذری کوتاه برنگاههای مصتلف به زن درطول تاريخ » خدامراد ،  .90

1381 

، جامعاة  «ی حدق حیدات حق حیات زنانه وقرائت دينی وغیردين» خلدي ، اميرشاهرام ،  .91

 1374،  24سالم، تهرا ، دفتر مطالعات و تحقيقات زنا  ، شماره 

ر ، قام، قا راء، دفتا( «1فمینیسم ودانش های فمینیسدتی)» دفترمطالعات وتحقيقات زنا ،  .92

 1382،  ام اول ،  3مطالعات و تحقيقات زنا  ، شماره 

فتار ، قم ، د كال تبعیض علیه زنانکنوانسیون محو کلیه اشدفترمطالعات وتحقيقات زنا  ،  .93

 1382مطالعات و تحقيقات زنا  ،  ام اول ، 

 1382، مهر 7، قم ، يا  ، شماره  «حقوق زنان : تفاوت يا تبعیض » رضاپ ر ، مهتاب ،  .94

قاد ، ن، كتاب «  نقد اجمالی برکنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان» زعفرانچي، ليلا سادات ،  .95

 1382،  27-26شماره 

ماره ، فصالنامه تاأمين اجتمااعي، شا «پیدايش و تكام  تأمین اجتماعی» وخاني ، باقر ، سار .96

 1382، تهرا  ، زمستا  15

م، قا،  ( «4( و )1بنیان های فكری اسلام وغرب دردفا  از حقوق زندان )» ست ده ، نيره ،  .97

 1383شت ، ارديبه 4؛ شماره  1382، دي  1دفتر مطالعات و تحقيقات زنا ، ق راء ، شماره 

 ، 14، ققا ا زناا  ، شاماره  ( «5( و )4جنبش اجتماعی زنان درغدرب )» شادل  ، شيده ،  .98

 1379،  15؛ شماره  1379

نگرشدی بدر سدیر تداريصی وتطبیقدی حقدوق زن » عظيم زاده اردبيلي، فائزه الساادات ،  .99

 1377، پاييز  11، نداي صادا ، شماره  «درايران

ت و قا راء، دفتار مطالعاا ،«ن برای زنان نقطه عطف استآيا سند پك» علاس ند، فريباا ،  .100

 1384و فروردين  1383، اسفند 11تحقيقات زنا ، ش

اء ، قام، ، قا ر ( «1نگاهی اذرا به مبانی وتفاوت ها درفقه زنان )»  علاس ند، فريبا ، 362 .101

 1382، دي  1دفتر مطالعات و تحقيقات زنا ،  شماره 
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، « رفع تبعیض علیه زنان و شروط کلدی وارد بدر آن کنوانسیون » فضائلي ، مصطفي ،  .102

 1385،  34تهرا ،  مجله قق قي ، شماره 

،  ، پژوهشهاي قرآناي ، مشاهد« شناخت در قرآن از نگاه مطهری » مبلّ، ، محمدقسين ،  .103

 1378،  17-18شماره 

، كتااب زناا  ،  «ديه وقصاص تكلیف حكومدت وحدق زندان» محمدي ج رك يه، علي،  .104

 1383 ، 23شماره

بررسدی مقايسده ای ديددااه امدام خمیندی )ره( و » مركز مطالعات و تحقيقات زنا  ،  .105

شماره  ،دفاعي زنا   –، تهرا ، فصلنامة مطالعات فرهنگي  ( «1محورهای دوازده اانه سند پكن )

 1385، بهار  4

،  2ه ار، قم ، تاازه هااي انديشاه ، شام «نگاهی به فمینیسم » معاونت ام راساتيد معار  ،  .106

 1377آذر

، نشارية ققا ا « بررسی تأمین اجتماعی به عنوان ي  حق بشدری» ملكي ، روح الله ،  .107

 1384، تهرا  ، زمستا   5اساسي، شماره 

شماره  ، قم، مجله بان ا  شيعه ، «عرفان وسیاست  –زن » منص ري لاريجاني ، اسماعيل ،  .108

3  ،1384 

أمين ، فصالنامة تا «نظام تأمین اجتمداعی  بررسی نقش و جايگاه» نصرتي نژاد ، فرهاد ،  .109

 1383، پاييز  18اجتماعي ، شماره 

وضعیت زنان نیازمند وسرپرست خدانوار درجمهدوری اسدلامی » ن ابي نژاد ، شاك ه ،  .110

 بي تا ،، مجم عه مقالات سمينار بين المللي همياري ، تهرا  ، انجمن همبستگي زنا  « ايران 

اصر ، ، تهرا  ، مؤسسه فرهنگي دانش و انديشه مع «قصاص زن و» واثقي راد ، محمدقسن ،  .111

 1379،  16كتاب نقد ، شماره 

،  «بین المللی  بررسی تطبیقی حقوق اساسی زن درنظام داخلی و» هاشمي ، محماد ،  .112

 74تا تابستا   73، پاييز  15تهرا ، تحقيقات قق قي، شماره 
 

 


